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مزورانـه، رفتـار ایـران را در رد درخواسـت مذاکره ی مسـتقیم برای حل مسـائل، غیرمعقول 
و سرسـختی بی جـا ارزیابـی خواهنـد نمـود و قـدرت نـرم کشـورمان را در افـکار عمومـی 
کاهـش داده و می توانـد اجماعـی جهانـی را علیه ایران شـکل دهد. لذا تدبیـر لازم در مقابل 

ایـن نیرنـگ آمریـکا و تنویـر افـکار عمومی نسـبت بـه آن، می تواند راهگشـا باشـد.

امتیازگیری از ایران
بنابـر آنچـه گفته شـد، درخواسـت آمریکا برای مذاکره ی مسـتقیم با مقامات تهـران، نه  تنها 
بـا هـدف حل مناقشـات طرح نشـده  اسـت، بلکه بـه منظـور امتیازگیری از ایـران و ایجاد 
اختـلاف در آحـاد ملـت و همچنیـن مسـئولین و در نهایـت زدودن الگـوی آشـتی ناپذیری 
بـا شـیطان بـزرگ در میـان مسـلمانان سـایر نقـاط جهـان، مطـرح گردیـده  اسـت و ایـن 
به معنـای ادامـه ی خـوی مسـتکبرانه ی آمریـکا در برابـر ایـران می باشـد؛ خویـی که تلاش 
دارد بـا اعمـال زور، تهدیـد و فشـار علیـه ملت هـای آزاده ی جهـان، آن هـا را زیـر یوغ خود 
کشـانده و هژمونـی خـود را بـه اثبـات رسـاند و ایـن رویکردی اسـت کـه در چهـار دهه ی 
گذشـته، دچـار کمتریـن تغییـری نشده اسـت، بلکـه گاه با تهدید بـه ارجاع پرونـده ی ایران 
بـه  شـورای امنیـت بـه  دنبـال اهـداف آن بوده  و سـپس بـا تهدید نظامـی آن را پـی گرفته 
 اسـت و در نهایـت بـا اعمـال تحریم هـای اقتصـادی، خیال تسـلیم نظام اسـلامی را در سـر 
پرورانـده و امـروز نیـز بـا شـیوه ای ریاکارانـه به اسـم مذاکـره، این هـدف را دنبـال می کند.

در آخـر نیـز لازم اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـته  باشـیم کـه هـدف آمریـکا از اعمـال 
کـه  اسـت  چیـزی  اسـلامی،  جمهـوری  علیـه  اقتصـادی  حصـر  و  بی حـد  تحریم هـای 
تحت عنـوان  آن  از  »رنـد«،  و  »بروکینـز«  همچـون  راهبـردی  مؤسسـات  گزارشـات  در 
“economic regime change”یـاد می شـود. در واقـع هدف آمریکا از فشـار اقتصادی 
بـه ایـران، ایجـاد شـورش های اقتصـادی و بـروز بحـران کارآمدی در نظام اسـت؛ نـه توقف 
برنامـه هسـته ای ایـران، تـا از ایـن طریـق بـه رؤیای تغییـر نظام اسـلامی در ایـران نزدیک 
شـود. لـذا توافقـات هسـته ای، تغییـری در ایـن رویکـرد خصمانه ایجـاد نخواهد کـرد. این 
نکتـه را در آخریـن موضع گیـری »هیلاری کلینتون« در مسـند وزارت امـور خارجه آمریکا 
در خصـوص ایـران شـاهد بودیـم که گفـت: »امیدواریـم که در آسـتانه ی انتخابات ریاسـت 
جمهـوری ایـران شـاهد شـکل گیری اعتراضـات در این کشـور باشـیم و مردم ایـران صدای 
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بیـش از سـه دهـه از ظهـور انقالب اسالمی بـه رهبـری حضـرت امـام خمینـی)ره( می‌گـذرد. 
انقلابـی کـه بـه جهان مـدرن ثابت کرد، اسالم به‌عنـوان دین توحیـدی می‌تواند منشـاء تحول و 
اداره جامعـه شـود. بدیهی اسـت کـه چنین دینی و انقالب برآمده از آن نمی‌تواند دافعه نداشـته 
باشـد و آمـاج انـواع خصومت‌هـا قـرار نگیـرد. تاریـخِ پـر فراز و نشـیب انقالب، گواهی بـر همین 

مدعاسـت که همیشـه کسـانی هسـتندکه چشـم طمع به سـرنگونی انقلاب دارند. 

در عصـر مدرنیتـه کـه اندیشـمندان و تئوری‌پـردازان علـوم اجتماعی و سیاسـی، مفهـوم انقلاب 
)revolution( را بـا ذکـر مصادیـق آن تعریـف کرده و کلیـه انقلاب‌های تاریـخ معاصر را مبتنی 
بـر ایـن تعریف‌هـا می‌سـنجند، مجالـی بـرای در نظـر گرفتـن کارکـرد دیـن در ایجـاد تحـول 
اجتماعـی وجـود نـدارد، بلکـه از تمایلات دینی )بـا عنوان بنیادگرایـی، رادیکالیسـم و...( به‌عنوان 
ترمزهایـی بـرای ایجـاد تحـول در جامعـه و گذار از سـنت بـه مدرنیته و توسـعه یاد می‌شـود. از 
طرفـی بـرای دوران بعـد از انقالب نیـز مشـخصه‌هایی ذکـر می‌شـود. مهمترین ویژگـی انقلاب، 
در قالـب نظریـه ترمیـدور مطـرح می‌شـود که پـس از گذشـت دو دوره، جامعه بـه دوران قبل از 
انقالب بازمی‌گـردد. پیداسـت کـه ممکـن اسـت فقـط ظواهـر و پوسـته‌ی حکومت عوض شـود. 
جملـه معـروف فانـون نیز در راسـتای نظریه ترمیدور اسـت کـه می‌گوید: »انقالب فرزندان خود 
را می‌بلعـد.« امـا بـه عقیـده مـا این عـدول از ارزش‌ها یـا به اصطالح ترمیدور که در سـه انقلاب 
مهـم قـرن اخیر یعنی انقلاب فرانسـه، انگلسـتان و روسـیه به طـرق مختلف رخ داده اسـت، قابل 

پیشــــگفتار



تعمیـم بـه هـر انقلابی نیسـت. انقلاب اسالمی ایران حقیقتا اسـتثنائی بـرای نظریـه ترمیدور به 
حسـاب می‌آیـد. هـر چند کـه در دوره‌هایـی و طی اتفاقاتـی، امیدهایـی مبنی بر ایـن که انقلاب 
ایـران در حـال سـقوط اسـت به‌وجـود آمـد، ولـی شـرایط کنونـی و افـق پیـش روی جمهـوری 

اسالمی ایران، حکایـت از واقعیت دیگـری دارد.

 در سـه دهـه پـس از انقالب ‌ـاستراتژیسـت‌های غربـی‌ـ راهبردهـای مختلفـی را در دسـتور کار 
دولت‌هـای متبوعشـان بـا محوریـت دولـت آمریـکا قـرار داده‌اند تا شـاید طلسـم سـقوط انقلاب 
اسالمی شکسـته شـود. کلان‌راهبـرد دشـمنان انقالب در دهـه اول، بیشـتر بـر محوریت فشـار 
نظامـی- امنیتـی بـوده اسـت. جنـگ تحمیلی 8 سـاله، راه انـدازی و حمایـت از انـواع گروه‌های 
تروریسـتی علیـه مـردم ایـران، تغییـر ژاندارمی منطقه بـه پادشـاهی‌های مرتجع حاشـیه خلیج، 
سـرکوب نظامی هم‌پیمانان جمهوری اسالمی و موارد مشـابه دیگر، از جمله این راهبردهاسـت. 
در دهـه دوم انقالب، بیشـتر حـوزه فرهنگـی و سیاسـی، موضـوع برنامه‌ریزی‌های دشـمن برای 
سـرنگونی انقالب بـوده اسـت. می‌توان گفت راهبـرد اصلی دشـمنان، نفوذ، اسـتحاله و در نهایت 
سـرنگونی بـوده اسـت. لازم بـه ذکر اسـت کـه تا به اینجا شـاهد سـیر نزولـی در هدف‌گـذاری و 

اقـدام دشـمن علیـه ملـت و انقلاب ایران هسـتیم.  

بـا ظهـور گفتمـان اصولگرایـی، امیـدی تـازه در بیـن دوسـتداران انقالب به‌وجـود آمـد. انقلابی 
کـه از دیـد دشـمنان می‌رفـت کـه مصداقـی دیگر بـر اثبـات نظریـه ترمیدور باشـد، بـا درایت و 
راهبـری رهبـر فرزانـه خـود از طریـق اصولگرایی بازتولید شـده و اصـل فراموش شـده‌ی عدالت، 
بـه ادبیـات رایـج سیاسـتمداران تبدیـل گشـت. در این شـرایط، راهبـرد جدید دشـمنان تدوین 
گشـت و البتـه یـک مرحلـه دشـوار بـه مراحـل راهبردهـای قبلـی اضافه شـد. آن مرحلـه، مهار 
انقالب بـود کـه در دسـتور کار نومحافظـه‌کاران آمریکایـی قـرار گرفـت. آن‌هـا پنداشـتند ابتـدا 
بایـد جلـوی گسـترش انقلاب به سـایر نقـاط جهان را گرفـت، بعد درمـورد نفوذ و سـرنگونی آن 

برنامه‌ریـزی کـرد. 

البتـه مهـار، اقـدام نظامی، فشـار اقتصـادی و... در سـه دهه انقالب، به‌صورت توأمان در دسـتور 
کار دشـمن بـوده اسـت ولـی در ایـن تقسـیم‌بندی، منظورمان این اسـت کـه در هـر دوره، کدام 
راهبـرد اولویـت پیـدا می‌کنـد. طبیعـی اسـت کـه در شـرایط فعلـی و بـا وجـود اقتـدار نظامـی 
افزون‌شـده جمهوری اسالمی نسـبت به ابتدای انقلاب، رشـد مشـروعیت داخلی نظـام و جایگاه 
اسـتراتژیک منطقـه‌ای و جهانـی کشـور، دیگـر اقدام نظامی و فشـار مسـتقیم، جـزء اولویت‌های 
راهبـردی به‌حسـاب نمی‌آینـد و ‌ـدر عـوض‌ـ راهبردهـای نـرم، اولویـت بیشـتری پیدا کـرده اند. 



ایـن ارتقـای جایـگاه، از طرفـی بایـد بـرای مـا اسـباب امیـد باشـد و از طرفـی حساسـیت مـا را 
بیشـتر برانگیزانـد و ایـن‌را گوشـزد کند که نقشـه‌های دشـمن در کلان‌راهبرد‌ جدیـد، پیچیدگی 

بیشـتری پیدا کرده اسـت.

 نمونه‌هایـی از راهبـرد مهـار را در تحولات چند سـال اخیر جهان اسالم شـاهد بودیـم. اصرار بر 
نام‌گـذاری بهـار عربـی به‌جـای بیداری اسالمی، سـاده‌ترین نمونه این راهبرد اسـت، چـرا که در 
صـورت اثبـات اسالمی بـودن این تحـولات، تاثیر‌گـذاری انقلاب اسالمی ایـران به‌عنـوان اولین 
حرکـت و انقالب اسالمی موفـق در قـرون اخیـر، غیـر قابل انـکار خواهـد بـود. همچنین تلاش 
بـرای ترمیـدوری کـردن حکومت‌های منتـج از بیداری اسالمی از طریق نفوذ و اسـتحاله، مطرح 
کـردن حکومـت اسالمی بدلـی و آمریکا‌پسـند به‌عنـوان الگـوی جهان اسالم در ترکیـه، مطرح 
کـردن جریان‌هـای سـکولار در رقابت‌هـای انقلابـی و در نهایـت ایجـاد انقلاب بدلـی و جعلی در 
سـوریه، از جملـه تکه‌هـای پازل دشـمن در کلان‌راهبرد مهار انقلاب اسالمی ایـران و جلوگیری 

از گسـترش آن در بسـتر تحولات بیداری اسالمی اسـت. 

مهمتریـن تکـه‌ی ایـن پـازل کـه موفقیـت سـایر اجزا بـه آن بسـتگی دارد، بایـد در داخـل ایران 
اجـرا شـود. اگـر بتـوان در این شـرایط که ملت‌های اسالمی در آسـتانه انتخاب بین سـکولاریزم 
و حکومـت اسالمی هسـتند، الگـوی حکومـت اسالمی را به‌نحوی در راسـتا و سـیطره‌ی الگوی 
مـورد پسـند غـرب معرفـی کـرد، دیگر انتخـاب بـرای ملت‌های مسـلمان فقـط بین یـک گزینه 
می‌باشـد و آن الگـوی غربـی سـکولاریزم اسـت. حتـی ایجـاد تردیـد در اراده ملـت ایـران بـرای 
مقابلـه بـا اسـتکبار، می‌توانـد زمینـه موفقیـت دشـمن را فراهـم کند. قـرار گرفتن ایـران در پای 
میـز مذاکـره بـا آمریـکا به‌عنـوان محـور اسـتکبار، بـه معنـای همیـن تردید اسـت. تردیـدی که 
می‌توانـد نتیجـه‌ی بیـش از سـی سـال صبوری و اسـتقامت را بـه بهایی انـدک به حـراج بگذارد. 

یعنـی بـه عبارت سـاده‌تر، بـازی بـرده را واگـذار نماییم. 



در ایـن کتـاب، قصـد داریـم مقوله مذاکره بـا آمریـکا را به‌عنوان سـردمدار روحیه اسـتکباری در 
جهـان، مـورد مداقـه قرار دهیـم. لذا در فصـل آغازین، به تبیین مفهـوم مذاکره با تکیـه بر منابع 
دینـی، قـرآن و احادیـث و سـیره پیشـوایان دیـن، همـت می‌گماریـم. در فصـل دوم بـه تشـریح 
مبانـی سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی در مواجهـه بـا قدرت‌هـا، پرداختـه می‌شـود. فصل 
سـوم کتـاب بـه تبییـن و تشـریح جایگاه ایـران در معـادلات جهانـی و منطقه‌ای اختصـاص دارد 
و قصدمـان بررسـی قـدرت نـرم ایـران در شـرایط کنونـی اسـت. فصل چهـارم به تشـریح اهداف 
و رویکردهـای سیاسـتمداران آمریکایـی از طـرح موضـوع مذاکـره اختصـاص یافتـه اسـت. فصل 
پنجـم بـه بررسـی تجربـه سـایر کشـورهای در مذاکره بـا آمریکا و حفـظ و یا عدول از ارزشـهای 
انقلابـی خـود، نظـر دوخته اسـت. فصل ششـم کتاب، رونـد رویکـرد دولت‌های مختلـف ایران را 
در مسـاله مذاکـره و رابطـه بـا آمریـکا مورد کنـکاش قرار داده اسـت. در فصل هفتم به بررسـی و 
ارزیابـی جریانـات فعلـی و حال حاضر کشـور و دیدگاه آنها به مسـاله مذاکره اشـاره شـده اسـت. 
در فصـل هشـتم راهبردهـای سیاسـتمداران آمریکایـی از طرح بحـث مذاکره در بسـتر انتخابات 
92 و جهت‌گیـری راهبـرد مقابلـه‌ای جمهـوری اسالمی ایران در برابر آن بررسـی می شـود و در 

نهایـت در فصـل نهـم نیـز نتیجه‌گیـری اجمالـی از بحث‌هـای طرح شـده انجـام می‌گیرد.

چکیــده
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فصل اول

بررسی مذاکره با آمریکا
)با تکیه بر دیدگاه قرآن کریم و سیره معصومین )ع(  نسبت به مذاکره با دشمن(

موضـوع مذاکـره بـا آمریـکا، همـواره از موضوعـات قابـل تأمـل در عرصـه سیاسـت خارجـی 
جمهـوری اسالمی ایـران بـوده اسـت. آمریـکا به‌عنـوان مصـداق بـارزِ اسـتکبار جهانی کـه تفکر 
شـیطانی‌اش اسـتیلا بـر تمامی جهان اسـت، مهمتریـن مانع در راه رسـیدن به امیالش را اسالم 
نـاب محمـدی)ص(  می‌دانـد کـه در قالـب نظـام جمهـوری اسالمی تبلور یافته‌اسـت، لـذا پس از 
پیـروزی انقالب اسالمی و تشـکیل حکومت اسالمی ‌ـبا اعمال سیاسـت‌های خصمانـه‌ـ در رفع 

ایـن مانع بـزرگ قدم برداشـته اسـت. 
بررسـی مفهـوم اسـتکبار در قرآن‌کریـم و نیـز پی‌جوییِ دیدگاه قـرآن کریم و سـیره معصومین)ع(

در مـورد شـیوه مواجهـه بـا مسـتکبران، حاکـی از نفـی مطلـق مذاکـره و مـراوده بـا اسـتکبار و 
ایـادی آن اسـت. بـر ایـن اسـاس و با دقت‌نظـر در اصولِ مسـتخرج از قرآن و سـنت کـه پی‌رنگِ 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی اسـت و نفی رابطه بـا مسـتکبران و برائت از ایشـان، تحقق 
عزت‌من�دی اسالم و مس�لمانان و تالش ب�رای حفـظ آن، نفـی مشـارکت در دشـمنی و تجـاوز، 
نفـی تسـلط مسـتکبران بـر مسـلمانان ‌ـنفـی سـبیل‌ـ، اتـکاء بـر قـدرت الهـی، خنثـی سـاختن 
تالش دش�من بـرای جدای�ی مس�لمانان از اسالم، و اصـل تولـی و تبـری را توصیـه می‌کنـد، 
می‌تـوان آینـده مناسـبات خارجـی کشـور را تدویـن کـرد. مذاکـره بـا آمریـکا منجـر بـه بـروز 
آسـیب‌های داخلـی و خارجـی از جملـه پذیـرش ضمنـیِ اسـتکبار، جدایـی مسـلمانان از اسالم 
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نـاب محمـدی)ص(، فرو‌ریختـن قبـح اسـتکبارپذیری، از بین رفتـن عامل وحدت در نظام اسالمی 
و تضعیـف عوامـل دلگرمـی مسـتضعفین جهـان خواهـد بود. 

بـروز انقالب اسالمی و ظهـور نظام جمهوری اسالمی ایران، شـروع فصل جدیدی در مناسـبات 
بین‌الملـل بـه ‌حسـاب می‌آیـد. به‌نظـر، اسـتکبار جهانـی در پایـان راه قـرار گرفتـه اسـت و در 
مقابـل، می‌تـوان بـه مسـتضعفان عالـم، نوید آغـاز حکومتـی الهـی را داد. بیداری مسـتضعفان و 
قیام‌شـان علیـه باطـل، تحـول بنیادینـی را خبر می‌دهـد که جـز از عنایات حضرت حـق بر عالم 
بشـریت نخواهـد بـود. همیـن بیـداری بـود کـه مسـتکبران و ظالمـان را بـه تکاپـو انداخـت تا با 

تمـام قـوا به مقابلـه بـا آن بپردازند. 

انقالب اسالمی، رسـالت خـود را ایجـاد حکومتـی الهـی و مبتنـی بـر آموزه‌هـای اسالم نـاب 
محمـدی)ص( میدانـد و بـر ایـن اسـاس، تمسـک بـه قـرآن کریـم و سـیره پیامبـر اسالم)ص( و 
امیرالمؤمنیـن)ع( در همـه مباحـث پیـش روی جمهـوری اسالمی )به‌ویـژه در مباحـث تشـکیل 

دولـت و نظـام سیاسـی اسالمی( لازم و ضـروری اسـت. 

موضـوع سیاسـت خارجـی نیـز از جملـه ایـن مباحـث بوده و فصـل حاضر تالش دارد بـا تمرکز 
بـر آیـات قـرآن و سـیره معصومیـن)ع( بـه این پرسـش‌ها پاسـخ دهد: 

1. بـر مبنـای آیـات قـرآن و سـیره معصومیـن)ع(  اصـل یـا اصـول حاکـم بـر سیاسـت خارجـی 
جمهـوری اسالمی در موضـوع مذاکـره بـا دشـمن چیسـت؟

2. موانـع و آسـیب‌های مذاکـره و مـراوده با اسـتکبار جهانی به‌عنوان دشـمنِ قسـم‌خورده انقلاب 
اسالمی، بر اسـاس منابـع مذکور، چـه خواهد بود؟

بررسی قرآنی مفهوم استکبار 
ایـن حالـت، قبـل از آنکـه دامن‌گیـر آدمیان شـود، گریبان‌گیر ابلیس شـد. در آیات قـرآن، هرگاه 
از تمـرد ابلیـس و سـر‌فرود‌ نیـاوردن در برابـر آدم، کـه خلیفـه خـدا در زمین بود سـخن به میان 
میآیـد، بـا اشـاره بـه انگیزه‌های تمـرد و عصیان، از کبـر و خودبینی شـیطان یاد می‌شـود. )بقره، 
34( بـر ایـن اسـاس،  اسـتکبار قبل از هر چیـز به خصلت ابلیـس بر‌می‌گردد و نتیجه و سـرانجام 

آن کفر اسـت. 

همچنیـن تدبـر در آیـات قرآنـی از جمله آیـات 13 تا 18 اعـراف، در این زمینه قابل تأمل اسـت. 
گرچـه آیـات مذکـور، بیانگر سرگذشـت ابلیس و خروج او از بهشـت اسـت، ولـی از آنجا که خلق 
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و خـوی ابلیسـی، همـواره خصیصـه ابلیس‌هـای در چهره انسـان اسـت کـه نقش خلیفه شـیطان 
را در زمیـن بـازی میکننـد، توجه به نـکات مندرج در این آیات، می‌تواند هشـداری برای انسـانها 
باشـد تـا دشـمنان خـود را بشناسـند و بداننـد مسـتکبرانی کـه مطیـع شـیطان و فرزند‌خوانـده 
اوینـد، همـان نقـش شـیطان را بازی می‌کنند و تا در گسـتره زمین نسـلی از انسـان باقی اسـت، 

ایـن اهریمن‌صفتـی همچنـان ادامه خواهد داشـت. 

 باید پرسید انگیزه استکبار چه بوده و چه هست؟

انگیـزه اسـتکبار، بر‌آمـده از محاسـبه غلطی بود که شـیطان در خلقت خـود و آفرینش آدم نمود؛ 
مـن از آتشـم و آدم از خـاک. مسـأله جنـس برتر و نـژاد برتر، اولیـن عاملی بود که اول مسـتکبر 
عالـم ‌‌ـشـیطان‌ـ را بـه عصیـان در برابر خدا و تکبر در مقابل آدم واداشـت. افسـانه‌ای که در طول 

هزاران سـال، در عالم هسـتی جریان یافته‌اسـت. 

آنـگاه کـه بـه تبعیضـات نـژادی در آمریـکا و نقـاط دیگـر جهـان و بـه دعـاوی پـوچ اسـرائیلیانِ 
نژادپرسـت و پندار موهوم و خودمحوریِ شـیطان‌های غرب و شـرق عالم و تحقیر رنگین‌پوسـتان 
و کشـتار و غـارت ثـروت آنـان به‌وسـیله همیـن مسـتکبران می‌نگریـم، بـه ایـن رمز قـرآن بهتر 
واقـف می‌شـویم کـه چگونـه پندارهـای ابلیس‌مآبانه، شـیاطین زمیـن را به سرکشـی و طغیان بر 
بنـدگان خـدا فراخوانـده اسـت و اینجاسـت کـه برای شکسـتن دیوارهای سـلطه و تبعیـض، نیاز 
مبـرم بشـریت را به مکتبـی لمس میکنیم که شـعار آن»إنّ أکرَمَکُـم عِندَاللهِ أتقَیکُـم« )حجرات، 
13( و »لا فَضـلَ لعَِرَبـی عَلـَی عَجَمـی و لا للأبیَـضِ عَلـَی الأسـوَد إلا باِلتَقـوی« اسـت. )محمدبن 
علـی کراجکـی، معدن الجواهـر و ریاضه الخواطر، نشـر المکتبـه المرتضویـه، 1353ش، ص21( 

تلازم کفر و استکبار
اسـتکبار، مسـتلزم کفـر اسـت و کفـر مراتبـی دارد. یکـی از این مراتـب، خود‌بینی و پشـت‌پازدن 
بـه امـر خـدا و اسـتنکاف از اطاعت اوسـت. خداونـد در قـرآن میفرمایـد: »وکان مـن الکافرین«؛ 
یعنـی شـیطان از کافـران بـود. حـال چنین اسـت سرنوشـت کسـانی که نه خـدا را می‌شناسـند 
و نـه بـه اصلـی از اصـول پرسـتش او معتقدنـد. نـه حقـوق انسـانها را ارج می‌نهنـد و نـه ‌بـه قدر 
یـک انسـان معمولـی‌، بـه آزادمنشـی و وجدان فطـری پای‌بندند. مسـتکبرانی که خدایشـان پول 
و قـدرت و شـهوت و شـهرت اسـت و حیـات لذتشـان در ریختـن خون انسـانهای بی‌گنـاه. کافی‌ 
اسـت بـرای ارزیابـی بعُـد جنایات کفـر و اسـتکبار جهانـی، عملکـرد قدرت‌های بـزرگ و نوکران 
حلقـه بـه گوششـان را در سراسـر جهـان بنگریم. این اسـت کـه اینها نـه تنها خلیفه شـیطان‌اند، 
بلکـه خلـف صادقی‌انـد که از اسـتاد خود پیشـی گرفتـه و لکه‌های ننـگ پرونده ابلیس را بیشـتر 
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کرده‌انـد و همـواره در همـان راه و سرنوشـتی طـی طریق می‌کنند که پیشـرو مسـتکبرین، رفته 
 َ بِينَ وَ سَـلَفُ المُْسْـتَكْبِرِينَ الَّذِي وَضَعَ أسََـاسَ العَْصَبِيَّـةِ وَ ناَزَعَ اللَّ ِ إمَِـامُ المُْتَعَصِّ اسـت؛ »فَعَـدُوُّ اللَّ
ُ بتَِكَبُّـرِهِ وَ وَضَعَهُ  رَهُ اللَّ ُّلِ ألََ تـَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّ زِ وَ خَلـَعَ قنَِـاعَ التَّذَل رَعَ لبَِـاسَ التَّعَـزُّ ةِ وَ ادَّ رِدَاءَ الجَْبْرِيّـَ

نيَْـا مَدْحُـوراً وَ أعََدَّ لهَُ فـِي الْخِرَةِ سَـعِيراً« )نهج‌البلاغـه، خطبه192( بتَِرَفُّعِـهِ فَجَعَلـَهُ فـِي الدُّ

توطئه همیشگی و مستمر استکبار
قـرآن کریـم در داسـتان ابلیـس، نکته بسـیار مهـم و قابـل تأملی را گوشـزد می‌کند. شـیطان از 
خـدا می‌خواهـد او را بـرای همیشـه مجـال دهـد، و خـدا او را مجـال می‌دهد. شـیطان می‌گوید: 
بـا توطئـه مسـتمر و همه‌جانبـه خود، از شـش جهـت بنـده‌ات را به تباهـی و سـیه‌روزی خواهم 
کشـید؛ )اعـراف، 14تـا18( خداونـد پاسـخ می‌دهـد کـه آنهـا کـه ‌ـبه‌حق‌ـ بنـده من باشـند زیر 

سـلطه تـو نخواهنـد رفت؛ »إنَِّ عِبـادي ليَْسَ لـَكَ عَليَْهِمْ سُـلطْانٌ« )اسـراء، 65( 

مسـتکبران نیـز هماننـد شـیطان سـوگند یـاد کرده‌انـد کـه بـر مسـتضعفان زمیـن بتازنـد و در 
گمراهـی و سـیه‌روزی آنـان بکوشـند. این شـیاطین در کسـوت و چهره انسـان، بـرای پویندگان 
راه خـدا دسیسـه‌های گوناگـون دارنـد و بـرای بـه بند‌کشـیدن بندگان خـدا، دام‌هـا و زنجیرهای 
بیشـماری را تهیـه کرده‌انـد. گاه از ابـزار قـدرت بهـره می‌جوینـد و گاه از ثـروت و گاه از تطمیـع 
و رشـوه و وسوسـه عنـوان و مقـام و گاه از تهدیـد و فشـار و ارعـاب، دام می‌سـازند. از مواجهـه 
تـا مزدور‌سـازی و مهره‌تراشـی، همه‌و‌همـه در شـطرنج ننگیـن  مسـتقیم و رویارویـی گرفتـه 
ابلیـس قـرار دارنـد. ابرقدرتهـای جهـان به‌ویـژه امپریالیسـم آمریـکا، بـا توطئه‌های نظامی‌شـان، 
سـازمان‌های جاسوسی‌شـان، شـاه و شـاهزاده و امیـر و حاکـم و دیگـر شیطان‌بچه‌هایشـان از 
یـک سـو، و تحمیـل فرهنـگ کاذب و مبتـذل اسـتعماری و اسـتکباری )بهنـامِ تجـدد و تمـدن 
و نوگرایـی( از سـوی دیگـر، تالش می‌کننـد در جهـان رخنـه کننـد و بالاتـر از همـه، بـا مسـخ 
‌ـاز راه اسـتعمار فکـری و  شـخصیت و بی‌محتـوا و بی‌هویـت سـاختن ملت‌هـای تحـت سـتم 
فرهنگـی و فسـاد‌ـ کـه مقدمـه همـه نکبت‌ها و اسارت‌هاسـت، نبـض ملت‌ها را در دسـت بگیرند. 
اینجاسـت کـه شـناخت ایـن ترفندهـا، توطئه‌هـا، نقشـه‌ها و نیرنگ‌هـا، شـرط اول رهایی اسـت 

کـه بایـد سـرآغاز حرکـت و شـناختِ نهضت‌های مسـتضعفین باشـد. 

شاخصه‌‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی
بـا وجـود اینکـه موضوع مقالـه حاضر، بررسـی مبارزه با دشـمن به اسـتناد منابع معتبر اسالمی 
اسـت، امـا بـا توجـه بـه آنکـه ایـن موضـوع در حیطـه سیاسـت خارجـی حکومت اسالمی جای 
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می‌‌گیـرد، لازم اسـت هرچنـد مختصـر، به بررسـی اصـول و حدود سیاسـت خارجی در اسالم و 
بـه تبع آن در جمهـوری اسالمی بپردازیم. 

اساسـاً هـر دولتـی داده‌‌هـای سیاسـت خارجـی خـود را بـر اسـاس یک سلسـله اصـول و اهدافی 
تنظیـم می‌‌کنـد کـه شـناخت آن‌‌هـا از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت؛ زیـرا شـالوده و اسـاس 
خط‌‌مشـی و دیپلماسـی هـر کشـور به‌وسـیله اصـول و اهـداف از پیـش تعییـن شـده آن کشـور 
رقـم می‌‌خـورد و در عمـل نیـز، راهنمـای مجریـان و تصمیم‌‌گیـران سیاسـت خارجی به حسـاب 
می‌آیـد. )عبدالعلـی قـوام، اصـول سیاسـت خارجـی و سیاسـت بین‌‌الملـل، 1380ش، صص108 

و 109(

به‌‌طـور کلـی اهـداف سیاسـت خارجـی را در یـک دسـته‌‌‌‌بندی کلان می‌‌تـوان بـه اهـداف عـام و 
اهـداف خـاص تقسـیم نمود. منظـور از اهداف عامِ سیاسـت خارجی، اهدافی هسـتند که در همه 
کشـورها و فـارغ از هـر نـوع نظام‌‌هـای سیاسـی، در کانـون نقل و عمل سیاسـت خارجـی بوده و 
هیـچ کشـوری نمی‌‌توانـد آن‌‌هـا را نادیـده بگیـرد. مهمترین هدف عـام، تأمین امنیت ملی اسـت. 
عالوه بـر آن، رشـد و توسـعه اقتصادی، گسـترش و توسـعه و کسـب احترام نسـبت بـه فرهنگ 
جامعـه در عرصـه جهانـی هـم، در زمـره اهـداف عام هسـتند که بین همه کشـورها مشـترک‌اند. 
اهـداف خـاصِ سیاسـت خارجـی، اهدافی هسـتند کـه با توجه بـه نـوع ایدئولوژی نظام سیاسـی 
یـا بـه لحـاظ تجربه تاریخـی، هویـت فرهنگـی و انقلابی، سـاختار اجتماعـی و ترکیـب نخبگان، 
جغرافیـا و سـامان سیاسـی، طراحـی شـده و نمـود می‌یابند. هر انـدازه میان اهداف عـام و خاصِ 
سیاسـت خارجـی، رابطه مسـتقیم‌‌تری برقرار گـردد، سیاسـت خارجی موفق‌‌تـری حاصل خواهد 
شـد. )سـیدکاظم جبارپـور، چارچـوپ مفهومی و پژوهشـی بـرای مطالعه سیاسـت‌‌خارجی ایران، 

1383ش، صـص57 و 58(

اینـک بایـد دیـد در سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی کـه مبتنـی بـر دو اصـل جمهوریت و 
اسالمیت اسـت، خط‌مشـی اصلی چیسـت؟

در تبییـن اصـول سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی کـه بـر سیاسـت خارجی تبیین‌شـده در 
اسالم نـاب محمـدی)ص(و سـیره مطمح نظـر پیامبـر)ص( و ائمـه معصومین)ع( مبتنی اسـت، 
مطالعـات و تحقیقـات فراوانـی انجـام شـده و در ایـن مقالـه تنها به ذکـر موردی این شـاخصه‌‌ها 
و اصـول می‌‌پردازیـم؛ اصـل توحید، اصل رسـالت جهانی اسالم و دسـتیابی به امـت واحده، اصل 
همزیسـتی مسـالمت‌‌آمیز، اصـل جهـاد در مقابـل محاربـان و دشـمنان خـدا و جامعـه اسالمی، 
اصـل نفی‌سـبیل و لـزوم عزتمنـدی مسـلمانان، و اصـل وفـای بـه عهـد. اینهـا، مهمتریـن اصول 
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سیاسـت خارجـی حکومـت اسالمی عصر پیامبـر)ص( و به‌تبـع آن جمهـوری اسالمی ایران‌اند. 
)ر.ک بـه سیاسـت نبـوی؛ مبانی اصول راهبردها، علـی اکبر علیخانی و همـکاران، 1386ش و نیز 
سیاسـت ‌‌خارجـی پیامبـر،)ص( سـعید جلیلـی، 1374ش( از سـوی دیگـر، از جمله مـوارد مورد 
تاکیـد در آخریـن سیاسـت‏های اعلانـی و اجرایـی جمهوری اسالمی ایران، ابلاغی از سـوی مقام 
معظـم رهبری‌مدظلـه العالـی بـه هیأت دولت‏ اسـت که اصول ذیل را برجسـته میکنـد: 1( تلاش 
بـرای همگرایـی بیشـتر میـان کشـورهای اسالمی؛ 2 ( حمایت از مسـلمانان و ملت‏هـای مظلوم 
و مسـتضعف، به‌ویـژه ملـت فلسـطین؛ 3 ( تقویـت روابـط سـازنده بـا کشـورهای غیـر متخاصم؛ 
4( مقابلـه بـا افزون‏خواهـی و اقـدام متجاوزانـه در روابـط خارجـی؛ 5( مقابله با تک‌قطبی شـدن 

جهـان )مقـام معظـم رهبری‌مدظله العالـی، 1383ش(

آنچـه کـه از همـه اصـول مطـرح شـده، قابل فهم اسـت آن اسـت که آنچـه در سیاسـت خارجی 
حکومـت اسالمی تعیین‌کننـده اسـت، نـوع نگاه و تعریفی اسـت کـه حکومت اسالمی از حیطه 
قلمـرو و مرزهـای سیاسـی و عقیدتـی خـود دارد. بایـد توجه داشـت که »کشـور و سـرزمین، در 
اسالم ارزش ذاتـی نـدارد، بلکـه از نظـر اسالم، ارزش کشـور بـدان علـت اسـت کـه شـریعت و 
خواسـته‌های دیـن در آن حکمفرمـا باشـد. اسالم، قلمرو و حد و مـرزی برای خود نمی‌شناسـد، 
زیـرا از نظـر اسالم، مـرزی جـز اعتقاد بـه این آییـن، پیرامـون قلمرو حکومت‌‌ اسالمی کشـیده 
نیسـت. )ابوالفضـل صدقـی، سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایـران از آغاز تا سـال 1386ش، 
1386ش، ص 79( نکته مهم آن اسـت که » اسالم برای جهانی شـدن و حرکت به‌سـوی دولت 
واحـد جهانـی، بایـد از یـک نقطه شـروع کند؛ این نقطه شـروع، اسـتقرار دولت اسالمی در ایران 
اسـت کـه هـم محـدوده سـرزمینی دارد و هـم یـک واحد سیاسـی در نظام ملت-کشـور اسـت و 
هـم یـک نظام اسالمی اسـت که طی حرکـت انقلابی فراگیر مردمـی، مصالح امت اسالمی را در 
نظـر مـی آورد.« )سـعید یعقوبی، سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایران در دوران سـازندگی، 

1387ش، ص 84(

بـر ایـن اسـاس، سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی به‌ویـژه از آنجایـی کـه یـک سیاسـت 
خارجـیِ انقلابـی، آرمانگـرا، جهان‌وطنانـه و اسالمی اسـت، به‌طـور قطـع می‌بایسـت مشـتمل 
بـر دیدگاه‌هایـی خـاص دربـاره مفهـوم مـرز و قلمـرو باشـد. از ایـن رو »حفـظ تمامیـت ارضـی، 
از مهم تریـن اهـداف سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی ایـران اسـت.« )سـید جالل دهقانی 
فیروزآبـادی، تحول گفتمانی در سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایـران، 1388ش، ص 941( 
»در عیـن حـال، انقالب اسالمی دارای ماهیتـی فراملـی اسـت که حفـظ کیان اسالم، نوعی 
جهت گیـری خـاص را بـرای سیاسـت خارجـی ایـرانِ پسـاانقلابی رقـم می زنـد و بـر اسـاس 
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آموزه‌هـا و تعالیـم دیـن مبیـن اسالم، همـه مسـلمانان، امـت واحـدی را تشـکیل می‌دهنـد. 
اسالم، مرزهـای جغرافیایـی و ملـی را کـه امـروزه مسـلمانان را تقسـیم کرده، به‌عنـوان حکم 
ثانویـه می‌پذیـرد ولـی بـه تدریـج همـه بایـد در قالـب یک امـت یکپارچـه، متشـکل و متحد 
گردنـد. جمهـوری اسالمی ایـران به‌عنـوان یـک نظـام اسالمی، مکلـف و موظف بـه پیگیری 
و تأمیـن ایـن هـدف راهبـردی در سیاسـت خارجـی و عرصـه بین‌المللـی اسـت.« )همـان، 
صـص166و167( پـس به‌طـور قطـع، اصولی از مفهـوم بی‌مرزی عقیدتی در شـریان سیاسـت 

خارجـی جمهـوری اسالمی هویدا اسـت. 

بـا دقت‌‌نظـر در نـوع ایدئولـوژی حاکـم بـر سیاسـت خارجـی و سـاختار عقیدتـی، اسالمی و 
انقلابـی کـه به‌مثابه اسـاس سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایران اسـت، نوعی نـگاه ویژه 
در اهـداف خـاص ایـن سیاسـت خارجـی ظهـور خواهـد یافـت. »سیاسـت خارجـی جمهوری 
اسالمی ایـران نمی‌توانـد صرفا خـود را در محدوده اهداف ملـی و منطقه‌ای، محصـور نماید.« 
)سـید حمیـد مولانا، سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایـران در دولت احمدی‌نـژاد،1387 

ش، ص 28(

اصول قرآنیِ حاکم بر مذاکره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
بعد از آنکه چارچوب کلی سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی با داشـتن نگاهی جهان‌وطنانه 
و اسالمی ترسـیم گردیـد؛ اینـک ایـن سـؤال مطـرح می‌‌شـود که آیـا هر نـوع رابطـه‌‌ای قابل 
تجویـز اسـت و آیـا در تعامل با کشـورها و دولت‌‌های غیر مسـلمان، هیچ محـدوده و ضابطه‌‌ای 

وجود نخواهد داشـت؟

بـا توجـه بـه آنچـه در اهـداف و شـاخصه‌‌های سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی به‌عنوان 
یـک خط‌‌مشـی مبتنـی بـر اصول اسالمی، عقیدتـی و انقلابـی تبیین شـد، طبیعی اسـت که 
ایـن اهـداف نیازمنـد تبعیـت از موازیـن و دسـتورالعمل‌‌هایی برگرفتـه از تعالیم ناب اسالمی 
خواهـد بـود. موازینـی کـه به‌راحتـی اجـازه هر نـوع تعامـل و در هر سـطح و به هـر قیمتی را 
نمی‌‌دهـد؛ لـذا در ادامـه، اصـول حاکم بـر مذاکـره )به‌عنوان یکـی از ابزار سیاسـت خارجی( را 

بـا اسـتناد بـه آیات قـرآن و سـیره پیامبـر)ص( و معصومیـن )ع( بررسـی می نماییم؛ 

1(نفی رابطه با مستکبر
» اسالم نـه دیـن انـزوا اسـت تا جدا از جهـان زندگی کند و نه سـلطه‌‌پذیر اسـت و نه سـلطه‌‌گر. 
هـم اصـل انـزوا را باطـل می‌‌دانـد و هـم سـلطه‌‌گری را امضا نمی‌‌کنـد و هم سـلطه‌‌پذیری را ننگ 
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می‌‌دانـد، چـون معیـار ایـن روابط را قسـط و عـدل تنظیـم می‌‌کند. اگر بر اسـاس قسـط و عدل، 
رابطـه تدویـن و تنظیـم شـد، انسـان نه از قـدرت خود سوءاسـتفاده می‌‌کنـد و نه اجـازه می‌‌دهد 
مقتـدری از قـدرت او بـد اسـتفاده کنـد.« )آیـت‌‌الله جوادی‌‌آملـی، روابـط بیـن الملل در اسالم، 
1388ش، ص171( در همیـن راسـتا، آیـات قرآن‌‌کریـم )ر.ک بـه تفسـیر سـوره‌های ممتحنـه و 
انفـال و توبـه( گرچـه رابطـه بـا کافـران را مجـاز دانسـته ) کـه آن‌هم تابع شـرایطی اسـت( ولی 
رابطـه بـا مسـتکبران را به‌طـور ‌‌کلـی نفـی کـرده ‌‌اسـت. علت ایـن امر آن اسـت که کافـر، گرچه 
پذیرنـده اصـول الهـی نیسـت ولـی اصـول انسـانی را می‌‌پذیـرد. امـا مسـتکبر، به-دلیـل خـوی 
ضد‌‌انسـانی‌‌اش، نـه تنهـا اصـول الهـی را نمی‌‌پذیـرد بلکـه اصـول انسـانی را نیـز زیـر پـا می‌‌نهد. 
»خـوی اسـتکبار، پیمانشـکنی اسـت، از ایـن‌‌رو قـرآن خواسـته بـا مسـتکبران همیشـه در نبـرد 
باشـیم، زیـرا خـوی آن‌‌هـا نقـض عهد اسـت؛ »و لا تظلمـون و لا تظلمـون« ) توبـه، 21( مفهموم 
ایـن آیـه این اسـت کـه بـا مسـتکبران بجنگیم، نـه بـرای اینکـه کافرند بلکـه چون مسـتکبرند. 

)آیـت‌‌الله جوادی‌‌آملـی، روابـط بین الملـل در اسالم، 1388ش، ص172( 

مسـتکبر به‌واسـطه خـویِ ضدانسـانی‌‌اش و به‌‌دلیـل آن کـه تنهـا منافع پلیـد خـود را مدنظر قرار 
می‌‌دهـد، همـواره تالش می‌‌کنـد خـود را بـر دیگـری تحمیـل نمایـد. لـذا طـرف مقابـلِ او باید 
هوشـیار باشـد و در مقابل این دشـمنِ پلید کوتاه نیاید. از این‌‌رو در منظر اسالم، سـتم-پذیری 
و سـتمگری ـ هـردوـ حرام‌انـد و ایـن اصـل کلـی، تنهـا بـه مسـائل مالـی و اقتصـادی اختصاص 
نـدارد و همـه مباحـث سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی را در بر می‌گیـرد. در این زمینه، اشـاره به 
برخـی سـتم‌‌گری‌‌های منافقـان صـدر اسالم و شـیوه برخـورد پیامبـر)ص( بـا آن‌‌هـا لازم به‌نظر 
می رسـد؛ یکـی از قراردادهـای مهـم  پیامبـر)ص( در ابتـدای ورود به یثـرب، قرارداد بـا یهودیانِ 
بنی‌‌نظیـر بـود. ایشـان بـه دلایـل متعـدد از جملـه ایجـاد زمینـه مسـاعد بـرای اسـتقرار دولـت 
خـود، معاهـده‌‌ای بـا یهودیـان منعقـد نمـود. ایـن قـرارداد متضمـن رعایـت حقـوق طرفیـن بود 
و بـر اسـاس آن، یهودیـان متعهـد شـدند کـه هرگـز علیه رسـول خـدا)ص( و مسـلمانان اقدامی 
نکننـد و ایشـان تـا زمانـی کـه یهودیـان بـه نقـض پیمـان روی نیاوردند، بـه آن وفـادار ماندند و 
تنهـا زمانـی کـه یهودیـان و منافقان، نقشـه قتـل پیامبر)ص( را کشـیدند و پیمان‌شـکنی کردند، 
بـا قاطعیـت و بـدون هیـچ کوتاهـی، ایـن قبیلـه را طـرد کـرده و آن‌‌هـا مجبـور به تـرک مدینه 
شـدند. )جعفـر سـبحانی، فـروغ ابدیـت، 1368ش، صـص96-90( قبیلـه بنی‌قینقـاع نیـز که 
متعهـد شـده‌‌ بودنـد آسـیبی بـه منافـع مسـلمانان وارد نکننـد ‌ـبعـد از پیمانشـکنی‌ـ مـورد 
خشـم پیامبـر)ص( قـرار گرفتـه و مجبـور بـه تـرک مدینـه شـدند. )همـان، ص147( از دیگر 
پیمان‌هـای پیامبـر)ص( پیمـان بـا بنی‌‌ضمـره بود. در قـرارداد بنی‌ضمـره، پیامبـر)ص( امنیت 
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امـوال و جان‌‌هـای آن‌‌هـا را بـه شـرط آنکـه بـه جنـگ بـا دین خـدا نپردازنـد، تضمیـن نمود. 
)محمـد حمیـدالله، نامه‌‌هـا و پیمان‌‌هـای سیاسـی حضـرت رسـول)ص(، ترجمـه دکتـر سـید 

محمـد حسـینی، 1374ش، ص321(

ایـن مـوارد حاکی از آن اسـت که حفظ منافع اسالم و مسـلمین در منظر پیامبر اسالم)ص(، 
جایـگاه ویـژه‌‌ای داشـته؛ به‌نحـوی کـه بـه هیچ‌وجـه بر سـر این امـور کوتـاه نمی‌‌آمدنـد. حال 
جـای این سـؤال اسـت کـه مذاکره و مصالحه با دشـمن اول اسالم و مسـلمانان، یعنی آمریکا 
و هم‌‌پیمانانـش، در منظومـه فکـری جمهـوری اسالمی کـه خود را پیرو دین اسالم و سـیره 

پیامبـر)ص( می‌‌دانـد، آیـا جایگاهی می‌‌تواند داشـته باشـد.

قـرآن کریـم در عیـن حـال کـه روابـط مسـلمانان با پیـروان ادیـان توحیـدی و نیز کافـران را 
امضـاء می‌کنـد، اما نه سـلطه‌‌پذیری مسـلمانان را امضا می‌‌کند و نه سـلطه‌‌گری غیرمسـلمانان 
را. )نسـاء 141( بایـد پذیرفـت نامسـلمانان بـر مسـلمانان، سـلطه و راه نفوذ ندارند. اگر کسـی 
ظلم‌پذیـر بـود، هرچنـد مظلوم اسـت ولـی مأجور نیسـت. وقتی حادثـه کربلا به پایان رسـید، 
زینـب کبـری)س( در کوفـه به مـردم فرمود: وقتـی غلام ثقیـف- حجاج بن یوسـف ثقفی- بر 
شـما مسـلط شـد، شـما باید گریه هـای فراوان داشـته باشـید ولی بی‌‌اجـر؛ و چنین هم شـد. 
)محمدبـن حسـن طوسـی، الامالـی، 1398ق، ص92( دعـای علـی بـن ابیطالـب)ع( و نفریـن 
وجـود مبـارک آن حضـرت )نهج‌‌البلاغه، خطبـه70( درباره امویان و بداندیشـانِ عـراق، مؤثر و 
حجـاج بـر آن‌‌ها مسـلط شـد و آنـان مظلوم گشـتند ولی مأجـور نشـدند، زیرا هـر ظلم‌‌پذیر و 

ظالمـی بایـد ظلم دیگـران را بدون اجـر بپذیرد. 

بـه هـر روی، ظالمـان که همـان مسـتکبران‌‌اند رابطه‌‌پذیر نیسـتند، چنان‌‌که حضـرت امیر)ع( 
نیـز خـوارج را کـه خـوی مسـتکبرانه داشـتند و برخـی از آنـان پیشانی‌‌شـان بـر اثـر سـجده 
فـراوان پینـه بسـته بود، نابـود کردند. )احمـد بن محمد ابـن عبدربه، العقد الفریـد، 1349ش، 
ج2، ص218؛ علي‌بـن محمدابن‌الاثيـر، الکامـل فـی التاریـخ، 1343ش، ج3، ص348-334( 

2( برائت از مستکبران 
اسالم بـا مسـتکبر بـه هیـچ‌روی رابطـه‌ای را امضـاء نمی‌‌کنـد و کنـارِ هـم نخواهند بـود. ابراهیم 
خلیـل)ع( بعـد از آنکـه معنـای خـوی اسـتکبار و خطـر آن را بـه مشـرکان فهماند، فرمـود من و 
ـا أعَْمَلُ  بـُوكَ فَقُـلْ لـي‏ عَمَلي‏ وَ لكَُـمْ عَمَلُكُمْ أنَتُْـمْ برَيئُونَ مِمَّ پیروانـم از شـما بیزاریـم؛ »وَ إنِْ كَذَّ
ـا تعَْمَلُـون « )یونـس، 41 (؛ »قَـدْ كانـَتْ لكَُمْ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فـي‏ إبِرْاهيـمَ وَ الَّذينَ  وَ أنَـَا بـَري‏ءٌ مِمَّ
ِ كَفَرْنـا بكُِمْ وَ بدَا بيَْنَنـا وَ بيَْنَكُمُ  ا تعَْبُـدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ ا برَُآؤُا مِنْكُـمْ وَ مِمَّ ّـَ مَعَـهُ إذِْ قالـُوا لقَِوْمِهِـمْ إنِ
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« )ممتحنه، 4(  العَْـداوَةُ وَ البَْغْضـاءُ أبَـَداً حَتَّـى تؤُْمِنُوا بـِاللَّ

قـرآن کریـم، مسـتکبر را از آن جهـت کـه بـه هیـچ عهـد و پیمانی وفـا نمی‌‌کند، مورد سـرزنش 
ـةَ الكُْفْرِ  قـرار میدهـد؛ »وَ إنِْ نكََثُـوا أيَمْانهَُـمْ مِـنْ بعَْـدِ عَهْدِهِـمْ وَ طَعَنُـوا فـي‏ دينِكُـمْ فَقاتلُِـوا أئَمَِّ
َّهُـمْ لا أيَمْـانَ لهَُـمْ لعََلَّهُـمْ ينَْتَهُـون« )توبـه، 12( ایـن ویژگـیِ مسـتکبران، یعنی عـدم وفای به  إنِ
عهـد و پیمـان، بـه انـدازه‌‌ای در منظـر قـرآن اهمیـت دارد کـه بـه دلیـل همیـن ویژگـی، نه‌‌تنها 
اجـازه رابطـه بـا مسـتکبر را نمی‌‌دهـد بلکـه دسـتور می‌دهد که بـا مسـتکبران مبارزه کنیـد. »وَ 
َّهُمْ لا أيَمْـانَ لهَُمْ  ةَ الكُْفْـرِ إنِ إنِْ نكََثُـوا أيَمْانهَُـمْ مِـنْ بعَْـدِ عَهْدِهِـمْ وَ طَعَنُـوا في‏ دينِكُـمْ فَقاتلُِـوا أئَمَِّ
لعََلَّهُـمْ ينَْتَهُـون« )توبـه، 12(؛ از ایـن جهـت، قانون برائت از مشـرکان یعنی برائت از مسـتکبران، 
جـزء برنامه‌‌هـای حـج ابراهیمـی اسـت. قرآن‌‌کریـم می‌فرماید: مشـرکانی کـه مسـتکبرند، خدا و 
پیامبـرش از آن‌‌هـا بیزارنـد و شـما هم که به پیامبرتان تأسـی می‌‌کنیـد، باید برائتتـان را از آن‌‌ها 
َ برَي‏ءٌ مِنَ المُْشْـرِيكنَ  ِ وَ رَسُـولهِِ إلِـَى النَّاسِ يوَْمَ الحَْـجِّ الْكْبَرِ أنََّ اللَّ اعالم کنیـد؛ »وَ أذَانٌ مِـنَ اللَّ
ـرِ الَّذينَ  ِ وَ بشَِّ َّكُـمْ غَيْـرُ مُعْجِـزِي اللَّ َّيْتُـمْ فَاعْلمَُـوا أنَ وَ رَسُـولهُُ فَـإنِْ تبُْتُـمْ فَهُـوَ خَيْـرٌ لكَُـمْ وَ إنِْ توََل
كَفَـرُوا بعَِـذابٍ ألَيـم‏« )توبـه، 3( در شـرایط کنونـی نیـز شـاهدیم کـه مسـلمانان شـرکت‌‌کننده 
در ایـن مراسـم، بـدون هیچگونـه تردیـدی، مصـداق فعلیِ اسـتکبار جهانـی را آمریکا و اسـرائیل 
می‌‌داننـد و در رأس شـعارهای تبری‌‌جویانه‌‌شـان، برائـت از ایـن دو ابلیـس را فریـاد می‌کننـد. 

در حجـی کـه بزرگتـر از عمره اسـت ‌ـحج تمتع‌ـ برائت از مشـرکان تعبیه شـده اسـت؛ دو »ندا« 
در جریـان حـج تمتـع مطـرح اسـت؛ نـدای ابراهیمی)ع( و نـدای محمـدی)ص( نـدای ابراهیمی 
نْ فـِي النَّـاسِ باِلحَْـجِّ يأَْتـُوكَ رِجـالاً وَ عَلـ‏ى كُلِّ ضامِـرٍ يأَْتيـنَ مِـنْ كُلِّ فَـجٍّ عَميق‏«  در آیـه »وَ أذَِّ
)حـج27( بازگـو شـده اسـت و خداونـد بـه معمـار کعبـه، یعنـی ابراهیـم)ع( دسـتور می‌دهـد: 
اعالن کـن کـه مسـتطیع‌‌ها و هرکـه توان دارد از روسـتا و شـهری کـه در آنند، بگذرنـد. به مکه 
بیاینـد و وقتـی بـه کنار کعبه رسـیدند و به طواف مشـغول شـده و به مراسـم حج دسـت‌‌یافتند، 
بداننـد ایـن حـجِ اکبـر اسـت و آن وقـت، نوبـت بـه اعالن نبی‌اکـرم)ص( می‌رسـد؛ »وَ أذَانٌ مِنَ 
َ برَي‏ءٌ مِنَ المُْشْـرِيكنَ وَ رَسُـولهُُ فَـإِنْ تبُْتُمْ فَهُوَ  ِ وَ رَسُـولهِِ إلِـَى النَّـاسِ يـَوْمَ الحَْـجِّ الْكْبَـرِ أنََّ اللَّ اللَّ
ـرِ الَّذيـنَ كَفَرُوا بعَِـذابٍ ألَيم« )توبه،  ِ وَ بشَِّ َّكُـمْ غَيْـرُ مُعْجِزِي اللَّ َّيْتُـمْ فَاعْلمَُـوا أنَ خَيْـرٌ لكَُـمْ وَ إنِْ توََل
3( ایـن اعالن را پیامبـر بایـد بـه سـمع جهانیـان برسـاند کـه همـه در آن مراسـم گـرد آیند، و 
آن اعالن، ایـن اسـت کـه پیامبـر خـدا بـه تبعیـت از خـدا، از مشـرکان برائـت می‌‌جویـد و ایـن 
مشـرکان کسـانی هسـتند کـه هیچ عهـد و پیمـان و میثاقی را پـاس نمی‌دارند، پـس در حقیقت 
ایـن برائـت از مسـتکبران اسـت نـه کافران یا مشـرکان متعهـد به میثـاق. البته از نظـر اعتقادی، 
فرقـی بیـن آن‌‌هـا نیسـت چون همگـی باطل‌‌انـد.« )آیت‌‌الله جـوادی آملـی، روابط بیـن الملل در 
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اسالم، 1388ش، صص182-183(

3( عزتمندی اسلام و مسلمانان و تلاش برای حفظ آن
یکـی از موانـع عـدم مذاکره با مسـتکبران، حفظ عزت اسالم و مسـلمین اسـت. در آیـات قرآن، 
عزتمنـدی اسالم و مسـلمانان دارای جایـگاه ویـژه‌‌ای اسـت و تالش بـرای حفـظ آن اهمیـت 
ةُ  هِ العِْزَّ ةَ فَللِّـَ فـراوان دارد. »ّلل العـزّةُ و لرسـولهِ و للمؤمنیـن« )منافقـون، 8(، »مَـنْ كانَ يرُيـدُ العِْزَّ

جَميعـا« )فاطر، 10(

یکـی از اصلی‌‌تریـن عرصه‌‌هـای تبلـور عزتمنـدی، عرصه سیاسـت خارجـی و مذاکره بـا بیگانگان 
اسـت. نمی‌تـوان از آسـیب‌‌های مذاکـره بـا اسـتکبار کـه ویژگی آن‌‌ها، عهدشـکنی و تالش برای 
تحمیـل خـود بـر دیگـران بـه هـر نحـوِ ممکن اسـت )کـه خدشـه و ضربه بر عـزت مسـلمانان و 
اسالم میزند( غافل شـد. بر این اسـاس، دوری از مذاکره با مسـتکبران، واجب و ضروری اسـت. 

4( نفی مشارکت در دشمنی و تجاوز 
قاعـده دیگـری کـه فقها بـه آن تمسّـک می‏جویند، قاعـده »تعاون بر اثـم و عدوان« اسـت. قرآن 
کریـم می‌فرمایـد: »تعَاوَنـُوا عَلـَى البِْـرِّ وَ التَّقْـو‏ى وَ لا تعَاوَنوُا عَلىَ الْثِـْمِ وَ العُْـدْوان‏« )مائده، 2( در 
واقـع، تعـاون و همـکاری مسـلمانان در جایـی ‌‌اسـت کـه نیکـی و تقـوا وجود داشـته ‌‌باشـد، ولی 
آنجـا کـه گنـاه و دشـمنی و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران مطـرح اسـت، مشـارکت و حضـور، هیچ 

مجـوزی ندارد. 

پیرامـون اهـداف خـاصِ سیاسـت ‌‌خارجـی جمهـوری اسالمی، بیان کردیـم که انقلاب اسالمی 
ماهیتـی فراملـی دارد و بـر ایـن اسـاس، حفـظ کیان اسالم و مصالـح و منافع مسـلمانان، دارای 
جایـگاه ویـژه‌ای در ایـن سیاسـت خواهـد ‌‌بود لـذا در سیاسـت خارجـی جمهوری اسالمی، باید 
ایـن قاعـده حکم‌فرمـا باشـد و بر این اسـاس، هر مذاکـره‌‌ای کـه در آن نوعی همدلـی و همراهی 
بـا سیاسـت‌‌های مسـتکبران و از جملـه آمریـکا اسـتنباط شـود، ممنـوع و غیر مجـاز خواهد بود. 

چـرا کـه ایـن عمـل، مصداقی از تعـاون بر گنـاه و تجاوز محسـوب می‌‌شـود. 

در توضیـح ایـن قاعـده بایـد گفـت: از سـویی در مذاکـره و گفت‌‌و‌‌گـو، شـرایط همیشـه و مطلقـاً 
بـه نفـع یـک طـرف نخواهـد بـود و طرفین بایـد مواضـع خـود را تعدیل نماینـد. از سـوی دیگر، 
ماهیـت مذاکـره و یکجـا نشسـتن ‌ـدر عالم سیاسـت‌ـ دارای چنیـن بار معنایی اسـت که ضرورت 
دارد طرفیـن تـا حـدی بـه هـم نزدیک شـده و مواضعشـان تعدیل و تا حدودی همسـو شـود. در 
شـرایط فعلـی نیـز ایـن امـر کامال حکم‌فرماسـت و نفس مذاکـره در واقـع پیروزی بزرگـی برای 
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جبهـه اسـتکبار بـه حسـاب خواهـد آمـد. »...اصـل مذاکره بـا ایـران، بـرای آمریکا به‌عنـوان یک 
ابرقـدرت، بسـیار مهـم اسـت. ممکـن اسـت بعضـی تعجـب کننـد و بگویند مگـر ایران چیسـت 
کـه بـرای آمریـکای ابرقـدرت، مهـم اسـت که بـا ایران پشـت میـز مذاکره بنشـیند؟! بله، بسـیار 
مهّـم اسـت. اتفّاقـاً چـون ابرقـدرت اسـت، برایـش خیلی مهّم اسـت. ابرقـدرت، یعنـی آن قدرتی 
کـه از همـه‌ی قدرت‌‌هـای سیاسـی دنیـا بالاتـر اسـت و می‌توانـد اراده‌ی خـود را بر آنهـا تحمیل 
کنـد. آنچـه کـه بـرای آنها خیلـی مهم اسـت، مذاکره اسـت. میخواهند ایران پشـت میـز مذاکره 
بنشـیند؛ بعـد کـه مذاکره شـروع شـد، آنوقـت سـرِ رابطـه داسـتان‌ها و حکایت‌ها دارنـد.« )مقام‌‌ 

معظـم رهبری‌مدظله‌‌العالـی، دی‌مـاه 1376ش(

بـا توجـه بـه دو دلیـل مذکـور، مذاکره بـا آمریـکا به‌عنوان سـردمدارِ اسـتکبار جهانی، بـه معنای 
کوتـاه آمـدن از مواضع فراملی و ضداسـتکباری جمهوری اسالمی اسـت و این با فلسـفه وجودی 

انقلاب اسالمی در تعارض جدی اسـت. 

5( نفی‌‌تسلط بر مسلمانان )نفی سبیل(
ُ للِكْافرِيـنَ عَلـَى المُْؤْمِنيـنَ سَـبيلًا ؛ خداونـد هیـچ راهـی را برای تسـلط کافران  »لـَنْ يجَْعَـلَ اللَّ
بـر مؤمنـان قـرار نـداده اسـت« )نسـاء، 141( ایـن قاعده، یکـی از اصـول مهم حاکم بر سیاسـت 
خارجـی اسالم محسـوب می‌شـود. »ایـن اصـل بـر تمام مسـائل روابـط خارجـی مسـلمانان در 
زمینه‌‌هـای گوناگـون نظامی، سیاسـی، اقتصـادی و... ارجحیـت دارد و تمامی آن‌‌ها می‌‌بایسـت بر 
اسـاس آیه شـریفه، برنامه-ریزی و کنترل گردد.« )ابوالفضل شـکوری، فقه سیاسـی اسلام: اصول 
سیاسـت خارجـی، 1361ش، ص384( در حـوزه سیاسـت خارجـی، نپذیرفتـن تحت‌‌الحمایگـی، 
نفـی ظلـم و اسـتبداد و اسـتعمار، جایـز نبودن مداخلـه بیگانگان در امور داخلی کشـور اسالمی 
و تصمیم‌‌گیری‌‌هـای سیاسـی، مـورد تأکیـد اسـت. »بنابرایـن قاعده نفی‌سـبیل، بیانگـر دو جنبه 
ایجابی و سـلبی اسـت که جنبه سـلبی آن ناظر بر نفی سـلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشـت 
سیاسـی و اجتماعـی مسـلمانان و جنبـه ایجابـی آن بیانگـر وظیفـه دینی امت اسالمی در حفظ 
اسـتقلال سیاسـی و از میان برداشـتن زمینه‌‌های وابسـتگی اسـت.« )عبدالقیوم سـجادی، اصول 
سیاسـت خارجـی در قـرآن کریـم، 1381ش، ص176( در ایـن زمینـه می‌‌تـوان بـه ایـن فرموده 
پیامبـر اسالم)ص( نیـز تمسـک جسـت کـه می‌‌فرمایـد: »اسالم علـو و برتـری می‌‌یابـد و هیـچ 
چیـز بـر او علـو و برتـری نمی‌‌یابد.« )شـیخ صـدوق، من لایحضـره الفقیـه، 1490ق، ص243( بر 
اسـاس قائـده نفی‌سـبیل و با اسـتناد بـه این فرمـوده پیامبر اسالم)ص( راه هرنوع نفوذ و سـلطه 

کفـار بـر جوامـع اسالمی در حوزه‌‌های مختلف می‌‌بایسـت مسـدود شـود. 
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6( اتکاء بر قدرت الهی 
برخـی بـر ایـن عقیده‌‌انـد کـه اگـر بـا بیگانـگان مذاکـره نکنیـم، منافـع ملـی و فراملـی مـا در 
خطـر خواهـد بـود. لـذا بایـد به مذاکـره تن‌‌ دهیـم حتی اگـر طـرفِ مقابلِ مذاکـره ما، اسـتکبار 
و مسـتکبرین باشـند؛ »الذّیـنَ یتّخـذونَ الکافریـنَ اولیـاءَ مِـن دونِ المؤمنیـنَ« )نسـاء، 139( 
قرآن‌‌کریـم، ایـن عقیـده را بـه شـدت مـورد تخطئه قـرار می‌‌دهـد و بیان می‌‌کنـد نبایـد متأثر از 
قـدرت اسـتکبار بـود و نبایـد فریب این قـدرت ظاهـری را خـورد؛ »لا یغُرنکّ تقلـّبُ الذّین کفروا 
فـی البالد« )آل عمـران، 196( و بـر این اسـاس، نباید به دشـمن اعتماد کـرد؛ »ولا ترَکَنـوا الِیَ 
ـکم النّـارُ و مـا لکم مِـن دونِ اّلل من اولیـاءَ« )هود، 113( چرا کـه این حالتِ  الذّیـنَ ظَلمـوا فتَمسَّ
اسـتکباری و ایـن قـدرت، موقتـی و پایان‌‌پذیـر اسـت و انسـان، تنهـا باید بـه قـدرت نامتناهی و 
پایان‌ناپذیـر الهـی متکـی باشـد؛ »... أیبتغـونَ عندهم العـزّةَ فانَّ العـزّة ّلل جمیعا« )نسـاء، 139(

قرآن‌‌کریـم ضمـن اینکـه از امـت اسالمی می‌‌خواهـد دائمـا مجهـز بـه انـواع وسـایل دفاعـی در 
ةٍ وَ مِـنْ رِبـاطِ الخَْيْـلِ ترُْهِبُونَ بـِهِ عَدُوَّ  وا لهَُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ برابـر کفـار باشـند؛ »وَ أعَِـدُّ
ِ وَ عَدُوَّكُـم« )انفـال، 60( عالوه بـر آن، شـدیدا مسـلمانان را از دوست‌‌داشـتن کفـار به نحوی  اللَّ
کـه آنـان را دوسـت صمیمـی خـود قـرار دهنـد تـا جایـی کـه از اسـرار مسـلمین مطلع شـوند، 
وا  نهـی فرمـوده اسـت؛ »يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا لا تتََّخِـذُوا بطِانـَةً مِـنْ دُونكُِـمْ لا يأَْلوُنكَُمْ خَبـالاً وَدُّ
مـا عَنِتُّـمْ قَـدْ بـَدَتِ البَْغْضـاءُ مِـنْ أفَْواهِهِـمْ وَ مـا تخُْفـي‏ صُدُورُهُـمْ أكَْبَرُ قَـدْ بيََّنَّـا لكَُمُ الْيـاتِ إنِْ 
كُنْتُـمْ تعَْقِلُـون‏« )آل عمـران، 118( و »يـا أيَُّهَـا الَّذينَ آمَنُـوا لا تتََّخِـذُوا الكْافرِينَ أوَْليِـاءَ مِنْ دُونِ 

ِ عَليَْكُـمْ سُـلطْاناً مُبينـا« )نسـاء، 144( المُْؤْمِنيـنَ أَ ترُيـدُونَ أنَْ تجَْعَلُـوا لَِّ

7( اصل تولی و تبری
قـرآن کریـم بـرای تنظیـم روابـط اجتماعـی و سیاسـی پیـروان خـود، یـک اصـل کلـی را تحت 
عنـوان »ولایـت و برائـت« یـا »تولـی و تبـری« مشـخص کـرده و از آنـان خواسـته ‌‌اسـت تا این 
اصـل را پایـه و محـور ارتباطـات خـود قـرار دهنـد. ایـن قاعـده، به‌عنوان یکـی از فـروع اعتقادی 
اسالم، عامـل تنظیـم روابـط سیاسـی و اجتماعـی در عرصـه سیاسـت خارجی ‌ـمیان مسـلمانان 
و دیگـران‌ـ اسـت. در بینـش اسالمی، مسـلمان بایـد بدانـد به‌عنـوان جزئـی از پیکـره جامعـه 
اسالمی اسـت و این مسـأله خواه‌ناخـواه اقتضائاتـی دارد. همچنین »ولاء منفی در اسالم عبارت 
اسـت از اینکـه: مسـلمان، همـواره در مواجهـه بـا غیرمسـلمان بایـد بداند بـا اعضای یـک پیکره 
بیگانـه مواجـه اسـت و این مسـأله ایجـاب می‌‌کند که روابط مسـلمانان بـا آن‌‌ها محتاطانه باشـد. 
البتـه ایـن مسـأله بـه معنـای قطع رابطـه بـا غیرمسـلمانان نیسـت.« )مرتضی‌‌مطهـری، ولاء‌‌ها و 
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ولایت‌‌هـا، 1385ش، صـص18و19(

از ایـن‌‌رو، سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی نسـبت به ملـل و کشـورهای مسـلمان، با ملاک 
نزدیکـی آنـان بـه اسالم و میـزان تبعیت‌شـان از قوانیـن اسالمی تعییـن می‌‌شـود. »دربـاره 
کشـورهایی کـه دارای خط‌‌مشـی سیاسـی ظالمانـه و تجاوزطلبانـه هسـتند بایـد دسـتورالعمل؛ 
»دشـمنِ ظالـم و یـارِ مظلـوم باشـید« مالک و مجـوز روابـط سیاسـی قـرار گیـرد و بـا توجه به 
میـزان گرایش‌‌هـای ظالمانـه آن‌‌هـا، تبـری صـورت پذیـرد.« )ابوالفضـل شـکوری، فقـه سیاسـی 
اسالم: اصـول سیاسـت خارجـی، 1361ش، ص529( بـر ایـن اسـاس، هیـچ تردیـدی باقـی 
نمی‌‌مانـد کـه مذاکـره و گفتگـو بـا آمریکا، تـا زمانیکه کـه تنها راه دسـتیابی خود بـه اهدافش را 

مخالفـت بـا اسـاس اسالم و ریشـه‌‌کنی نظـام اسالمی می‌‌دانـد، منتفـی اسـت. 

8( تلاش دشمن برای جدایی مسلمانان از اسلام
مبنـای دیگـری کـه قـرآن کریم بـر اسـاس آن، مذاکره با نظـام اسـتکباری را حـرام و از گناهان 
کبیـره می‏دانـد ایـن اسـت کـه می‏فرمایـد: دشـمنان شـما دوسـت دارنـد کـه شـما از اسالم 
برگردیـد و از اسالم دسـت بکشـید. این‏هـا بـا اسالم جنـگ دارنـد. قـرآن می‏فرمایـد: »یـا ایهّا 
الذّیـن آمنـوا انِ تطیعـوا الذّیـن کفـروا یردّوکـم علـی اعقابکـم فتنقلبـوا خاسـرین« )آل عمـران، 
149(؛ آن‏هـا شـما را بـه عصـر جاهلیـت و دوران قبـل از اسالم برمی‏گرداننـد و بـه کم‏تـر از آن 

نیسـتند.  راضی 

وا لـَوْ تكَْفُـرُونَ كَما كَفَـرُوا فَتَكُونوُنَ سَـواء« )نسـاء 89( یعنی کافران  قـرآن کریـم می‌‌فرمایـد: »وَدُّ
مسـتکبر می‌خواهنـد شـما را مثـل خود کننـد. آنگاه می‌‌فرمایـد: »فَلا تتََّخِـذُوا مِنْهُمْ أوَْليِـاءَ حَتَّى 
ا  وْا فَخُذُوهُـمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْـثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَ لا تتََّخِـذُوا مِنْهُمْ وَليًِّ ّـَ ِ فَإنِْ توََل يهُاجِـرُوا فـي‏ سَـبيلِ اللَّ
وَ لا نصَيـرا« )نسـاء 89( و براسـاس ایـن آیـه، دلسـوزی و ارتبـاط مهر و لطف با مسـتکبران حرام 
اسـت. در ایـن مـورد، هشـدارهای مکـرر امیرالمؤمنین)ع( بـه خطر بنی‌‌امیـه )به‌عنـوان بارزترین 
مصـداق اسـتکبار در آن دوره( قابـل توجـه اسـت. امـام بـه طـرق گوناگـون هشـدار می‌‌دهـد که 
نگذارند دسـت‎آوردهای اسالم به‌وسـیله بنی‌‌امیه به نابودی محض کشـیده شـود. ایشـان گوشزد 
می‌کنـد کـه هـدف ایـن مسـتکبر ‌ـبنی‌امیـه‌ـ ابتدا جدایی مردم از اسالم اسـت و سـپس تسـلط 
و حاکمیـت بـر آن‌‌هـا. ایشـان در جای‌جای سـخنان خود، خطـر بنی‌‌امیه را مهـم توصیف میکند 
و طرحـی را کـه آنـان بـرای مسـخ اسالم در انداخته‌‌انـد به روشـنی بیـان می‌‌کند. بعدهـا تاریخ 
شـاهد آن اسـت کـه به‌واسـطه عدم بیـداری مـردم و عدم بصیرتشـان، نوعـی بدعاقبتـی گریبان 
اسالم و مسـلمین را می‌گیـرد. »والله لـو ولـوا علیکـم لعملوا منکم بعمل کسـری و قیصـر؛ به‌خدا 
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اگـر بنی‌‌امیـه بـر شـما حکومـت کننـد، همچـون خسـروان ایـران و قیصـران روم بـا شـما رفتار 
خواهنـد کـرد. )ر.ک بـه الامامـه و سیاسـه، ابن قتیبـه دینـوری( امیرالمؤمنین)ع( بـر این عقیده 
بودنـد کـه انسـان بایـد به‌گونـه‌‌ای، نفـرت خـود را از بیدادگـری نشـان دهـد و اسـطوره مقاومت 
در برابـر بی‌‌عدالتـی گـردد و در ایـن راه بـه هـر نحـوی گام بـردارد، در پیشـگاه خداونـد مأجـور 
اسـت؛ »مَـنْ رَأىَ عُدْوَانـاً يعُْمَـلُ بـِهِ وَ مُنْكَـراً يدُْعَـى إلِيَْـهِ فَأَنكَْـرَهُ بقَِلبِْـهِ فَقَـدْ سَـلمَِ وَ بـَرِئَ وَ مَنْ 
أنَكَْـرَهُ بلِسَِـانهِِ فَقَـدْ أجُِـر« )نهج‌البلاغـه، حکمـت373( امـام از اینکه دید مردم مصر بر ضد فسـاد 
حکومـتِ عثمـان نهضـت به‌‌پـا کرده و آرام و قرار از دستشـان رفته اسـت، بر ایـن آگاهیِ مصریان 
ارج می‌نهـد و در نامـه‌‌ای کـه بـه مـردم مصر می‌نویسـد این قدرشناسـی و احترام خود را نسـبت 
 ِ َّذِينَ غَضِبُـوا لَِّ ِ عَلـِيٍّ أمَِيـرِ المُْؤْمِنِيـنَ إلِـَى القَْـوْمِ ال بـه آنـان چنیـن بیـان میکنـد: »مِنْ عَبْـدِ اللَّ
اعِنِ  حِيـنَ عُصِـيَ فـِي أرَْضِهِ وَ ذُهِبَ بحَِقِّـهِ فَضَرَبَ الجَْوْرُ سُـرَادِقَهُ عَلىَ البَْرِّ وَ الفَْاجِـرِ وَ المُْقِيمِ وَ الظَّ
فَاَل مَعْـرُوفٌ يسُْـتَرَاحُ إلِيَْـهِ وَ لَ مُنْكَـرٌ يتَُنَاهَـى عَنْـه‏« ) نهج البلاغـه، نامه 38 (. خـط مبارزه ضد 
اسـتکباری امـام، بـی هیـچ ابهامـی اسـتمرار می‌‌یابـد تـا حـدی کـه ایشـان از اینکه مـردمِ تحت 
حکومتـش او را در ایـن راه تنهـا بگذارنـد و بـه معاویـه ملحـق شـوند، هیـچ بیمـی بـه خـود راه 
نمی‌دهـد. ایشـان بـه خـط توحیدی خود کـه آن‌‌را راه مقدس رسـول اکـرم)ص( می‌دانـد، ایمان 
نْ  تزلزل‌ناپذیـر دارد و ایـن نکتـه را به سـهل بن حنیـف متذکر می‌‌شـود: »... بلَغََنِي أنََّ رِجَـالً مِمَّ
وا مِنْ جَوْرٍ  ِ لمَْ يفَِـرُّ قبَِلـَكَ يتََسَـلَّلُونَ إلِـَى مُعَاوِيـَةَ فَاَل تأَْسَـفْ عَلىَ مَـا يفَُوتكَُ مِـنْ عَدَدِهِـم‏... وَ اللَّ

وَ لـَمْ يلَحَْقُـوا بعَِـدْل‏« )نهج البلاغـه، نامه70(

از دیـد امـام، منافـق را در هیـچ حالتـی نبایـد دوسـت پنداشـت؛ »لـَوْ ضَرَبـْتُ خَيْشُـومَ المُْؤْمِـنِ 
اتهَِا عَلـَى المُْنَافـِقِ عَلىَ أنَْ  نيَْـا بجَِمَّ بسَِـيْفِي هَـذَا عَلـَى أنَْ يبُْغِضَنِـي مَـا أبَغَْضَنِـي وَ لـَوْ صَبَبْـتُ الدُّ
َّهُ قُضِـيَ فَانقَْضَى عَلىَ لسَِـانِ النَّبِـيِّ الُْمِّيِّ )صل‏ىالله‏عليه‏وآله‏وسـلم(  يحُِبَّنِـي مَـا أحََبَّنِـي وَ ذَلـِكَ أنَ

هُ قَـالَ يـَا عَلـِيُّ لَ يبُْغِضُـكَ مُؤْمِـنٌ وَ لَ يحُِبُّـكَ مُنَافـِقٌ«. )نهج البلاغـه، حکمت45( ّـَ أنَ

آسیب‌‌های مذاکره با آمریکا
تعالیـم نـاب اسالمی از آن جهـت کـه منطبـق بـر فطـرت خداجـوی انسـانی هسـتند، هیـچ‌گاه 
بـر خالف مصالـح و منافـع واقعـی انسـان حکمـی صـادر نمی‌‌کننـد و تبعیـت از احـکام و اصول 
تجویـزی، تنهـا راه نجـات و سـعادت خواهـد بـود؛ لـذا در بحـث ایـن مقالـه، اصولـی را کـه بـا 
بـه آیـات قـرآن ‌‌کریـم در زمینـه مذاکـره و محدودیت‌‌هـای آن در عرصـه سیاسـت  اسـتناد 
خارجـی برشـمردیم، نـه تنهـا لازم‌‌الاجـرا هسـتند بلکـه عـدم رعایـت آنها آسـیب‌‌های فـراوان و 
جبران‌ناپذیـری را بـرای جمهـوری اسالمی در پـی خواهـد داشـت. سـعی می‌‌کنیم بـه برخی از 
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آسـیب‌‌های مذاکـره بـا اسـتکبار به‌ویـژه در شـرایط فعلـی بپردازیـم: 

1. نفس مذاکره یعنی پذیرش مشروعیت مقابل
در بحـث از ماهیـت شـکل‌‌گیری انقلاب‌‌اسالمی و نیـز اهداف خاص سیاسـت خارجـیِ جمهوری 
اسالمی، بیـان کردیـم که مسـأله استکبارسـتیزی و تالش برای بازسـتاندن حقوق مسـتضعفان 
از مسـتکبران، در سـرلوحه اصـول مـورد توجـه جهموری اسالمی قـرار دارد. بر این اسـاس باید 
توجـه داشـت کـه اگر در تعاملات فراملی نظام اسالمی، شـائبه اسـتکبارپذیری و تایید اسـتکبار 
)هرچنـد ضمنـی( پیـش آیـد، مطمئنـا انقلاب ‌‌اسالمی از اصـول اولیه خـود فاصله گرفته ‌‌اسـت. 
مذاکـره مسـتقیم و به‌عبارتـی دور یـک میز نشسـتن، دارای چنین بـار معنایی اسـت که طرفین 
تـا حـدی بـه هـم نزدیـک شـده و مواضعشـان تعدیـل شـده ‌‌اسـت و به‌طورکلـی ایـن مذاکـره 
به‌‌معنـای ایجـاد تعـارض در ماهیـت شـکل‌‌گیری انقالب اسالمی و سیاسـت‌‌خارجی آن خواهد 

بود. 

2. جدایی مسلمانان از اسلام ناب محمدی 
از صـدر اسالم، مانـع اصلـی در راه دسـتیابی بـه اهـدافِ ضدانسـانی و ضدالهـیِ جبهه اسـتکبار، 
اسالم نـاب محمـدی بوده‌‌اسـت و بـر این اسـاس، جبهـه شـیطانی تمرکـز اصلی‌اش را بـر رخنه 
در بدنـه اسالم بـه قصد تخریـب و تضعیف و انحراف آن، قرار داده ‌‌اسـت. حال در شـرایط کنونی 
نیـز گرچـه بنی‌امیـه‌‌ای وجـود ندارد امـا به‌طور کلی ریشـه مسـتکبرین و خوی اسـتکباری آن‌‌ها 
بـا اسـتدلال بـه آنچـه در تبییـن مفهـوم اسـتکبار گفتیـم، از بیـن نرفته‌‌اسـت. آمریـکا به‌عنـوان 
مصـداق بـارز اسـتکبار جهانـی، در همـان طیـف خانـدان بنی‌‌امیه و مشـابه آن قرار دارد و شـیوه 
برخـورد آن بـا انقالب اسالمی از همـان آغاز نظام اسالمی در ایـران، چیزی جـز تقابل و تلاش 
بـرای برانـدازی نبوده‌‌اسـت. امـام خمینـی)ره( می‌فرماینـد: »بـراداران و خواهران بایـد بدانند که 
آمریـکا و اسـرائیل، بـا اسـاس اسالم دشـمن‌‌اند.« )صحیفـه نـور، ج197، ص 46( لـذا هیـچ‌گاه 
نمی‌تـوان بـه آمریـکا ‌ـبـه عنـوان نماد اسـتکبار‌ـ دل خوش کـرد و روی دوسـتیِ آن‌‌ حسـابی باز 
کـرد. »در ظلمـات سـلطه اسـتکبار و ظلـم بر جهـان امروز، اسالم و قـرآن یگانه ملجأ اسـت که 
می‌‌توانـد ملت‌‌هـا را نجـات دهـد و بـه همیـن جهـت قدرت‌‌هـای زورگـوی جهانـی، تـا آنجـا که 
بتواننـد بـا اسالم مقابلـه می‌‌کننـد و در راه حاکمیت آن، مانع می‌تراشـند. جمهوری اسالمی به 
جهـت اینکـه نخسـتین تجربـه پیـروزی و حکومـت واقعی اسالم پـس از دوران کوتـاه حکومت 
معصومیـن)ع( اسـت، مـورد بغـض و کینـه آن سلطه جوهاسـت و بـا همهـی تـوان بـا آن مبـارزه 
آشـکار و پنهـان می‌‌کننـد.« )فرهنـگ و تهاجـم فرهنگی، بیانـات رهبرمعظم انقالب، 1375ش، 
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ص70(

3. شکست قبح استکبارپذیری 
همان طـور کـه در بررسـی آیـات قرآن و نیـز سـیره پیامبـر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( تبیین شـد، 
منطـق اسالم هیـچ‌گاه بـه اسـتکبار و سـلطه‌‌گری روی خـوش نشـان نـداده و بـا قاطعیـت تمام 
بـا آن برخـورد کـرده اسـت؛ چنانکـه پذیـرش ایـن جبهـه و حتـی نرمـی در برابـر آن، پدیده‌‌ای 
زشـت و دارای قُبـح تلقـی می‌‌شـود. در حـال حاضر نیـز، همان ادبیاتِ ضدانسـانی و شـیطانی در 
تفکـر جبهـه اسـتکبار حضـور دارد و حتـی تقویـت هم شـده و در قالـب آمریکا بروز یافته اسـت. 
لاجـرم، مذاکـره بـا این نمـاد اسـتکبار، باعث شکسته‌‌شـدن زشـتیِ اسـتکبارپذیری خواهد شـد. 
»می‌خواهنـد بـا تکـرار ایـن قضیـه مذاکـره و رابطـه بـا آمریـکا، قضیـه‌ای را کـه در چشـم ملت 
ایـران، بـه دلایلـی منطقـی، یکـی از زشـت‌ترین چیزهاسـت، قبحـش را از بیـن ببرنـد.« )مقـام 

معظـم رهبری‌مدظله‌العالـی، دی‌مـاه 1376(

4. از بین رفتن عامل وحدت در انقلاب ‌‌اسلامی
ایدئولـوژی اسالم نـاب محمـدی)ص( همـواره به‌عنـوان یکـی از ارکان اساسـی در شـکل‌‌گیری 
و اسـتمرار حرکـت انقلاب‌‌اسالمی، مطـرح بوده‌‌اسـت. ) ر.ک، بـه انقالب اسالمی؛ زمینه‌‌هـا و 
پیامدهـا، منوچهـر محمـدی، و نیـز ایـرانِ دیـروز، امـروز، فـردا، محسـن نصـری ( ایـن رکن، نه 
تنهـا در سیاسـتگذاری‌های رهبـران انقالب، عامـل اثرگـذاری بـوده ‌‌اسـت بلکه عامـل حضور پر 
شـور و همیشـگی مـردم در انقلابشـان هـم بـوده. ایـن رکـن در واقـع عامـل قوام‌‌بخـش دو رکن 
دیگـر انقالب؛ یعنـی رهبـری و مـردم بـه حسـاب می‌آید. »سالح ملت ما اسالم بـود و وحدت 
کلمـه. شـما سالحی نداشـتید. همه سالح‌‌ها پیش دشـمن شـما بـود. پیش شـما چیـزی نبود. 
سالح شـما ایمـان بـه خـدا بـود و وحـدت کلمـه. اسالم را می‌‌خواهند خلعسالح کنند، اسالم 
را از دسـتتان بگیرنـد.« )صحیفـه امـام، ج11، ص441( بر این اسـاس اگر خدشـه‌‌ای بـه آن وارد 
شـود، هیـچ تضمینـی در بقـای دو رکـن دیگـر در کنـار هـم و در مسـیر انقالب وجـود نخواهد 
داشـت. حـال، واضـح اسـت کـه کوتاهـی و تـن دادن بـه مذاکـره بـا اسـتکبار جهانـی کـه هدف 
اصلـی‌‌اش مقابلـه بـا تفکـر اسالم نـاب اسـت، یعنی پا نهـادن بـر روی ایدئولـوژی اسالم و  نفیِ 

عامـل وحـدت در درون نظام اسالمی. 

» اسالم و مبـارزه بـا وحـدت کلمـه؛ یکـی اینکـه اینهـا می‌خواهنـد آن چیـزی را کـه تـا امـروز 
وسـیله وحـدت ملـت ایـران بـوده اسـت، به‌وسـیله اختالف ملت ایـران تبدیـل کنند. تـا به‌حال 
آحـاد ملـت ایـران به خاطر اینکه می‌دانسـتند دولت آمریکا دشـمن آنهاسـت، در مقابل دشـمنی 
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آمریـکا اگـر یـک وقت اختلافات جزئی هم داشـتند، کنار می‌گذاشـتند و متّحد می‌شـدند. مقابله 
بـا آمریـکا، یکـی از وسـایل وحـدت ایـن ملـت بـوده اسـت.« )مقـام معظـم رهبری‌مدظله‌‌العالی، 

)1376 دی‌ماه 

5. از بین رفتن عامل دلگرمی مستضعفین جهان
همانطـور کـه بیـان شـد، انقلاب اسالمی کـه مبنای شـکل‌‌گیری خـود را در اسـتمرار بر مسـیر 
حرکـت تعالیـم اسالم ناب محمـدی)ص( قـرار داده‌‌اسـت، دارای ماهیتی فراملی اسـت که حفظ 
کیـان اسالم، نوعـی جهت‌گیری خـاص را برای سیاسـت خارجی ایرانِ پسـاانقلابی رقـم می‌زند؛ 
بـر ایـن اسـاس، نگاه انقلاب‌‌اسالمی نگاهی اسـت فراتـر از مفهوم مرزهـای جغرافیایـی، لذا توجه 
بـه منافـع امـت واحده اسالمی و تلاش برای رسـاندن مسـتضعفان و آزادی‌خواهان بـه حقوق از 
دسـت رفته‌‌شـان، از اهـم برنامه‌‌هـای جمهوری‌‌اسلامی‌‌اسـت؛ »ما امـروز دورنمای انقلاب‌‌اسالمی 
را در جهان مسـتضعفان و مظلومان، بیش از پیش می‌‌بینیم و جنبشـی که از طرف مسـتضعفان 
و مظلومان جهان علیه مسـتکبران و زورمندان شـروع شـده و در حال گسـترش است، امیدبخش 
آتیـه روشـن اسـت و وعـده خداونـد متعـال را نزدیـک و نزدیکتـر می‌‌نمایـد. گویـی جهـان مهیا 
می‌شـود بـرای طلـوع آفتاب ولایـت از افق مکـه معظمه و کعبه آمـال محرومان و مسـتضعفان.« 

)صحیفه امـام، ج17، ص481(

بعـد از پیـروزی انقلاب‌‌اسالمی ایـران، مسـتضعفان و مسـلمانان جهـان کـه در اوج اسـتضعاف و 
تحت سـلطه اسـتکبار جهانی و اسـتعمار بودند، نور امیدی را در مسـیر پیش‌‌روی خود مشـاهده 
کردنـد. اینـک اگـر این ملت‌‌هـای آزادی‌‌خواه جهـان، عامل دلگرمـی خود را، در پـای میز مذاکره 
و سـازش بـا بزرگتریـن عامـل اسـتکبار و ظلم در جهان مشـاهده کننـد، آمال خـود را در رهایی 
از سـلطه اسـتکبار و ایـادی آن، از دسـت رفتـه خواهنـد دیـد و دچـار نومیدیِ مفرطـی خواهند 
شـد. »... اصـل مذاکـره بـا ایران، بـرای آمریکا به‌عنوان ابرقدرت، بسـیار مهم اسـت. ممکن اسـت 
بعضـی تعجّـب کننـد و بگوینـد مگـر ایران چیسـت که بـرای آمریـکای ابرقدرت، مهم اسـت که 
بـا ایـران پشـت میز مذاکره بنشـیند؟! بله، بسـیار مهّم اسـت. اتفّاقـا چون ابرقدرت اسـت، برایش 
خیلـی مهّـم اسـت. ابرقـدرت، یعنـی آن قدرتـی کـه از همـه‌ی قدرت‌‌هـای سیاسـی دنیـا بالاتـر 
اسـت و می‌توانـد اراده‌ی خـود را بـر آنهـا تحمیـل کنـد. نکتـه اول: آنچـه کـه بـرای آنهـا خیلی 
مهّـم اسـت، مذاکـره اسـت. می‌خواهند ایران پشـت میـز مذاکره بنشـیند؛ بعد که مذاکره شـروع 
شـد، آنوقـت سـرِ رابطه داسـتانها و حکایتهـا دارند.« )مقـام معظـم رهبری‌مدظله‌‌العالـی، دی‌ماه 

)1376
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دستیابی به تمدن جهان‌شمول اسلامی
تاریـخ زندگی انسـان، همواره شـاهد تقابـل جبهه حق و باطـل و در واقع تقابل جبهه اسـتضعاف 
و اسـتکبار بـوده‌‌ و هسـت. بـا ظهـور دیـن مبیـن اسالم، جبهـه حـق در آیـات الهـی و سـنّت و 
سـیره معصومیـن)ع( تبلـور یافـت کـه همـواره بـر استکبارسـتیزی و نفی سـازش با مسـتکبرینِ 
زمـان تأکیـد داشـتند. اینـک جمهوری اسالمی کـه حاکمیت خود را بـر پیروی از همـان تعالیم 
اسالم نـاب محمـدی)ص( قرار داده ‌‌اسـت، در مسـیر اداره حکومت جهان‌‌شـمولِ خـود، از همان 
حکومـت الهـی تبعیـت می‌‌نمایـد. لـذا در عرصـه سیاسـت خارجـی و تعامـل بـا بیگانـگان )کـه 
بخـش بـا اهمیتـی از نظـام اداره حکومت اسـت( بـا تکیه بر همان خط‌‌مشـی الهـی، در برخورد با 
مسـتکبران زمـان و در رأس آن‌‌هـا آمریـکا، بـه هیچ‌وجه کوتـاه نخواهد آمد و تن بـه ذلت مذاکره 
نخواهـد داد. چـرا کـه در غیـر ایـن صورت و با توجـه به آسـیب‌‌های فـراوان آن از جمله؛ پذیرش 
ضمنـیِ اسـتکبار، جدایـی مسـلمانان از اسالم نـاب محمـدی، شکسـت قبـح اسـتکبارپذیری، از 
بیـن رفتـن عامـل وحـدت در انقلاب‌‌اسالمی و از بیـن رفتن عامـل دلگرمی مسـتضعفین جهان، 
از ماهیـت خـود کـه همـان تالش بـرای دسـتیابی بـه تمـدن جهان‌شـمول اسالمی و رهایـی 
مسـتضعفان از ظلـم مسـتکبران عالـم اسـت، فاصلـه گرفتـه و ایـن نقطه شـروعِ انحـراف انقلاب 

اسالمی از مسـیر مکتب اسالم خواهـد بود. 
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در  ماهـوی  تحولـی  بیسـتم،  قـرن  سیاسـی  رخـداد  مهم‌تریـن  به‌عنـوان  اسالمی  انقالب 
سیاسـت‌گذاری‌های کشـور و نحـوه‌ی زندگـی فردی و سیاسـی مردم ایجاد کرده اسـت. شـاه در 
آغـاز دهـه‌ی ‌1340ش. جهت‌گیـری سیاسـت خارجـی ایران را سیاسـت »مسـتقل ملـی« نامید 
ولـی ایـن شـعاری بیـش نبـود؛ زیـرا به‌طـور هم‌زمـان کاپیتولاسـیون را پذیرفـت و بـه سـفارش 
آمریـکا، بـه تنش‌زدایـی و رابطـه‌ی کنترل‌شـده با شـوروی پرداخت. لکـن مردم انقلابـی و به‌تبع 
آن جمهوری اسالمی، از همان ابتدا با اتخاذ سیاسـت »نه شـرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« 
و »اسـتقلال، آزادی، جمهـوری اسالمی« تکلیـف خود را بـا قدرت‌های موجود مشـخص کردند. 
از سـوی دیگـر، محـور اصلـی در اسـتراتژی فرهنگـی امـام، بیدار‌سـازی مـردم بـا جهت‌گیـری 

سلطه‌سـتیزانه بـود.

ایـن رونـد و معیـار در سـال‌های بعد نیـز ادامه یافـت و معیاری برای سیاسـت خارجـی و ارتباط 
بـا کشـورهای مختلـف گردیـد. لغـو پیمـان سـنتو ‌ـبه‌عنـوان نقطـه‌ی اتصـال حلقه‌هـای امنیت 
آمریـکا‌ـ و تسـخیر لانـه‌ی جاسوسـی آمریـکا از یـک سـو و اخـراج 18 تـن از اعضـای سـفارت 
شـوروی در تهـران بـه اتهـام دخالـت در امور داخلی کشـور و انحالل حزب توده از سـوی دیگر، 

مصادیقـی از چنیـن رویکردی اسـت. 

به‌طـور ‌کلـی و بـا یـک نـگاه جامع‌تـر بـه سیاسـت خارجـی انقالب اسالمی بایـد گفـت کـه 

فصل دوم
مبنای سیاست خارجی 
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»آرمان‌هـای بزرگـی کـه امـام)ره( بیـان می‌کردنـد، عبـارت بـود از: مبـارزه بـا اسـتكبار جهانى، 
حفـظ اعتـدال قاطـع در خـط »نـه شـرقى و نـه غربـى«، اصـرار فـراوان بـر اسـتقلال حقيقـى و 
همه‌جانبـهى‌ ملـت، پافشـارى فـراوان و تمام‌نشـدنى بـر حفـظ اصـول دينـى و شـرع و فقـه 
اسالمى، ايجـاد وحدت و همبسـتگى، توجـه به ملت‌هاى مسـلمان و مظلوم دنيا، عزت‌بخشـيدن 
بـه اسالم و ملت‌هـاى اسالمى و مرعوب‌نشـدن در مقابـل قدرت‌هـاى جهانـى، ايجـاد قسـط و 
عـدل در جامعـهى‌ اسالمى، حمايت ب‌ىدريغ و هميشـگى از مسـتضعفان و محرومان و قشـرهاى 
پاييـن جامعـه و لـزوم پرداختـن بـه آن‌هـا. همـهى‌ مـا شـاهد بوديـم كـه امـام در ايـن خطوط، 
مصرانـه و بـدون تعلـل، حركتـش را ادامـه ‌داد؛ »مـا بايـد طریقـه، اعمـال صالح و حركـت مداوم 
او را دنبـال كنيـم.« )مقـام معظـم رهبـری، 68/03/16، بیانـات در مراسـم بیعـت نخسـت‌وزیر و 

وزیران( هیئـت 

از سـوی دیگـر، نگاهـی بـه مبانـی دهگانه‌ی سیاسـت خارجـی دولت اسالمی و مقایسـه‌ی آن با 
آرمان‌هـای بـزرگ حضـرت امام)ره( نشـان می‌دهد کـه میان ایـن دو کاملا هماهنگـی و تجانس 
برقـرار اسـت؛ »نفی‌سـبیل، کسـب و تـدارک قـدرت، اخوت اسالمی و اصالح ذات‌البیـن، تالیف 
قلـوب، دعـوت، یکپارچگـی دارالاسالم، جهـاد تدافعـی، وحـدت بر مبنـای توحید و هم‌زیسـتی 
مسـالمت‌آمیز با اهل کتاب، اسـتکبارزدایی و حمایت از مسـتضعفین جهان در برابر مسـتکبرین، 
گـزارش عدالـت و ترویـج ظلم‌سـتیزی و در نهایت تشـکیل جامعه‌ی آرمانی حکومـت عدلِ واحد 

جهانی.«

 ایـن آرمان‌هـا در قانـون اساسـی کـه مكال و مبنایـی بـراي سياسـت‌گذاري و تبييـن قوانين و 
مقـرّرات كشـور اسـت نیـز بـروز یافته اسـت. در فصـل دهـم از قانون اساسـی، با عنوان سیاسـت 

خارجـی آمده اسـت:

اصـل 152: »سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی ایـران بـر اسـاس نفـی هرگونه سـلطه‌جویی 
و سـلطه‌پذیری، حفـظ اسـتقلال همه‌جانبـه و تمامیـت ارضـی کشـور، دفـاع از حقـوق همـه‌ی 
بـا دول  مسـلمانان و عـدم تعهـد در برابـر قدرت‌هـای سـلطه‌گر و روابـط صلح‌آمیـز متقابـل 

غیرمحـارب اسـتوار اسـت.«

اصـل 153: »هرگونـه قـرارداد که موجب سـلطه‌ی بیگانه بـر منابع طبیعی و اقتصـادی، فرهنگ، 
ارتش و دیگر شـؤون کشـور گردد ممنوع اسـت.«

اصـل 154: »جمهـوری اسالمی ایـران، سـعادت انسـان را در کل جامعـه‌ی بشـری، آرمان خود 
می‌دانـد و اسـتقلال، آزادی، حکومـت حـق و عـدل را حـق همـه مـردم می‌شناسـد، بنابراین در 
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عیـن خـودداری کامـل از هرگونـه دخالت در امور داخلـی ملّت‌های دیگر، از مبـارزه حق‌طلبانه‌ی 
مسـتضعفین در برابـر مسـتکبرین در هـر نقطـه از جهان حمایـت می‌کند.«

علـی اکبـر ولایتی در تعریف سیاسـت خارجی آورده‌اسـت: »سیاسـت خارجی در تئـوری، عبارت 
اسـت از اسـتراتژیِ از پیـش تعیین‌شـده تصمیم‌گیرنـدگان یـک دولت ملی، در خصـوص نحوه‌ی 
رفتـار بـا سـایر بازیگـران صحنـه‌ی بین‌المللی که با هـدف افزایـش منافع ملی دنبـال می‌گردد.« 
)مجلـه‌ی سیاسـت خارجـی 1366 شـماره 2( همچنین، سـید علی‌اصغـر کاظمی نیـز در این‌‌باره 
می‌نویسـد: »سیاسـت خارجـی، بازتـاب اهـداف و سیاسـت‌های یـک دولـت در صحنـه‌ی روابـط 
بین‌المللـی و در ارتبـاط بـا سـایر دولت‌هـا، جوامـع و سـازمان‌های بین‌المللـی اسـت.« )مجلـه‌ی 

سیاسـت خارجی، 1376، شـماره‌ی ‌‌4(

»محققـا اولیـن اقـدام مقامـات مسـئول حکومـت هـر دولتـی در سیاسـت‌گذاری از نـوع خارجی 
آن، تعییـن منافـع ملـی آن واحـد سیاسـی اسـت کـه می‌بایـد هـدف تحصیـل حداکثـر آن‌را از 
طریـق جهت‌گیـری و تعییـن مواضـع ویژه در سیاسـت خارجی مدنظـر قرار دهنـد.« ) علی اکبر، 

ولایتـی، مجلـه‌ی سیاسـت خارجی، 1366، شـماره 2(

تعریـف و تعییـن حـدود و ثغـور منافـع ملـی بـر عهـده‌ی ایدئولـوژی مسـلط یک واحد سیاسـی 
مسـتقل اسـت و ضرورتـا بـه معنـای اقتصـادی آن محدود نمی‌شـود. نکتـه‌ی قابل تامـل که هم 
از مبانی اسالمی، سـخنان امام)ره( و  هم قانون اساسـی قابل احصاسـت، آن اسـت که برخلاف 
ملی‌گرایـی و لیبرال‌مآبـی کـه منافـع و اهـداف ملی ایـران را در منافـع مادی دفاعـی و اقتصادی 
محـدود می‌کنـد، جمهـوری اسالمی منافـع و اهـداف ایدئولوژیـک اسالمی را نیـز بـه ایـن دو 
اضافـه می‌نمایـد. در ایـن نـگاه از یـک سـو منافـع و مصالـح امـت اسالمی بـر منافع ملـی ارجح 
واقـع می‌شـود و از سـوی دیگـر به‌دلیـل توجه به نقـش مـردم در جامعه و شـکل‌گیری حکومت، 
طبیعتـا )و به‌صـورت خود‌جـوش در میـان جامعـه مبـدا( خـود را صـادر و در سـایر نقـاط جهان 
تکثیـر می‌کنـد. چنیـن نگاهـی طبعـا موجـب تقابـل ذاتـی بـا سـایر ایدئولوژی‌هـای موجـود در 

جهـان )در ابتـدای انقالب، کمونیسـم و امپریالیسـم( می‌شـده و می‌شـود.

البتـه ایـن نـگاه )اسالمی و انقلابـی( بـه موضـوع و تقابـل طبیعـی، بـه معنـای نفـی عقلانیـت 
و حکمـت در سیاسـت خارجـی نیسـت. امـا آنچـه کـه در ایـن میـان حائـز اهمیـت اسـت، نـوع 
نـگاه بـه مقولـه‌ی عقلانیـت اسـت. همیـن نوع نگاه اسـت که سیاسـت فعالانـه )در معنـای مورد 
نظـر نگارنـده‌؛ مقاومـت( و منفعلانـه )‌بـه معنای سـازش‌( را در عرصه‌ی سیاسـت خارجـی ایجاد 
می‌کنـد. از یـک جنبـه، اصلی‌تریـن مالک و عنصـر تعیین‌کننـده در عقلانیـت و خـردورزی، 
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تناسـب و همبسـتگی بیـن اهـداف و روش‌هاسـت. نـگاه انقلابی و اسالمی بـا اصولی کـه در بالا 
بـه آن‌هـا اشـاره شـد، عزت در سیاسـت خارجـی را می‌طلبـد و از جنبـه‌ی دیگر، رویکـرد تمامی 
تصمیمـات و سیاسـت‌گذاری‌ها از یـک سـو معطـوف بـه حـل مسـأله‌ی موجود اسـت و از سـوی 
دیگـر در پـی ایجـاد فرصت‌هـای جدید می‌باشـد و البتـه هر دوی این‌ها، در راسـتای رسـیدن به 
اهـداف ملـی )بـا مـورد توجه قرارگرفتـن اهـداف ایدئولوژیک در ورای آن( اسـت. چنیـن رویکرد 
دو جانبـه‌ای، تنهـا بـا سیاسـت فعالانـه‌ی خارجـی محقـق می‌شـود؛ چـرا کـه اتخـاذ سیاسـت 
منفعلانـه، تنهـا موجـب از دسـت‌رفتن فرصت‌هـا، کاهش قدرت خـودی و افزایش قدرت دشـمن 

می‌گـردد. 

بـه هـر حـال نگاهـی از ایـن زاویـه بـه سیاسـت خارجـی ج.ا.ا سـبب می‌شـود کـه دلایـل نـوع 
ارتباطـات بین‌المللـی کشـورمان بـا کشـورها، سـازمان‌ها و گروه‌هـای مختلـف نمایـان شـود. 

حضـرت امـام خمینـی)ره( در پاسـخ بـه اعالم قطع روابـط آمریـکا با ایران از سـوی این کشـور 
می‌فرماینـد: »رابطـه بيـن كي ملـت به‌پاخاسـته برای رهايـی از چنـگال چپاولگـران بين‌المللی، 
بـا يـك چپاولگـر عالم‌خـوار، هميشـه بـه ضـرر ملـت مظلـوم و بـه نفـع چپاولگـر اسـت. مـا اين 
قطـع رابطـه )آمريـكا بـا ايـران( را بـه فـال نيـك می‌گيريـم.« )صحيفـه‌ی نـور، ج 12، ص 20، 

.)1359/1/19

از سـوی دیگـر، ایشـان در دیـدار بـا »ولادیمیـر وینوگـرادف« ‌ـسـفیر شـوروی در تهـران‌ـ اعلام 
فرمودنـد: »مـا از همـه‌ی قدرت‌ها می‌خواهیم که در کشـور مـا، در امور داخلی کشـور ما، دخالت 
به‌هیـچ وجـه نکننـد. در صورتـی کـه دخالـت نکنند مـا با همـه روابط حسـنه خواهیم داشـت.« 
در عیـن حـال ایشـان در همیـن دیـدار بـه نکتـه‌ی مهمی اشـاره می‌کننـد: »ما برای حیـات زیر 
سـلطه‌ی غیـر، ارزشـی قائل نیسـتیم. ما ارزش حیـات را به اسـتقلال و آزادی می‌دانیـم... با تمام 
قدرت‌هایـی کـه بخواهنـد تجـاوز کننـد بـه مملکت مـا مبـارزه خواهیم کـرد.« )صحیفـه‌ی نور، 

ج6، صص221-219(

پیش‌تـر اشـاره شـد کـه محوری‌تریـن شـعار جمهوری اسالمی، نه شـرقی و نه غربی اسـت و در 
اینجـا ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت که نه شـرقی، نـه غربـی؛ نه‌تنها یـک مفهـوم ایدئولوژیک و 
فرهنگـی اسـت و نـه فقـط یک شـعار، بلکه بـر اسـاس آن، اعتقاد بر آن اسـت که راه رسـیدن به 
اهـداف از نفـی سـلطه‌طلبی می‌گـذرد. در واقـع »معنـای اول شـعار »نـه شـرقی نه غربـی« نفی 
سـلطه بر مسـلمانان اسـت.« )حسـن رحیم‌پور، ایرنا، 1391/09/29( مراد از سیاسـت »نه شرقی 
نـه غربـی«، محتـوای آن اسـت نه ظاهـر آن؛ یعنی زیر سـلطه‌ی بیگانه نرفتـن. در واقع جمهوری 
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اسالمی بـا حفـظ احتـرام متقابل، بـا دیگران رابطـه برقرار می‌کند، ولی سـلطه‌ی هیـچ ‌بیگانه‌ای 
را نمی‌پذیـرد. سـلطه‌ای کـه در مقاطـع مختلـف تاریخـی بـه صورت‌هـای مختلفـی نمایـان بوده 
اسـت. لـذا اگـر از ایـن زاویه به این سیاسـت نگریسـته شـود، این شـعار، تاریخ مصرف نداشـته و 

همـواره در سیاسـت‌گذاری‌های خارجـی، به‌عنـوان قطب‌نمـا مطرح اسـت.

اتخـاذ چنین سیاسـتی، سـبب گشـت کـه جمهـوری اسالمی در تعاملات خود، شـوروی سـابق 
و فدراسـیون روسـیه را از یکدیگـر تفکیـک نمایـد. بـا فروپاشـی شـوروی و پایـان جنـگ سـرد، 
فصـل جدیـدی از روابـط بین‌المللـی ایجـاد شـد. با تجزیه‌ی شـوروی، روسـیه‌ای با نـگاه جدید و 

سیاسـت‌ها، اهـداف و منافـع متفـاوت ایجـاد گردید. 

پـس از فروپاشـی شـوروی، قـرارداد »گـور- چرنومردین« میـان آمریکا و روسـیه که نشـانه‌ای از 
تـداوم سیاسـت‌های شـوروی )بـا ظاهـری جدیـد و بـا نزدیکـی به آمریـکا بـود( منعقد شـد. لذا 
به‌نظـر می‌رسـید روابـط دو کشـور )ایـران و روسـیه( بـرای همیشـه قطـع شـده‌ اسـت. امـا پس 
از مدتـی بـا اجـرای »دکتریـن پریماکـوف« کـه نشـانه‌ای عملـی از تغییـر سیاسـت‌های خارجی 
روسـیه بـود، روابـط دو کشـور اوج گرفـت؛ همچنیـن در جریان سـفر چند سـال بعـد وزیر دفاع 
روسـیه بـه تهـران، وی قرارداد »گـور- چرنومدرین« را فاقـد اعتبار اعلام کرد. )کرمـی، جهانگیر، 

مجله سیاسـت دفاعـی، 1381(

»روابـط مـا بـا روسـيه هـم روابط خوبى اسـت. روس‌هـا به‌خوبـى م‌ىدانند كـه اگر در ايـران كي 
دولـت طرفـدار آمريـكا بـر سـر كار بـود، چـه بـه روز آن‌هـا م‌ىآمـد. مـا منافع مشـترىك بـا آنها 
داريـم؛ در آسـياى ميانـه، در خاورميانـه و در خـود ايـن منطقه، منافع مشـترىك با آن‌هـا داريم. 
مـا بـا دنيـا مشـكلى نداريم. مـا هيچ تهديـدى براى دنيا نيسـتيم و ايـن را همهى‌ دنيـا م‌ىدانند. 
آمركيا‌ىيهـا بـا كول‌ىبـازىِ تبليغاتـىِ خودشـان م‌ىخواهنـد مطلـب را بـر افـكار عمومـى دنيـا 
مشـتبه كننـد. البتـه نتوانسـته‌اند، بـاز هـم نخواهند توانسـت.« )مقام معظـم رهبـری، بيانات در 
مراسـم هفدهميـن سـالگرد ارتحـال حضـرت امـام خمينـى)ره( /1385/03( همچنیـن در دیدار 
پوتیـن بـا  مقـام معظـم رهبـری، ایشـان می‌فرماینـد: »همانگونـه كـه وجـود ایـران مسـتقل به 
نفـع روسـیه اسـت، وجود روسـیه مقتـدر هم به نفـع ایران اسـت.« در همیـن دیـدار، پوتین هم 
در یـک موضع‌گیـری کـه نشـان‌دهنده‌ی وجـود منطـق و حسـن‌نیت در روابـط طرفیـن اسـت، 
می‌گویـد: »منافـع ملـت روسـیه در وجـود یك ایران قـوی و مؤثـر در عرصـه‌ی بین‌المللی نهفته 
اسـت و مسـكو در خصـوص همكاری‌های خـود با تهران هیـچ محدودیتی قائل نیسـت و در حال 

و آینـده بـدون هیـچ تردیـدی در این مسـیر حركت خواهـد كرد.« 
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همچنـان کـه گفته‌شـد، هـر چنـد روسـیه از بـدو شـکل‌گیری بـه هـر حال بـا شـوروی متفاوت 
بـود، امـا تنهـا تغییـر عملـی )و نـه لفظـی و ظاهری( در سیاسـت‌های روسـیه، موجب گسـترش 
روابـط ایـران بـا آن شـد؛ نکتـه‌ی مهمی کـه مقام معظـم رهبری نیز در فرمایشـات اخیـر خود و 

در مـورد مذاکـره بـا آمریکا بـه آن اشـاره فرمودند.

در عرصـه‌ی مناسـبات بین‌المللـی، نمـود عینـی دیپلماسـی در مذاکـره تجلـی می‌یابـد. مذاکره 
یعنـی ابـراز علاقـه و اظهـار تمایـل در عمـل بـرای حل‌و‌فصـل اختلاف‌ها و دسـت‌یابی بـه توافق 
از طریقـی صلح‌آمیـز کـه بـا گفت‌وگوهـای مشـترک توام بـا چانه‌زنی شـکل می‌گیـرد و به پیش 
مـی‌رود. بنابرایـن مادامـی کـه انگیـزه‌ی حـل اختلافـات و تمایالت عملـی بـرای دسـت‌یابی به 
توافـق در یکـی از طرفیـن مذاکـره وجـود نداشته‌باشـد، مذاکـره معنـا و مفهـوم عینـی نخواهـد 
داشـت و طبعـا نتیجه‌بخـش نیـز نخواهدبـود. )نائینـی، علی‌محمـد، مبانـی و اصـول جنـگ نرم، 

سـاقی، دوم، 1391، 310(

در همیـن راسـتا مقـام معظـم رهبـری، ضمـن منطقـی خوانـدن مـردم ایـران، راه‌هـای تعامـل 
آمریکایی‌هـا بـا ملـت ایـران را منـوط به نمایش منطـق در حرف و عمـل، احترام بـه حقوق ملت 
ایـران، آتش‌افـروزی نکـردن در منطقـه، دخالـت نکردن در مسـائل داخلـی ایران و اثبات حسـن 
نیـت آمریکایی‌هـا دانسـتند. )بيانـات در ديدار مردم آذربايجان‌ در آسـتانه سـالروز قیام 29 بهمن 

1356 مـردم تبریز 91/11/28(

بـه هـر ترتیب در عرصه مناسـبات بین‌المللـی، نمود عینی دیپلماسـی در مذاکـره تجلی می‌یابد. 
مذاکـره یعنـی ابـراز علاقـه و اظهـار تمایل در عمـل برای حل و فصـل اختلاف‌ها و دسـت‌یابی به 
توافـق از  طریـق صلح‌آمیـز کـه بـا گفت‌و‌گوهای مشـترک تـوام با چانه‌زنی شـکل می‌گیـرد و به 
پیـش مـی‌رود. بنابرایـن مادامـی کـه انگیزه حل اختلافـات و تمایالت عملی برای دسـت‌یابی به 
توافـق در یکـی از طرفیـن مذاکـره وجـود نداشـته باشـد، مذاکره معنـا و مفهوم شـفاهی نخواهد 
داشـت و طبعـا نتیجه‌بخـش نیـز نخواهـد بـود. )نائینـی، علی‌محمـد، مبانـی و اصول جنـگ نرم، 

ساقی، دوم،1391، 310(
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فصل سوم
دستاوردهای منطقه‌ای استقامت جمهوری 

اسلامی ایران در برابر نظام سلطه
»مـا البتـه درک می‌کنیـم چـرا آمریکایی‌هـا ایـن روزهـا بـاز مجـدداً مسـاله‌ی مذاکـره را هـی 
تکـرار می‌کننـد، هـی می‌گوینـد پشـت سـر هـم بـه زبان‌هـای گوناگـون. مـا می‌فهمیـم علـت 
چیسـت؟ بـه قـول خـود آمریکایی‌هـا، سیاسـت خاورمیانـه‌ای آن‌ها دچار شکسـت شـده. آمریکا 
در سیاسـت‌های خـود در ایـن منطقـه، دچـار شکسـت اسـت. احتیـاج دارنـد به اینکـه یک برگ 
برنـده‌ای را بـه قـول خودشـان رو کننـد. ایـن بـرگ برنـده از نظـر آن‌هـا عبـارت اسـت از اینکه: 
نظـام جمهـوری اسالمیِ انقلابـیِ مردمـی را بکشـانند پـای میز مذاکـره؛ به ایـن احتیـاج دارند. 
می‌خواهنـد بـه دنیـا اعالم کننـد کـه مـا حُسـن نیـت داریـم... چهـره‌ی آمریـکا نـه فقـط در 
ایـران، در منطقـه شـناخته شده‌اسـت. ملت‌هـا بـه آمریـکا سـوء‌ظن دارنـد و این سـوء‌ظن قرائن 
متعـددی بـرای آن‌هـا دارد. ملـت ایـران هـم دسـت آمریـکا را خوانـده اسـت.« )بيانـات رهبـر 
فرزانـه‌ی انقالب در دیـدار فرماندهـان و جمعـی از کارکنـان نیـروی هوایـی ارتـش جمهـوری 

اسالمی ايـران، 1391/11/19(

در دهه‌هـای اخیـر، منطقـه‌ی خاورمیانـه، بـه عرصـه‌ای بـرای رقابـت اسـتراتژیک جمهـوری 
اسالمی ایـران و ایـالات متحـده آمریکا بدل شـده ‌اسـت. به‌طـور روشـن، اهمیت ایـن منطقه را 
در جهت‌گیری‌هـای ایـن دو دولـت می‌تـوان مشـاهده نمـود. از چندیـن دهـه‌ی پیـش، اهمیـت 
راهبـردی ایـن منطقـه بـرای سیاسـت‌گذاران و سـران کاخ سـفید روشـن شـده ‌بـود و مسـأله‌ی 
اهمیـت انـرژی بـرای مصرف‌کننـدگان غربـی، اهمیـت ژئوپلتیـک منطقـه به‌عنـوان لـولای سـه 
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قـاره و کانـون حمل‌ونقـل تجـاری و نیـز اهمیت ژئوکالچـرال این منطقـه به‌عنوان مهـد تمدن‌ها 
و ادیـان و از همـه مهم‌تـر وجـود اکثریـت مسـلمان به‌عنـوان مهم‌تریـن مانـع در برابر گسـترش 
قلمـروء نفـوذ تمـدن لیبـرال، موجب گردیـد کـه در کلان‌راهبردهای ایـالات متحـده‌ی آمریکا و 
به‌طـور کلـی دول غربـی، از توجـه بـه ایـن منطقـه غفلـت نشـود. از دیگـر سـو، ایران بـا اهداف 
و آرمان‌هـای انقالب اسالمی کـه از آن تحـت عنـوان اسالم نـاب محمـدی)ره( یـاد می‌شـود، 
در اولیـن نـگاه بـه منطقـه‌ای چشـم دوخته‌اسـت کـه خاسـتگاه ایـن تفکـر بـوده و آن منطقه‌ی 
جنـوب غـرب آسـیا و آفریقـای عربی اسـت. همچنیـن اهمیـت ژئواسـتراتژیک محیـط پیرامونی 
جمهـوری اسالمی ایـران از منظـر امنیـت ملـی، ایجـاب می‌نمایـد که با بسـط قدرت نـرم خود 
در کشـورهای همسـایه و پیرامونـی، امنیـت ملی خـود را در بیرون از مرزهای خـود تأمین نماید.

از سـویی راهبـرد آمریـکا پـس از حوادث 11 سـپتامبر 2001 در لشکر‌کشـی نظامی بـه منطقه، 
تأثیـرات قابـل توجهـی بـر نگرش افـکار عمومـی ملت‌هـای منطقه گذاشته‌اسـت که این مسـأله 
بـه دلیـل حافظـه‌ی تاریخـی مـردم منطقـه و نیـز اطالع از تقابـل راهبـردی جمهوری اسالمی 
ایـران و ایـالات متحـده آمریـکا، به‌طـور همزمـان بر میـزان قـدرت نـرم ج.ا.ا. در منطقـه اثرگذار 
خواهـد بـود. در ادامـه می‌کوشـیم تـا با بررسـی علمـی، تأثیـرات روابط ایـن دو کشـور را مبتنی 

بـر قـدرت نـرم جمهوری اسالمی ایـران مـورد مطالعه قـرار دهیم.

قدرت نرم چیست؟
آن‌چـه از فحـوای کلمـات اندیشـمندان در توضیـح واژه‌ی نسـبتاً جدیـد »قـدرت نـرم« برمی‌آید 
ایـن اسـت کـه قـدرت نـرم، محصـول و برآینـد تصویرسـازی مثبـت، ارائـه‌ی چهـره‌ی موجـه از 
خـود، کسـب اعتبـار در افـکار عمومی داخلـی و خارجی، قـدرت تأثیرگذاری غیرمسـتقیم توأم با 
رضایـت بـر دیگـران، اراده‌ی دیگـران را تابـع اراده‌ی خویـش سـاختن و مؤلفه‌هایی از این سـنخ 
اسـت. ایـن قـدرت معمـولاً در مقابل قـدرت نظامی و تسـلیحاتی و در مواردی قـدرت اقتصادی و 

به‌عبارتـی قدرت سـخت و خشـن بـه کار مـی‌رود. )نـای، 1387، 100(

قـدرت نـرم نـه مبتنـی بر تـوان نظامی اسـت و نـه اقتصـادی؛ در قدرت نـرم، بـه روی ذهنیت‌ها 
سـرمایه‌گذاری می‌شـود و از جذابیـت بـرای ایجـاد اشـتراک بیـن ارزش‌هـا و از الـزام و ایجـاد 
وظیفـه‌ی همـکاری برای رسـیدن به همه‌ی خواسـت‌ها سـود می‌جویـد. قدرت نرم به آن دسـته 
از قابلیت‌هـا و توانایی‌هایـی اطالق می‌شـود کـه بـا به‌کارگیـری ابـزاری چـون فرهنـگ، آرمـان 
و یـا ارزش‌هـای اخلاقـی بـه صـورت غیرمسـتقیم بر منافـع یـا رفتارهای دیگـران اثـر می‌گذارد. 
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هـدف قـدرت نـرم، تأثیرگـذاری بر افـکار عمومی خـارج و داخل کشـور می‌باشـد. 

پیشینه‌ی تاریخی رقابت سیاسی ایران و آمریکا در خاورمیانه
در زمـان وقـوع حادثـه 11 سـپتامبر، نومحافظه‌‌کارانـی کـه در صحنـه‌ی سیاسـی آمریکا بر سـر 
قـدرت بـوده و مسـئولیت طراحـی، مدیریـت و اجـرای دکتریـن امنیـت ملـی در ایـن دوره را بر 
عهـده داشـتند ‌ـدر گفتـار‌ـ از گفتمـان اشـاعه‌ی »آزادی«، »لیبرالیسـم« و »دموکراسـی« بهـره 
جسـتند، امـا ‌ـدر عمـل‌ـ بـه منظـور بـه اجـرا درآوردن ایـن گفتمـان از نیروهای مسـلح ‌ـقدرت 
سـخت‌ـ اسـتفاده کردنـد. آمریـکا ایران را یکـی از کانون‌های اصلـی پرورش تروریسـم بین‌المللی 
معرفـی نمـود و ایـران را در لیسـت کشـورهای تروریسـتی قـرار داد و بعـد از آن بـود کـه در 
سـخنرانی سـالیانه رئیـس جمهور آمریـکا در ژانویه 2002 بـوش ایران را به‌عنـوان یکی از اضلاع 

مثلـث »محـور شـرارت« معرفـی کرد. )سـریع القلـم، 1381، 41(

جمهـوری اسالمی ایـران نیـز در تـداوم نـگاه انقلابـی خویـش، آمریـکا را همچنـان به‌عنـوان 
»شـیطان بـزرگ« می‌دانـد. بـر ایـن اسـاس و بـه اقتضـای رویکـرد آرمان‌گـرای خـود، سیاسـت 
خارجـی جمهـوری اسالمی در تقابـل نظـری و عملی بـا رویکرد سـلطه‌جویانه سیاسـت خارجی 
ایـالات متحـده قـرار دارد. در سـیر نزولـی ایـن تقابـل ایدئولوژیـک )به‌منظـور دفـع رویکردهای 
تقابلـی آمریـکا( ایـران از ظرفیت‌هـای قـدرت نرم خود و ژئوپلتیک شـیعه اسـتفاده نموده‌اسـت.

وضعیت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه
بـه نظـر می‌رسـد جمهـوری اسالمی بـه دلایـل عدیـده‌ای که بـه برخـی از آن‌هـا در زیر اشـاره 
خواهـد شـد، زمینه‌هـا و شـرایط لازم را بـرای کسـب قـدرت معنـوی و ارتقای میـزان محبوبیت 
خـود در میـان کشـورهای منطقـه فراهـم ساخته‌اسـت. دیپلماسـی فعـال کشـور در چنـد سـال 
اخیـر، بـه اتخـاذ، احیـاء و تثبیـت سیاسـت‌های خاصـی دامـن زده‌اسـت کـه مجموعاً بـه خروج 
کشـور از انـزوا و تصویرسـازی مثبـت از آن در افکار عمومی و بین‌المللـی و زدودن برخی ابهامات 
و در یـک کلام کسـب هژمونـی فرهنگـی کمـک شـایانی کـرده اسـت. برخـی از این سیاسـت‌ها 

عبارتنـد از تالش برای؛

ـ کسـب موقعیـت برتـر، به‌عنـوان بزرگ‌تریـن کشـور منطقـه با پیشـینه و غنای تاریخـی کهن و 
موقعیت اسـتراتژیک.

-  تبدیل‌شدن به نماد مبارزه با آمریکا و صهیونیسم در منطقه.
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ـ ایجاد اتحاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان اسلام.

ـ ایجاد درهم‌آمیختگی‌های فرهنگی، اقتصادی و دینی وسیع با بسیاری از کشورهای منطقه.

ـ محکومیت مستمر اسرائیل به‌عنوان کانون شرارت در منطقه.

ـ احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین.

ـ مخالفت صریح با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه.

ـ تحرک جدی در برخورد با اهانت‌های دشمنان به اسلام هم‌چون قضیه‌ی سلمان رشدی.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه جمهـوری اسالمی بـه دلایـل بسـیاری همـواره از سـوی آمریـکا مـورد 
اتهـام قـرار گرفتـه اسـت. اتهاماتی نظیـر؛ تلاش برای صدور انقلاب اسالمی به سـایر کشـورهای 
اسالمی، حمایت از جریانات افراطی و تندروانه، حمایت از تروریسـم، دشـمنی قاطع با اسـرائیل، 
نقـض حقـوق بشـر، حمایت جدی از حـزب‌الّل و انتفاضه‌ی ملت فلسـطین، تلاش برای دسـتیابی 
بـه سالح اتمـی، دامـن‌زدن به برخـی اختلافـات تاریخی میـان مسـلمین، انتقام‌گیـری به خاطر 
جنـگ هشـت سـاله بـا عـراق به‌ویـژه از کشـورهای کمک‌کننـده بـه عـراق، مالکیـت عدوانـی بر 
جزایـر سـه‌گانه‌ی مـورد ادعـای امـارات، تالش در جهت احـراز رهبری جهان اسالم، نامشـروع 
نمایانـدن برخـی حاکمیت‌هـای موجـود در جهـان اسالم، تالش در جهـت تضعیـف موقعیـت 

آمریـکا در منطقـه و مسـایلی از این دسـت.

 بـا وجـود ایـن اتهامـات و کارشـکنی‌ها و مانع‌تراشـی‌های آمریـکا، ایـران بـرای کسـب و ارتقای 
قـدرت و اعتبـار معنـوی، با مشـکلات و موانعـی جدی مواجه بوده‌اسـت و در ایـن راه، هزینه‌های 
سـنگینی متحمـل شـده اسـت. امـا رونـد موفقیت کشـور در کسـب این مهـم، همـواره صعودی 

بـوده اسـت. )شـرف‌الدین، 1384، ص 49 تـا 58(

در سـال‌های اخیـر، تهـران تلاش کرده اسـت تـا از جمهوری اسالمی یک نماد موفـق مقاومت و 
اسـتقلال‌ بسـازد و بدیـن طریـق، پتانسـیل‌های اسـتقلال‌طلبی را در منطقه تقویت کنـد که این 
سیاسـت در تحکیـم پایه‌هـای قـدرت نـرم ایـران بسـیار مؤثر بـوده اسـت. )قنبرلـو، 1390، 22( 
بنابرایـن، جمهوری اسالمی ایران توانسـته اسـت با اسـتقلال‌طلبی و مقاومـت در برابر مداخلات 
قدرت‌هـای غربـی و در عیـن حـال رشـد اقتصادی و فنـی )با وجـود محدودیت‌هـای بین‌المللی( 
توجـه و حمایـت بسـیاری از ناظـران را به خـود )به مثابه‌ی یکـی از نمونه‌های موفـق بهره‌گیرنده 

از قـدرت نـرم در تعامل با کشـورهای منطقـه‌ی خاورمیانـه( جلب نماید.

در ایـن راسـتا، تحـولات جدیـد سیاسـی-‌امنیتی و ژئوپلتیـک، سـاختار قـدرت و سیاسـت را در 
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خاورمیانـه بـه نفـع ایـران تغییـر داده و همیـن امـر، آثـار و عواقبـی منفی بـر منافع اسـتراتژیک 
آمریـکا در منطقـه، متحـدان منطقـه‌ای آن در جهـان عـرب و موقعیـت رژیـم صهیونیسـتی 
داشته‌اسـت. افزایـش نقش و اهمیت تأثیرگـذاری ایران در خاورمیانه بعد از حوادث 11 سـپتامبر 
و بحـران عـراق، در درجـه‌ی اول به افزایـش روزافزون اهمیت مسـائل خاورمیانـه در نظام امنیت 
بین‌الملـل بـاز می‌گـردد. بـه همین نسـبت و در درجـه‌ی دوم، ایران بـه دلیل برخـورداری از یک 
رشـته ویژگی‌هـای طبیعـی ژئوپلتیـک از یک سـو و سـاخت فرهنگـی، مذهبـی و تاریخی قدرت 
و سیاسـت از سـوی دیگـر، به‌عنـوان مهم‌تریـن کشـور تأثیرگـذار بر مسـائل خاورمیانه شـناخته 

می‌شـود. )برزگـر، 1387، ص 654 و 655(

لـذا به‌طـور کلـی بایـد توجـه داشـت کـه جمهـوری اسالمی ایـران گرچـه از حیـث قـدرت 
سـخت‌افزاری در جایـگاه نسـبتاً پایین‌تـری نسـبت بـه ایـالات متحـده قـرار دارد، امـا شـواهد 
عینـی نشـان می‌دهـد که موقعیـت معنوی و فرهنگـی و به اصطلاح قـدرت نرم ایـران در منطقه 
رو بـه فزونـی نهـاده و در حـال تبدیـل شـدن بـه یـک قطـب فرهنگـی مؤثـر در منطقـه اسـت.

»مایـکل یافـی« در خصـوص وضعیـت امنیتـی ایـران چنین می‌نویسـد: »با تشـکیل یـک دولت 
جدیـد حاکـم در عراق کـه توجه خود را بـر انتخابات دموکراتیک، بازسـازی، توسـعه‌ی اقتصادی 
و ثبـات داخلـی متمرکـز کـرده اسـت، ایـن کشـور دیگر قـادر به اسـتقرار یـک ارتـش چهار صد 
هـزار نفـری بـرای مقابلـه با هژمونـی ایران نیسـت. در این میان، ایـران در محاصره‌ی کشـورهای 
متمایـل بـه ایـالات متحـده آمریـکا و همچنیـن تحـت نظـارت دقیـق جهانـی بـر برنامه‌هـای 
هسـته‌ای‌اش قـرار گرفتـه اسـت. از سـوی دیگـر، دولت‌هـای جنـوب خلیـج فـارس کـه دیگـر با 
تهدیـد قریب‌الوقـوع شـمال ‌ـعـراق‌ـ مواجـه نیسـتند، می‌تواننـد انـرژی خود را صـرف حل‌و‌فصل 
سـایر تهدیـدات بالقـوه منطقـه‌ای مثـل ایـران کننـد. در منطقـه‌ی خلیج فـارس، ایـران بیش از 
سـایر کشـورها تحـت تأثیر سـقوط رژیم صدام قرار گرفته‌اسـت. بـرای ایران، تهدیـد قریب‌الوقوع 
صـدام چـه با تسـلیحات کشـتار جمعـی یا بـدون آن از بیـن رفته اسـت. همچنین سـقوط رژیم 
صـدام یکـی از انگیزه‌هـای ایـران برای توسـعه‌ی سالح‌های کشـتار جمعـی را از بین برده‌اسـت. 
تـا همیـن اواخـر، عـراق میزبـان گروه‌هـای مخالـف رژیم تهـران هم بـود امـا از این به بعـد و در 
چنـد سـال آینـده، ارتـش آمریـکا بـه جای صـدام تمایالت سـلطه‌جویانه ایـران را مهـار خواهد 
کـرد.« )یافـی، 1383، ص 154 و 155 بـه نقـل از معیـن الدینـی و ابوالحسـن شـیرازی، 1387، 

ص 61 تـا 94(

بـا توجـه بـه گفته‌هـای مایـکل یافـی در خصـوص وضعیـت امنیتـی ایـران در منطقـه، می‌توان 
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ایـن مسـأله را دریافـت کـه ایـران بـا توجه بـه تهدیدات امنیتـی که پیـش رو دارد، بـا حمایت از 
نظام‌هـای سیاسـی مخالـف سیاسـت‌های ایالات متحده و اسـرائیل در منطقـه و تقویت گروه‌های 
مقاومـت فلسـطینی، لبنانـی، عراقـی و افغانی در واقع ‌ـبا پیگیری اسـتراتژی »گسـترش مرزهای 
امنیتـی«‌ـ درصـدد اسـت تـا خطرات امنیتـی بالقـوه را از مرزهـای جغرافیای خـود دور نگه دارد 
و بـا وسـعت دادن دامنـه درگیـری، از برخـورد مسـتقیم بـا ایـالات متحـده پرهیـز کنـد. نظـام 
جمهـوری اسالمی ایـران تا زمانی کـه بتواند مرز درگیری را در عراق، لبنان و فلسـطین اشـغالی 
پوشـش‌دهد و از نزدیک‌شـدن ایـالات متحـده بـه مرزهـای جغرافیایـی خـود جلوگیـری نمایـد، 

می‌توانـد تـا حـدودی امنیـت نسـبی را در مرزهـای خـود در کوتاه‌تریـن مدت ایجـاد کند.

بـا توجـه بـه رونـدی کـه در خاورمیانـه قابـل مشـاهده اسـت، می‌تـوان عینیـت اجـرای ایـن 
اسـتراتژی را در منطقـه توسـط ایران مشـاهده کـرد. نظام جمهوری اسالمی ایران هـر زمان که 
تهدیـدات و فشـارهای خارجـی نسـبت بـه آن افزایـش می‌یابد، با گسـترش حمایت‌هـا و تقویت 
مـادی و معنـوی نیروهـای همسـو در منطقـه، چنـان ارتـش ایـالات متحـده را در چنـد نقطـه 
درگیـر می‌کنـد کـه مسـأله‌ی حمله نظامی به ایـران، تحریم‌هـای اقتصادی و نظامی و فشـارهای 

سیاسـی مسـکوت گذاشـته می‌شـود و یـا بـه طـور جـدی دنبال نمی‌شـود.

در واقـع حمایت‌هـای سیاسـی ایـران از گروه‌هـای درگیـر در منطقـه، نه بر اسـاس مصلحت امت 
اسالمی )آن‌گونـه کـه در بیانیه‌هـای رسـمی اعالم می‌کند( بلکه بر اسـاس منافـع و امنیت ملی 
صـورت می‌گیـرد. ایـران تـا زمانـی که وسـعت مرزهـای امنیتی خـود را به شـکل کنونـی بتواند 
حفـظ کنـد، قـادر خواهـد بـود امنیـت ملی خـود را تضمیـن نمایـد. با شکسـت نیروهـای مورد 
حمایـت ایـران در منطقـه، مـرز امنیتـی ایـران تـا مرزهـای جغرافیایـی این کشـور عقب‌نشـینی 
می‌کنـد و خطـر مواجهـه‌ی مسـتقیم بـا ایـالات متحـده، ایـران را بـه طـور جـدی مـورد تهدید 

قـرار خواهد داد.

نظـام جمهـوری اسالمی ایران با حضور در لبنان، سـوریه، عراق، افغانسـتان و فلسـطین اشـغالی 
در اصـل آمریـکا را در منطقه‌هـای امنیتـی درگیـر کـرده اسـت و بـا وسـعت‌دادن مـرز امنیتـی 
خـود در ایـن مناطـق، امـکان تقسـیم‌بندی امنیتی مناطـق را به شـکل جداگانه و مسـتقل برای 
ایـالات متحـده در جهـت کنتـرل بهتر کشـورهای منطقـه غیر‌ممکن کرده اسـت. بر اسـاس این 
رویکـرد، نقش‌آفرینـی ایـران در چارچـوب منافـع ملی و در جهـت ایجاد امنیـت در دامنه‌ی نفوذ 

و فرصت‌سـازی در صحنـه‌ی منطقـه‌ای و جهانـی صـورت می‌گیرد.

تـداوم ریشـه‌های فعلـی درگیـری میـان ایـران و آمریـکا را می‌تـوان در نتیجه‌ی تقویـت »روابط 
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مبتنـی بـر تهدیـد متقابـل« تعریف کـرد که بر این اسـاس دو طـرف، افزایـش نقش‌آفرینی، نفوذ 
و فرصت‌سـازی را بـرای یکدیگـر در سـطح منطقـه‌ای بـه معنـای تهدیـد علیـه منافـع یکدیگـر 
فرض‌کـرده و سـعی در جلوگیـری از آن دارنـد. به‌عبـارت دیگـر، ایـران به‌دلیـل ویژگی‌هـای 
خـاص خـود، به‌طـور طبیعـی خواهـان نقش‌آفرینـی بـه گونه‌ای متناسـب بـا قدرت و شـأن خود 
در سـطح منطقـه می‌باشـد. در ایـن روند، جمهوری اسالمی ایـران افزایش نفوذ و حضـور آمریکا 
در سیسـتم‌های اقتصـادی، سیاسـی و نظامـی منطقـه را تهدیـدی مسـتقیم بـرای خـود تلقـی 
می‌کنـد. در مقابـل، آمریـکا نیـز افزایـش نفوذ ایـران را تهدیدی علیـه منافع ملی خـود در جهت 
دسترسـی به اسـتراتژی درازمـدت اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی و نظامی خـود در منطقه در نظر 

می‌گیـرد. )برزگـر، 1385، 146 و 147(

بـا توجـه بـه آنچـه کـه گفتـه شـد، پیـروی از رویکرد گسـترش مـرز امنیتـی باعث می‌شـود که 
یکـی از دغدغه‌هـای اصلـی استراتژیسـت‌های آمریکایـی بـه هنـگام طراحـی اسـتراتژی جنـگ، 
گسـترش دامنـه‌ی جنـگ بـه خـارج از محیـط تعریـف شـده اولیـه باشـد، زیـرا امکانات کشـور 
)آمریـکا( یـا کشـورهای حمله‌کننـده )آمریـکا و متحدانـش( بـا تـوان واکنشـی »محیـط هدف« 
اندازه‌گیـری و فراهـم می‌شـود. از نظـر ایـن گروه، اصـل جلوگیـری از به‌هم‌پیوسـتگی کانون‌های 
بحـران آنقـدر اهمیـت دارد کـه ایـالات متحـده‌ی آمریـکا بـرای پرهیز از وقـوع به‌هم‌پیوسـتگیِ 
محیط‌هـای بحرانـی بـه فکـر مذاکـره‌ی مسـتقیم بـا دو عامـل پیرامونـی عـراق، یعنـی ایـران و 

بیفتد. سـوریه 

بنابرایـن، در صـورت حملـه‌ی نظامـی آمریـکا بـه ایـران، فرضیـه‌ی به‌هم‌پیوسـتگی محیط‌هـای 
بحرانـی شـکل می‌گیـرد و بحـران بـه سـادگی از افغانسـتان تـا مرزهـای عـراق و اردن و در 
مجـاورت محیـط اسـتراتژیک اسـرائیل، امـکان تحـرک پیـدا می‌کند کـه دامنه، حجـم و محیط 
جغرافیایـی ایـن سـه منطقـه به قـاره‌ی اروپا نزدیک اسـت و امـکان درگیـری اروپـا در بحران را 

ایجـاد می‌کنـد.

روزنامـه‌ی »نیویـورک تایمـز« در گزارشـی تحلیلـی از ابزارهـای بازدارندگـی ایـران در شـرایط 
وقـوع جنـگ احتمالـی در خصـوص گسـترش بحـران در سـطح منطقـه می‌نویسـد: »اگـر تقابل 
هسـته‌ای ایـران حسـاس شـود، ایـن کشـور می‌توانـد در کنار نفـوذی که در عـراق و افغانسـتان 
از آن برخـوردار اسـت، بـه جانشـینان خـود در لبنـان تکیـه کند یـا از نفت، به‌عنوان سالح خود 
بهـره جویـد. ایرانی‌هـا می‌تواننـد از لبنـان و از طریق حزب الّل، بـرای واکنش بـه اقدامات آمریکا 
و اسـرائیل و تلافـی آن اسـتفاده کننـد. ایـن امر می‌توانـد با حمله بـه مرزهای آن‌ها ]اسـرائیل و 
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)2006 ,New York Times( .کشـورهای متحـد بـا آمریکا[ انجـام گیـرد

شـیمون پـرز ‌ـنخسـت‌وزیر سـابق اسـرائیل‌ـ نیـز با تشـریح قـدرت منطقـه‌ای ایران معتقد اسـت 
در صورتـی کـه هرگونـه حملـه‌ای علیـه ایـران صـورت گیـرد، ایـن کشـور سـعی خواهد کـرد از 
برگ‌هـای برنـده خـود در منطقـه از جملـه حـزب الّل اسـتفاده کنـد و منطقـه را بـا چالش‌هـای 
اساسـی روبـه‌رو سـازد کـه در صـورت عینیـت یافتـن آن، مـا بایـد تـاوان سـختی در برابـر آن 

) 2006 ,Haarets( .بپردازیـم

ایـران توانسـته بـا افزایـش قـدرت چانه‌زنـی خـود توسـط حمایـت از گروه‌هـا و جنبش‌هـای 
اسالم‌گرا در سـطح منطقـه و آسـیب رسـاندن به دشـمن از طریـق روش‌های غیرمسـتقیم، مرز 
امنیتـی خـود را تـا مرزهـای اسـرائیل گسـترش داده و از برخـورد مسـتقیم بـا آمریـکا بپرهیزد.

از منظـر دیگـر، ژئوپلتیـک شـیعه )Shia Geo-politics( تجلـی سیاسـی ژئوپلتیـک قومـی و 
فرهنگـی بـا دو جغرافیـای عربـی و ایرانـی اسـت کـه باید بـه آن‌هـا بخش‌هایی از جهـان ترک و 
هنـدی را نیـز اضافـه کـرد. تنهـا در ایران، مذهب شـیعه حکومت رسـمی دارد و بقیـه‌ی نقاط به 
ایـران می‌نگرنـد. از نظـر ژئوپلتیکـی، فروپاشـی رژیـم بعث عـراق، قومیت‌هـا و مذاهـب را در این 
کشـور از بنـد محدودیت‌هـا آزاد کـرده و آن‌هـا را در خـط مقـدم صحنـه‌ی سیاسـی عـراق قـرار 
داد. اهمیـت جمهـوری اسالمی ایـران در منطقـه، ریشـه در حمایـت از شـیعیان عـراق، لبنـان، 
افغانسـتان، عربسـتان سـعودی، بحریـن و گسـترش نفـوذ آن‌ها دارد کـه این امر متقاباًل تعارض 

شـدیدی را بـا منافـع دولت‌هـای عرب سـنی در پـی دارد.

بـر ایـن اسـاس، ماهیـت سیاسـت خارجـی جمهوری اسالمی ایـران پس از سـقوط رژیـم عراق، 
ادامـه‌ی سیاسـت سـنتی این کشـور در منطقه یعنی حفظ قـدرت و نفوذ و جلوگیـری از هرگونه 
تهدیـد و تعـرض از جانـب رقبایـی چـون روسـیه، ترکیـه، عربسـتان سـعودی، آمریـکا و غیـره 

می‌باشـد.

آنچـه در ایـن رویکـرد مـد نظـر اسـت، مسـأله‌ی اتحـاد شـیعه و همـکاری بـا جوامـع اسالمی 
می‌باشـد کـه در ایـن زمینـه می‌تـوان اهمیـت وجـه ایدئولوژیـک سیاسـت خارجـی جمهـوری 

اسالمی ایـران را بـه خوبـی مشـاهده کـرد.

بـر اسـاس ایـن رویکـرد، ایـران ‌ـدر نـوار مـرزی‌ـ دارای اقلیت‌هـای قومـی و مذهبـی می‌باشـد و 
از نظـر موقعیـت ژئوپلتیـک، خـود را در محاصـره‌ی اعراب سـنی می‌بیند. حساسـیت کشـورهای 
عـرب منطقـه کـه اعتقاداتشـان بـر پایـه‌ی تعصبـات بنیادگرایانـه‌ی سـنی اسـتوار اسـت، به این 
علـت اسـت کـه جمعیـت شـیعه در ایـن کشـورها در مناطـق نفت‌خیز سـاکن هسـتند و به‌علت 
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نزدیکـی ایـن مناطـق به مرزهای ایـران، هراس از شـورش جمعیت شـیعه )که اکثراً تحت فشـار 
و محرومیـت اقتصـادی و اجتماعـی از سـوی حکومت‌هـای سـنی قـرار دارنـد( بـر اثـر تحریکات 
ایـران و تمایـل ایـن گـروه اقلیـت شـیعه بـه پیوسـتن بـه مرکز قـدرت شـیعی در منطقـه یعنی 

ایـران، باعـث موضع‌گیـری منفـی از سـوی این کشـورها نسـبت بـه ایران شده‌اسـت.

بـرای نمونه می‌توان به اسـتان‌های شـرقی عربسـتان سـعودی اشـاره کـرد که جمعیت شـیعه‌ی 
آن در مناطـق نفت‌خیـز سـاکن هسـتند و توجـه ایـن اقلیـت شـیعه بـه تحـولات اخیـر عـراق و 
قدرت‌گیـری شـیعیان در ایـن کشـور، باعـث نگرانـی عمیـق مسـئولین سـعودی شده‌اسـت. زیرا 
ایـن امـر بـا منافـع ایدئولوژیک، ژئوپلتیـک و امنیت ملی آن‌ها در تضاد اسـت. بر اسـاس دکترین 
مذهبـی وهابیـت، شـیعیان دشـمنان اسالم به شـمار می‌آینـد. این مسـأله باعث رقابـت ایران با 
دیگـر کشـورهای عربـی بر سـر به‌دسـت‌گیری قـدرت نفـوذ در عراق شده‌اسـت. در صـورت نفوذ 
ایـران در میـان شـیعیان عـراق، احتمـال شـورش در میـان جمعیـت شـیعه در کشـورهای دیگر 

عربـی بـرای به‌دسـت آوردن حقـوق شـهروندی افزایـش می‌یابد.

عـراق به‌علـت آن‌ کـه مهـد تشـیع اسـت و اماکـن مذهبـی شـیعه در آن قـرار دارد و اکثریـت 
جمعیـت عـراق را شـیعیان تشـکیل می‌دهنـد و به‌علـت آنکـه در زمـان حکومـت بعـث، اقلیـت 
سـنی بـر اکثریـت شـیعه سـلطه داشـتند و این امـر باعث بروز شـورش میـان شـیعیان و کردها 
می‌شـد و همچنیـن به‌علـت آنکـه اکثریت شـیعیان مهاجـر در سـال‌های حکومت بعـث در ایران 
سـکونت داشـتند و ایـران در سـال‌های گذشـته از جنبش‌هـا و حرکت‌هـای معارض بـا حکومت 
بعـث در داخـل و خـارج عـراق حمایـت می‌کـرد )ماننـد حـزب الدعـوه عـراق و مجلـس اعالی 
انقالب اسالمی عـراق( دارای پیوندهـای فرهنگـی، مذهبـی و اجتماعـی عمیقـی بـا اکثریـت 
جمعیـت شـیعه‌ی ایـن کشـور اسـت و از نفـوذ بالایـی در میـان ایـن گروه برخـوردار می‌باشـد و 
ایـن مسـأله به‌شـدت کشـورهای عربـی منطقـه را که مخالف تشـیع هسـتند نگران کرده اسـت.

»اگوسـت ریچـارد نورتـون Austus Richard Norton« و همکارانـش در مقالـه‌ای تحـت عنـوان 
 Evaluating the Bush Menu ارزیابـی گفته‌هـای بـوش جهـت ایجـاد تغییـر در خاور‌میانـه«
for change in the Middle East« علـت حضـور فعـال ایـران در صحنـه‌ی انتخابـات عـراق را 

این‌گونـه بیـان می‌کننـد: »رهبـران محافظـه‌کار ایـران می‌داننـد کـه انتخابـات عـراق فراخـوان 
آزادی در ایـران اسـت. وضعیـت کردهـا، سـکولارها، دموکرات‌هـا، سـنی‌ها و اقلیت‌هـای دیگر در 
پارلمـان عـراق، شـرایط مناسـبی برای شـیوخ ایران ایجـاد نکرده اسـت. ایران صرفاً بـه این علت 
از انتخابـات عـراق پشـتیبانی کـرد کـه می‌خواسـت اطمینـان حاصـل کند کـه گروه‌هایـی که از 
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آن‌هـا پشـتیبانی می‌کنـد مثل مجلـس اعلای انقلاب اسالمی عراق، بـه قدرت خواهند رسـید.« 
)معیـن الدینـی و ابوالحسـن شـیرازی، 1387، ص 61 تـا 94(

میزان اثرگذاری قدرت نرم آمریکا و ایران در کشورهای خاورمیانه
میـزان اثربخشـی قـدرت نـرم یـک بازیگر، به‌‌شـدت بـه ‌وجـود مفسـران و پذیرنـدگان علاقه‌مند 
آن در کشـور یـا کشـورهای هـدف وابسـته اسـت، زیـرا جاذبـه غالبـاً تأثیـری پراکنـده دارد و 
به‌جـای یـک اقـدام مشـخص و محسـوس، یـک نفـوذ کلـی را پدیـد مـی‌آورد. کارآمـدی قدرت 
نـرم اعمال‌شـده را می‌تـوان بـا افکارسـنجی و بررسـی دیـدگاه شـهروندان آن منطقـه یا کشـور، 
در مـورد میـزان محبوبیـت کشـورِ به‌کارگیرنـده‌ی مؤلفه‌های نرم‌افـزاری قدرت یا میـزان اعتماد 
آنـان بـه رهبرانـش، مورد محاسـبه قـرار داد. جوزف نـای نیز با وجـود تشـخیص محدودیت‌های 
نظرسـنجی‌های عمومـی، آن‌هـا را یـک تخمیـن اولیـه‌ی مناسـب از میـزان جذابیت یک کشـور 
و هزینه‌هـای ناشـی از سیاسـت‌های غیرمردمـی می‌دانـد. )Nye, 2004( بنابرایـن در مجمـوع، 
نظـر شـهروندان کشـورها یـا مناطـق، مبنـای محاسـبه‌ی میـزان اثربخشـی و کارآمـدی اعمـال 

مؤلفه‌هـای نرم‌افـزاری قـدرت هـر دولتـی خواهـد بود.

اهـداف قـدرت نرم وزارت خارجه و سـازمان توسـعه‌ی بین‌المللی آمریکا در خصوص دیپلماسـی، 
کمک‌هـای مالـیِ خارجـی، برنامه‌هـای تبادلـی و شـبیه آن، شـگرف و بـزرگ هسـتند و اهـداف 
بـه ظاهـر صحیحـی را دنبـال می‌کننـد و از سـوی دیگـر، قـدرت سـخت اهـداف نادرسـتی را 
پـی می‌گیـرد. آنچـه از شـواهد و مـدارک پیداسـت، قـدرت سـخت نسـبت به قـدرت نـرم، تأثیر 
بیشـتری در پیشـبرد اهـداف آمریکا داشـته اسـت. نظرسـنجی‌های صورت‌گرفته از مـردم منطقه 
و دنیـا نشـان می‌دهـد کـه دولت آمریکا نتوانسـته اسـت محبوبیت آمریـکا را میان مـردم منطقه 

افزایـش دهـد، بلکـه ایـن محبوبیـت بـه پایین‌ترین میـزان کاهـش پیدا کرده اسـت.

»هیالری لـورت« در مقالـه‌ای در پایـگاه تحلیلـی »ریـس فـور ایـران« نوشته‌اسـت کـه »نگرش 
اعـراب، 2011« آخریـن نظرسـنجی عمومـی اسـت که توسـط »مؤسسـه‌ی بین‌المللـی زوگبی« 
و بـه سـفارش »بنیـاد مؤسسـه‌ی عربی‌‌ـآمریکایـی« انجـام گرفتـه اسـت. این نظرسـنجی نشـان 
می‌دهـد کـه دولـت اوبامـا کارکـردی واقعـاً فضاحت‌بـار در عرصـه‌ی خاورمیانـه داشته‌اسـت. 
به‌طـور مشـخص‌تر، نتایـج نظرسـنجی در کشـورهای مصـر، اردن، لبنـان، مراکـش، عربسـتان 
سـعودی و امـارات متحـده‌ی عربـی، بیان‌کننـده‌ی 3 نقطـه‌ی تاریک ذیـل )سـه‌گانه‌ی نامطلوب 

بـرای آمریـکا( در سیاسـت خارجـی آمریـکا نسـبت به اعراب اسـت: 
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1. سـقوط محبوبیـت: اولیـن خبر ناگـوار، کاهـش محبوبیت آمریـکا میان اعراب، درسـت پس از 
نشسـتن بـاراک اوبامـا بـر مسـند ریاسـت جمهوری اسـت. میـزان محبوبیـت آمریکا میـان مردم 
مصـر در حـال حاضـر بـه 5 درصـد رسـیده اسـت، در حالـی کـه ایـن محبوبیـت قبـل از سـال 
2009 بـه 30 درصـد رسـیده بـود و دولت بـوش هر‌سـاله آن را ارتقا مـی‌داد. در حقیقت در اکثر 
کشـورهای عربـی )بـه جز عربسـتان( میـزان محبوبیت آمریکا نسـبت به آخریـن روزهای تصدی 

جـرج بـوش کاهش یافته اسـت.

2. ناامیـد شـدن امیـد طرفـداران سـابق آمریـکا: هـر فرد عرب کـه فکر می‌کـرد با انتخـاب اوباما 
بـه ریاسـت جمهـوری آمریکا، دسـتگاه سیاسـت خارجی آمریکا شـیوه‌ی بهتـری را در خاورمیانه 
پیـش می‌گیـرد، در حـال حاضـر دیگـر چنیـن امیـد و آرزویـی نـدارد. بـه نظـر اعـراب، حضـور 
نظامـی آمریـکا در خاورمیانـه، امـروز هماننـد حضور اشـغالگران اسـرائیلی در فلسـطین اسـت و 
ایـن دو بزرگ‌تریـن تهدیـد بـرای ثبـات خاورمیانـه هسـتند. در اکثـر کشـورهای عربـی، میـزان 
محبوبیـت شـخص اوبامـا از محبوبیـت بـوش در روزهـای آخر ریاسـت جمهوری پایین‌تر اسـت.

3. جـدا شـدن ملت‌هـای عـرب از روشـنفکران غربگـرا: ملت‌هـای عـرب منطقه )برخالف اعراب 
روشـنفکر( بـا نظـر دولت‌هـای خود و البتـه تبلیغات آمریـکا مخالف‌انـد و ایـران را تهدیدی برای 
ثبـات منطقـه نمی‌داننـد. میـان آیتم‌هـای تهدیدکننـده‌ی امنیـت و ثبـات منطقـه، عرب‌هـای 
شـرکت‌کننده در نظرسـنجی، کم‌تریـن رأی را بـه ایـران دادنـد و تنها مـردم عربسـتان بودند که 

دخالت‌هـای ایـران را در منطقـه، در تضـاد بـا ثبـات خاورمیانه می‌دانسـتند.

عالوه بـر ایـن، در نظرسـنجی »نگـرش اعـراب، 2011« افـراد شـرکت‌کننده بایـد از میـان دو 
عبـارت »فعالیت‌هـای ایـران در راسـتای امنیـت و ثبـات در جهان عـرب اسـت« و »فعالیت‌های 
آمریـکا در راسـتای امنیـت و ثبـات در جهـان عـرب اسـت« یکـی را انتخـاب می‌کردنـد کـه بـه 
غیـر از مـردم عربسـتان سـعودی، همـه‌ی ملت‌های عـرب، گزینه‌ی یـک، یعنی ایـران را انتخاب 
کردنـد. در اکثـر کشـورها، تفـاوت فاحشـی میـان محبوبیت ایـران و آمریـکا نزد ملت آن کشـور 
وجـود داشـت؛ به‌گونـه‌ای کـه مثاًل در لبنـان 57 درصـد مـردم، ایـران را کشـوری بـا کارکـرد 
خارجـی مثبـت می‌دانسـتند، در حالیکـه تنهـا 16 درصـد از شـرکت‌کنندگان لبنانـی چنیـن 
نظـری نسـبت بـه آمریـکا داشـتند. در مصـر، کفـه‌ی تـرازو بـا نسـبت 32 بـه 10 به سـود ایران 
سـنگین بـود. شـبکه‌ی خبری پرس‌تـی‌وی ایران نیـز نتایج نظرسـنجی »نگرش اعـراب، 2011« 
را تحـت پوشـش خبـری قـرار داد و بـه نظرسـنجی دیگـری اشـاره کـرد کـه در مـاه ژوئن سـال 
جـاری در آلمـان انجـام گرفتـه بـود و در آن 45 درصـد از شـرکت‌کنندگان در مقابـل 25 درصد 
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بقیـه، آمریـکا را در مقایسـه بـا ایران خطـر بزرگ‌تری برای صلح جهانی دانسـته بودنـد. نتیجه‌ی 
ایـن نظرسـنجی‌ها نشـان می‌دهد: »قدرت نرم و دیپلماسـی عمومـی آمریکا« موفق نبوده اسـت. 

)خبرگـزاری فـارس، گـزارش پایـگاه ریـس فور ایـران دربـاره قدرت نـرم آمریـکا، 1390/4/27(

در همیـن راسـتا، بی‌.بی.‌سـی بـا همکاریِ مؤسسـه‌ی گلوپ‌اسـکن و مرکز تحقیـق در زمینه‌های 
مشـترک، طـی سـال‌های 2006 تـا 2009  اقدام به طرح و اجرای یک نظرسـنجی از شـهروندان 
حـدود 60 کشـور جهـان، پیرامـون نفـوذ و تأثیر مثبـت برخـی از مهم‌ترین کشـورهای جهان در 
زمینـه‌ی مسـائل منطقـه‌ای و بین‌المللـی کرده‌اسـت کـه داده‌هـای آن بـرای جمهوری اسالمی 

ایـران و ایـالات متحـده‌ی آمریکا در کشـورهای خاورمیانه به شـرح ذیل اسـت:

بـه طـور میانگیـن، بیش از نیمی )58 درصد( از کشـورهایی که در نظرسـنجی سـال‌های 2008 
و ‌2009م. شـرکت داشـته‌اند، نفـوذ ایـران را در جامعـه‌ی جهانـی تأییـد کرده‌انـد. گرچه ممکن 
اسـت برخـی آن‌را بـرای منافـع خویـش مثبت ارزیابی نکرده‌باشـند. بـرای مثال، 15 کشـور، نظر 
منفـی نسـبت بـه ایـران دارنـد و هنـد دیدگاهی مثبـت دارد. ایران در 5 کشـور دیگـر 50 درصد 
مثبت و 50 درصد منفی اسـت. این نظرسـنجی حاکی از میزانی پیشـرفت از سـال 2008 اسـت، 
زیـرا در آن سـال 17 کشـور اساسـاً دیدگاهـی منفی نسـبت بـه ایران ابراز داشـتند، اما به‌نسـبت 
سـال 2008 اکنـون در 5 کشـور دیـدگاه منفـی در خصـوص ایـران رشـد قابـل توجهـی داشـته 
اسـت. دیـدگاه مصـر بـه ایـران از مثبت بـه منفی تغییـر یافته و دیـدگاه منفی نیـز افزایش یافته 
اسـت. در مقابـل، دیـدگاه مثبـت ترک‌ها بـه ایران افزایـش قابل توجهی داشـته و دیـدگاه منفی 

آن‌هـا نیـز کاهش یافته اسـت. 

به‌طـور میانگیـن، دیـدگاه جهـان بـه نفوذ آمریکا در سـال 2009 بـا روی کار آمدن دولـت اوباما، 
بـه نسـبت سـال 2008 و دولـت بـوش، تـا حـدی بهبـود یافتـه اسـت؛ گرچـه بیشـتر کشـورها 
بـه طـور برجسـته‌ای نسـبت بـه دولـت آمریـکا دیدگاهـی منفی داشـته و دارنـد. در 12 کشـور، 
به‌وضـوح دیـدگاه نسـبت به آمریکا منفی اسـت، در حالیکه در 6 کشـور از این 12 کشـور، تمایل 
به سـمت مثبت و در 2 کشـور نیز نسـبت 50-50 برقرار اسـت. سـال گذشـته تنها 5 کشـور نظر 

مثبـت نسـبت به ایـالات متحـده داشـتند و نظر 15 کشـور کاملًا منفـی بود.

در حالـت کلـی بایـد اشـاره کـرد کـه در بعُـد منطقـه‌ای، راهبـرد قـدرت نـرم ایـران در قبـال 
کشـورهای همسـایه تاکنـون به‌طـور عمـده مبتنی بـر بهره‌گیری و تأکیـد بر اشـتراکات مذهبی، 
تاریخـی و فرهنگـی بـوده اسـت. به‌همین سـبب، همگرایی اسالمی و شـیعی کشـورهای منطقه 
بـا جمهـوری اسالمی ایـران، به‌مثابـه‌ی عوامـل طبیعـی افزایش قـدرت ایـران، بیشـترین نقش 
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را در منطقـه ایفـا می‌کنـد. در حالیکـه ایـالات متحـده برنامه‌هـای بلندمدتـی را بـرای تغییـر 
بـه کار بسـته اسـت.  سیاسـت‌های فکـری و فرهنگـی منطقـه‌ی خاورمیانـه تدویـن کـرده و 
حادثـه‌ی 11 سـپتامبر، جایـگاه نوینـی بـه بحـث نرم‌افزارگرایـی در سیاسـت منطقـه‌ای ایـالات 
متحـده بخشـید و بـر اسـاس آن، مهندسـی سـاختاری جوامـع خاورمیانـه‌ای در ابعـاد فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی در دسـتور کار راهبردپـردازان آمریکایـی قـرار گرفـت. البتـه بـا 
توجـه بـه گذشـته‌ی این کشـور و نیـز ویژگی‌های منطقـه‌ که حاکـی از روند تغییر سیاسـت‌های 
غرب‌گرایانـه‌ی رهبـران منطقـه‌ای اسـت، پیش‌بینـی می‌شـود که سیاسـت خاورمیانـه‌ای آمریکا 
همچنـان از تجلـی راهبـردی و سـخت‌افزاری برخـوردار خواهـد بـود. بـا وجـود ایـن، شـعارهای 
جدیـد در سـطح هیئـت حاکمـه‌ی آمریـکا و حضـور اوبامـا در کاخ سـفید، باعـث رشـد نسـبی 
نفـوذ ایـالات متحـده در منطقـه شده‌اسـت. مقایسـه‌ی داده‌هـای مربـوط بـه میزان نفـوذ مثبت 
آمریـکا ‌ـطـی سـال‌های ریاسـت جمهـوری بوش‌ـ بـا سـال 2009 و در ابتـدای زمامـداری اوباما، 
تغییـر معنـاداری را در تمامـی ایـن شـاخص‌ها نشـان می‌دهد، امـا محبوبیت جمهوری اسالمی 
ایـران در منطقـه حتـی بـا حضور اوبامـا در کاخ سـفید همچنان رو به افزایش اسـت. )هرسـیج و 

تویسـرکانی، 1388، 187 تـا 196(

همچنیـن نظر‌سـنجیِ صـورت گرفته توسـط مرکـز پژوهش‌ها و مطالعات سیاسـی عرب )مسـتقر 
در دوحـه( در مـاه آوریـل 2012 نشـان داد کـه تنهـا بخـش کمـی از شـهروندان جهـان عـرب 
مخالـف برنامـه‌ی هسـته‌ای ایـران هسـتند و این کشـور را تهدیدی بـرای امنیت خـود می‌دانند. 
به‌عنـوان مثـال، تنهـا 5 درصـد پاسـخ‌دهندگان، ایـران را تهدیـدی برای خـود دانسـته بودند. در 
حالیکـه 22 درصـد آن‌هـا آمریـکا و 51 درصـد نیـز اسـراییل را مهم‌تریـن تهدیـد امنیتـی خـود 
قلمـداد کـرده بودنـد. نکتـه جالـب توجـه اینکـه در عربسـتان کـه در برخـی حوزه‌هـا بـا ایـران 
دچـار تنـش اسـت، تنهـا 8 درصد شـهروندان این کشـور، ایران را تهدیـدی برای خـود می‌دانند. 

)2012 ,Doha Institute(

واقعیـت افزایـش قـدرت نـرم ایـران در برابـر فشـارهای آمریـکا چیـزی نیسـت کـه از اذهـان 
تحلیلگـران بین‌المللـی پنهـان بمانـد. »اسـتفن والـت« اسـتاد برجسـته‌ی دانشـگاه‌ هـاروارد و 
پژوهشـگر روابـط بین‌الملـل در یادداشـتی در فاریـن پالیسـی، نسـبت بـه پیامدهـا و خطـرات 
حملـه‌ی احتمالـی بـه ایـران هشـدار داده اسـت. والـت در ایـن یادداشـت می‌نویسـد: »اگر شـما 
هـم جـزء آن دسـته از افـرادی هسـتید کـه موافـق حملـه بـه ایـران هسـتید، کافی اسـت برای 
چنـد لحظـه بـه حـوادث هفتـه‌ی اخیـر در خاورمیانـه بیندیشـید. اگـر پخـش احمقانـه‌ی یـک 
فیلـم موهـن توانسـته موجب بروز احساسـات شـدید ضدآمریکایی در سرتاسـر خاورمیانه شـود؛ 
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تصـور کنیـد کـه حملـه‌ی آمریـکا و اسـراییل به ایـران چـه پیامدهایـی را در پی خواهد داشـت. 
البتـه ایـن موضـوع را بایـد مـورد توجـه قـرار داد کـه برخـی رهبـران عـرب نیـز نگرانی‌هایی در 
خصـوص برنامـه‌ی هسـته‌ای ایـران دارنـد، امـا هیچگاه خواسـتار تعیین خـط قرمز بـرای ایران و 
یـا آغـاز جنـگ پیشـگیرانه علیـه تهران نیسـتند. نکتـه‌ی مهم‌تر آنکه افـکار عمومـی جهان عرب 
نیـز هیچگونـه نگرانـی در خصـوص برنامـه‌ی هسـته‌ای ایـران ندارنـد و آن را مانعـی بـر سـر راه 
تقویـت سـلطه‌ی نظامـی آمریکا و تسـلیحات هسـته‌ای اسـراییل می‌داننـد. اگر چنانچه اسـراییل 
و آمریـکا تصمیـم بـه حملـه‌ی نظامـی علیـه ایـران بگیرنـد، ایـن اقـدام آن‌ها بـه مثابـه جلوه‌ای 
دیگـر از دشـمنی غـرب بـا ایـران و تالش بـرای تثبیـت سـلطه‌ی آمریـکا بـر منطقـه خاورمیانه 
تلقـی خواهـد شـد. بـه همین خاطـر، افکار عمومـی منطقه به‌شـدت علیـه آمریکا بسـیج خواهد 
شـد و دولت‌هـا نیـز ناچـار بـه همراهـی بـا شـهروندان خـود خواهنـد شـد.« )فارین پالیسـی، به 

نقـل از خبرگـزاری مهـر، 1391(

لذا توسـل گاه‌و‌‌بی‌گاه ایالات متحده‌ی آمریکا به قدرت سـخت و نیروهای نظامی، نشـان‌دهنده‌ی 
ایـن اسـت کـه علی‌رغـم ادعاهـای ایـن کشـور و نظـر مسـاعد اکثریت محققـان حـوزه‌ی قدرت 
نـرم و دیپلماسـی عمومـی، آمریـکا نتوانسـته اسـت منویاّت سیاسـت خارجـی خـود را به‌گونه‌ای 
مناسـب، از رهگـذر توسـل بـه این ابعـاد نوین قدرت، تحقق بخشـد. در سـوی دیگر ایـن جریان، 
جمهـوری اسالمی ایـران، بـا در اختیـار گرفتـن ظرفیت‌هـای گسـترده‌ی نرم‌افـزاری خـود ‌ـاز 
رهگـذر قـدرت نـرم و دیپلماسـی عمومـی‌ـ توانسـته اسـت روزبـه‌روز بـر نفـوذ و اعتبـار خود در 

منطقـه‌ی خاورمیانـه بیفزاید.

اندیشـکده‌ی »امریکن‌اینترپرایـز« و موسسـه‌ی »مطالعـات جنـگ« به‌طـور مشـترک گزارشـی 
تحـت عنـوان »نفـوذ جمهـوری اسالمی ایـران در شـرق مدیترانـه، مصـر، عـراق و افغانسـتان« 
بـه قلـم نویسـندگان »فردریـک دبلیـو. کاگان«، »احمـد مجیدیـار«، »دانیلـه پلتکا« و »ماریسـا 
کوچـران سـولیوان« منتشـر کـرد. نویسـندگان در ایـن گزارش،  نفـوذ منطقه‌ای ایران را از سـال 
2007 بررسـی کردنـد. بـر اسـاس این گـزارش، جمهوری اسالمی ایـران از سـال 2008 راهبرد 
منسـجم قـدرت نـرم را در سراسـر حـوزه‌ی نفـوذ خویـش دنبـال نمـوده اسـت و بـرای پیشـبرد 
اهـداف خویـش از ابزارهـای سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی بهـره گرفته‌اسـت. نیـز، بـه ارزیابـی 
نفـوذ جمهـوری اسالمی ایـران در خاورمیانـه ظـرف چنـد سـال اخیـر پرداختـه و آمده اسـت:  
»ایـالات متحـده‌ی آمریـکا، متحـدان و شـرکایش ‌ـدر منطقـه و فراتـر از آن‌ـ نه‌تنها بایـد راهبرد 
و نفـوذ منطقـه‌ای ایـران را درک نماینـد، بلکـه راهبـرد منسـجمی را توسـعه بخشـند کـه با اتکا 
بـر آن بتواننـد بـا جمهـوری اسالمی مقابله کننـد. با توجـه به قدرت نسـبی اقتصادی، سیاسـی 
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و دیپلماتیـک طرفیـن، بـرای آمریـکا و متحدانـش غیرقابل قبول اسـت که اجازه دهنـد ایران در 
ایـن حوزه‌هـا بـه چنین پیشـرفتی دسـت یابد. تـا آنجا که بتـوان قـدرت نـرم را جایگزین قدرت 
سـخت نمـود یـا از آن بـرای تقویـت و افزایـش کارآمـدی قـدرت سـخت بهـره گرفـت، از لحاظ 
امنیـت ملـی آمریـکا، توسـعه‌ی راهبرد منسـجم نفـوذ در قبـال خاورمیانه، یک ضرورت به‌شـمار 

مـی‌رود.« )پایگاه اشـراف، 1391(

»رایـان کروکـر« سـفیر آمریـکا در عـراق نیز چند سـال پیش، خـروج آمریکا از عـراق را پیروزی 
ایـران دانسـت. وی در توجیـه حضـور آمریکا در عراق تأکید کرد: »بی‌شـک در چنین سـناریویی، 
ایـران برنـده خواهـد بـود و نفـوذ خـود را بـر منابـع و احتمـالاً خـاک عـراق، اسـتحکام خواهـد 

.)2007 ,Ryan( »بخشـید

در آوریـل 2008 »مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک و بین‌المللی« در واشـنگتن، گزارشـی را با عنوان 
»قـدرت نـرم ایران بیانگر واقعیت‌های تلخ« منتشـر کرد و در آن نوشـت: »در حالیکه دیپلماسـی 
عمومـی واشـنگتن در حـال پژمـردن اسـت... جمهوری اسالمی ایـران روی غلتک افتاده اسـت. 
ایـن کشـور در حـال بهره‌بـردن از ابزارهایـی رو بـه گسـترش برای ایجـاد حسـن‌نیت و همچنین 
تشـکیل اتحادهـای اسـتراتژیک در جهان اسالم و فراتر از آن اسـت...« )روزنامـه کیهان، 1389(

»انسـتیتو خاورمیانـه« در دانشـگاه تفنگـداران دریایـی آمریـکا )ماریـن کورپـس( طی گزارشـی 
بـه قلـم »مایـکل آیزنشـتات« )مدیـر برنامـه مطالعـات امنیتـی و نظامـی در انستیتوواشـنگتن( 
نوشـت: »واشـنگتن تمایـل داشته‌اسـت بـر دارایی‌هـای قدرت سـخت ایـران تمرکز داشته‌باشـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه قـدرت نـرم جمهـوری اسالمی ایـران ممکـن اسـت ابـزار کارآمدتری 
بـرای پیشـبرد نفـوذ ایـران در خاورمیانه باشـد. لازم اسـت کـه آمریکا توجه بیشـتری بـه مقابله 
بـا قـدرت نـرم ایـران داشته‌باشـد. تمایـل واشـنگتن ایـن بوده کـه بـر دارایی‌های قدرت سـخت 
ایـران کـه از نظـر آمریـکا دارای ارزش اسـت متمرکـز باشـد نـه دارایی‌هایـی کـه برای ایـران در 
یـک جنـگ آینـده ارزشـمند اسـت. از ایـن رو آمریـکا منابـع زیـادی را به تقویـت دفـاع در برابر 
زرادخانـه موشـکی ایـران اختصـاص داده، اما فاقد ابـزار لازم بـرای مقابله با نیروهـای دیگر ایران 

اسـت.« )روزنامه کیهـان، 1390(

هم‌چنیـن پیش‌تـر از ایـن، مؤسسـه‌ی سـلطنتی »چتم‌هـاوس« انگلیـس کـه متشـکل از 17 
محقـق برجسـته‌ی انگلیسـی اسـت در ارزیابـی از قدرت ایـران و آمریکا پیش‌بینی کرده‌اسـت که 
قـدرت نـرم ایـران حـرف آخر را خواهـد زد. این مؤسسـه در گزارش خـود تأکید کرده اسـت که: 
»سـیر تحـولات خاورمیانه نشـان می‌دهد کـه آمریکا قدرت رقابـت خود با ایران را از دسـت داده 
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‌اسـت. در حالیکه موج نفرت عمومی از تصمیمات، عملکرد و سیاسـت او در کشـورهای اسالمی 
و عربـی رو بـه افزایـش اسـت، ایـران محبوبیـت و دامنه‌ی نفوذ خـود در منطقه را گسـترش داده 

اسـت.« )به نقـل از کریمخانی، 1390(

ارزیابی و تجزیه و تحلیل
بـا توجـه بـه آنچه از داده‌هـا و یافته‌هـای مراکز پژوهشـی و تحلیل‌گران ارائه شـد، به‌خوبی وجود 
همبسـتگی میـان گرایش‌هـای ضدآمریکایـی در مـردم منطقـه و نـوع نـگاه آنـان بـه جمهـوری 
اسالمی ایـران قابـل مشـاهده ‌اسـت. به‌همان‌گونـه واضح اسـت کـه افزایـش تنفر عمومـی مردم 
منطقـه از ایـالات متحـده‌ی آمریـکا، خصوصـاً در یـک دهـه‌ی اخیـر به‌طـور ملموسـی موجـب 
افزایـش نگـرش مثبـت آن‌هـا بـه دولت‌هـای مخالـف آمریـکا، خصوصاً جمهـوری اسالمی ایران 
شـده اسـت. ایـن امـر نشـان می‌دهـد کـه »روابـط ایـران و آمریـکا« از نـوع خصمانـه ‌ـبه‌عنـوان 
متغیـر مسـتقل‌ـ به‌سـبب وجـود متغیـر تعدیل‌کننـده یعنـی »گرایش‌هـای ضـد آمریکایـی در 
ایـران و منطقـه« موجـب ارتقـای مثبـت نگـرش افـکار عمومـی منطقـه نسـبت به دولـت ایران 
شـده و عمال تـا حـدودی ج.ا.ا. توانسـته ‌اسـت جایـگاه خـود را به‌عنوان نمـاد استکبارسـتیزی و 

ضدیـت بـا ایـالات متحـده‌ی آمریـکا در افـکار عمومی تقویـت کند. 

از ایـن رو قـدرت نـرم منطقـه‌ای جمهـوری اسالمی ایـران رو بـه بهبـود گذاشـته اسـت. این در 
حالـی اسـت کـه اگـر روابـط ایـران و آمریـکا رو بـه بهبـود می‌گذاشـت، به تدریـج ایـران نیز در 
افـکار عمومـی به‌عنـوان یکـی از دول حاضر در مـدار غرب تصور می‌شـد و نه‌تنهـا چنین افزایش 
منزلتـی را نمی‌شـد انتظـار داشـت، بلکـه کاهـش قدرت نـرم جمهوری اسالمی ایران بـا کاهش 
قـدرت نـرم آمریـکا در منطقـه همبسـتگیِ تقریبـی پیـدا می‌کـرد. می‌تـوان گفت دلایلـی نظیر؛ 
وجـود احساسـات ضدآمریکایـی در منطقـه، وجـود و تداوم حاکمیـت گفتمان ضد‌اسـتکباری در 
ایـران، موجـب ارتقـا و افزایـش قـدرت نـرم جمهوری اسالمی ایران شـده اسـت. این مسـأله در 
بیانـات رهبـر معظـم انقالب نیـز بارها مـورد تأکیـد قرار گرفته‌اسـت؛ »نکتـه‌ی دوم بـرای اینکه 
مذاکـره‌ی بـا ایـران بـرای آمریـکا اهمیـت دارد، این اسـت که حرکـت جمهوری اسالمی و ملت 
ایـران موجـب شـد که احساسـات اسالمی در هر گوشـه‌ی دنیـا بیدار شـود؛ در آسـیا، در آفریقا 
و حتّـی در اروپـا، مسـلمانان بـا نام اسالم، احساسـات اسالمی خودشـان را سـرِ دسـت گیرند و 
مبـارزه‌ای را بـه نحـوی شـروع کننـد. بعضی از ایـن مبـارزات، مبارزات سیاسـی با دولت‌هاسـت. 
بعضـی از ایـن مبـارزات، مبارزات اصلاحی اسـت؛ بالاخره مشـغول مبارزه هسـتند. همه‌ی این‌ها، 
از ایـن قلّـه‌ی جمهـوری اسالمی و امـام و ایـن ملت، سـرازیر شـده‌اند. مـن کسـانی را در دنیای 
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اسالم می‌شناسـم و اطّالع دارم کـه مذهـب اهل‌بیـت را بـدون هیچگونـه تبلیغـی، فقـط بـرای 
خاطـر قضایـای جنـگ قبـول کردنـد. همین‌کـه شـما جوانـان، شـما جانبـازان، شـما ایثارگـران 
بـه میـدان جنـگ می‌رفتیـد و ایـن خبرهـا در دنیـا بـه همین‌شـکل منتشـر می‌شـد، همین‌کـه 
مـادران آن‌طـور شـجاعانه می‌ایسـتادند و آن شـجاعت‌ها را به خـرج می‌دادند، عـدّه‌ای را در دنیا 
مسـلمان کـرد، عـدّه‌ای از مسـلمانان را شـیعه کـرد، عـدّه‌ی بیشـتری را عاشـق انقلاب و عاشـق 
امـام و ملـت ایـران کرد و احساسـات اسالمی بروز کـرد. در حقیقـت، قطب همـه‌ی این‌ها، ملت 
ایـران و نظـام جمهـوری اسالمی اسـت. اگـر جمهـوری اسالمی بـا آمریـکا پشـت میـز مذاکره 
بنشـیند، آمریکایی‌هـا خیالشـان از ایـن جهـت راحـت می‌شـود. به هر جایـی در دنیـا می‌گویند: 
شـما بـرای چـه تلاش می‌کنید؟ شـما کـه مثل ایـران نخواهید شـد، به پـای ایران کـه نخواهید 
رسـید! هرچـه بشـوید، یـک ملـت و یک نظام و آن شـکوه و شـجاعت را کـه پیـدا نخواهید کرد. 
آن‌هـا هـم بالاخـره مجبـور شـدند و این‌جا پای میـز مذاکـره آمدند؛ شـما دیگر چـه می‌گویید؟! 
یعنـی بـا تسـلیم ملـت ایـران و نظـام جمهـوری اسالمی ایـران به نشسـتن پـای میز مذاکـره با 
آمریـکا، خیـال آمریـکا از بسـیاری از ایـن مبـارزات دنیـای اسالم آسـوده خواهـد شـد. این‌هـا 
می‌خواهنـد بـا شـایعه‌ی مذاکـره‌ی جمهـوری اسالمی - کـه بگویند جمهوری اسالمی تسـلیم 
شـد؛ طـرف مـا آمـد و مجبـور شـد کنـار بیایـد و با مـا مذاکره کنـد - این‌طـور وانمـود کنند که 
در ایـن مصـاف، بالاخـره قطـب اسالمی شکسـت خـورد و مجبـور به عقب‌نشـینی شـد و قطب 
اسـتکبار در ایـن مصـاف پیـروز گردید. می‌خواهنـد این را تفهیم کنند که دشـمن پیروز شـده و 
اسالم مجبـور بـه عقب‌نشـینی شده‌اسـت. می‌خواهنـد بگویند که اسالم انقلابـی از حرف‌هایش 
گذشـت و برگشـت. می‌خواهنـد بگوینـد همـه‌ی ایـن حرف‌هـا در طـول ایـن نـوزده سـال - ده 
سـال اول کـه امـام گفتـه بـود، و نه سـال بعد از امام، مسـؤولان و ملـت همه بر زبـان آوردند- به 
گوشـه‌ای گذاشـته شـد، به دسـت فراموشـی سـپرده شـد و همه‌ی ایـن حرف‌ها تخطئـه گردید؛ 
چـون امـام بارهـا فرمـوده بودنـد که مـا با دشـمن کنـار نمی‌آییم و تسـلیم دشـمن نمی‌شـویم. 
ایـن شـایعات بـرای ایـن هدف اسـت کـه آن گذشـته را تخطئـه کنـد. بالاخـره آمریـکا از اینکه 
شـایع شـود جمهـوری اسالمی تسـلیم شـده ‌اسـت تـا بـا آمریـکا مذاکـره کنـد و پشـت میـز 
مذاکـره بنشـیند -یعنـی از حرف‌ها و ادّعاهای خود نسـبت به اسـتکبار دسـت بردارد- بیشـترین 
اسـتفاده را می‌کنـد. ایـن جنجـال تبلیغاتی برای این اسـت.« )بیانـات در خطبه‌هـای نمازجمعه، 

)1376/10/26

همچنیـن معظم‌لـه می‌فرماینـد: »رابطـه و مذاکـره، برای ملت ایـران و برای نهضـت جهانی مضر 
اسـت. اولیـن ضـرر این اسـت کـه آمریکایی‌هـا بـا ورود در این میـدان، این‌طـور تفهیـم خواهند 
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کـرد کـه جمهـوری اسالمی از همـه‌ی حرف‌هـای دوران امـام و دوران جنـگ و دفـاع مقدس و 
دوران انقالب، صرف‌نظـر کـرده و گذشـته اسـت. اوّلیـن چیـزی کـه آمریکایی‌ها ادّعـا می‌کنند، 
ایـن اسـت. اوّلیـن مطلبـی که در دنیا شـایع می‌کنند، این اسـت که انقلاب اسالمی تمام شـد و 
پایـان گرفـت؛ کمااینکـه هنوز هیچ‌چیز نشـده، همیـن حرف‌هـا را زمزمه می‌کنند! همین دو‌‌‌سـه 
روز قبـل از ایـن، تلکسـی دیـدم کـه رئیـس یکـی از دولت‌هـای آفریقایی -کـه چنـد روز قبل از 
ایـن، یکـی از مسـؤولان مـا حرفـی را علیـه آن دولت بر زبـان رانده بـود- مصاحبه کـرده و گفته 
اسـت کـه بلـه، ایـران مدّتـی ادّعـا می‌کـرد که بـا آمریـکا مخالف اسـت؛ اما حـالا مقدّمـات جور 
می‌کنـد بـرای این‌کـه بتوانـد بـا آمریـکا دسـت دوسـتی بدهـد! هنـوز هیچ‌چیـز نشـده، این‌طور 
می‌گوینـد! در دنیـا، تبلیغـات و شـایعات علیـه ملـت ایـران و علیـه جمهـوری اسالمی و علیـه 
دولـت، فضـا را پـُر خواهـد کرد که این‌هـا از انقلاب برگشـتند. این‌ها آبـروی انقالب را در دنیا و 
در پیـش مسـتضعفان خواهـد بـرد. دل‌هـا را مردّد خواهـد کرد. نهضـت جهانی اسالمی را دچار 

افـول خواهـد کـرد. اسـتقلال ملت ایـران را از دسـت او خواهد گرفـت.« )همان(

بـه تعبیـر رهبـر فرزانـه‌ی انقالب »آمریـکا می‌گویـد: بیاییـد مذاکـره کنیـم. نمی‌گویـد: بیاییـد 
رابطـه برقـرار کنیـم. مذاکـره یعنـی چه؟ یعنـی آن پیونـدی را که جمهـوری اسالمی قطع کرد 
و بریـد و همـان موجـب شـد کـه تمـام عواطـف صادقانـه‌ی ملت‌هـای دنیـا بـه این نظـام جلب 
شـود، ایـن را دو مرتبـه برقـرار کنـد. یعنـی در درجـه‌ی اوّل، یـک‌ ضربـه‌ی نمایان بـه جمهوری 
اسالمی بزننـد؛ و از آن‌جـا کـه تبلیغـات هـم در دسـت آن‌هاسـت، در دنیـا منعکـس کننـد کـه 
جمهـوری اسالمی، از حرف‌هایـش برگشـت! بـه چـه دلیـل؟ بـه ایـن دلیل که نشسـته اسـت و 
بـا آمریـکا مذاکـره می‌کنـد. آن‌وقـت، یـک یـأس عمومـی در تمـام ملت‌هـا در آسـیا و در آفریقا 
و در کشـورهای گوناگـون و در خـود اروپـا و در خـود آمریـکا به‌وجـود ‌آیـد. ملت‌هایـی کـه امید 
پیـدا کرده‌انـد؛ مسـلمانان و حتـی بعضـی غیرمسـلمانان ناامیـد شـوند؛ و آن چهـره‌ی بـا صلابت 
امـام بزرگوارمـان، کـه روی جمهـوری اسالمی را پوشـانده و آن‌هـا را وادار بـه حرکـت می‌کرده 
اسـت، مخـدوش گـردد؛ و بگوینـد: »نه آقا! جمهوری اسالمی هم توبـه کرد!« یـا بگویند: »چون 
امـام رفـت، جمهـوری اسالمی ایران توبـه کرد!« )بیانـات در جمع دانشـجویان و دانـش آموزان، 

)1372/8/26

ایشـان تصریـح می‌نماینـد: »مخالفـت آمریکا با جمهوری اسالمی، به‌خاطر اسالم اسـت. چیزی 
کـه آن‌هـا از آن احسـاس خطر می‌کنند، اسالم اسـت. این اسالم، امروز در کشـورها و ملت‌های 
مسـلمان، تجدید‌حیـات کـرده ‌اسـت. در پایـگاه اسالم که جمهوری اسالمی اسـت، دشـمن هر 
چـه بتوانـد خرابـکاری کنـد، خواهـد کـرد. هر‌چـه بتوانـد ایـن کشـور و ایـن ملـت را از اهـداف 
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اسالمی دور نگـه دارد، تالش خـودش را خواهـد کرد تـا ملت‌های دیگـر، به پیمودن راه اسالم 
تشـویق نشـوند. امروز، اسالم در اروپا، در آفریقا، در آسـیا و در همه‌ی دنیا ظهور و بروز ویژه‌ای 
دارد. مسـلمانان احسـاس حیـات دوبـاره‌ای می‌کننـد و ایـن، بـه شـدت، اسـتکبار و به‌خصـوص 
رژیـم آمریـکا را می‌ترسـاند. لـذا آن‌هـا هم می‌خواهند با اسالم مبـارزه کنند. تشخیص‌شـان این 
اسـت کـه یکـی از راه‌های مبـارزه با اسالم، مبارزه بـا جمهوری اسالمی ایران اسـت. می‌گویند: 
مـا می‌خواهیـم بـا جمهـوری اسالمی رابطـه داشـته باشـیم، امـا ایـن حـرف دروغ اسـت؛ یعنی 
رابطـه‌ی سـالم نمی‌خواهنـد؛ رابطـه‌ی تـوأم بـا تحمیـل می‌خواهنـد؛ رابطـه‌ی همراه با اسـتکبار 
می‌خواهنـد؛ رابطـه به‌معنـای رابطـه‌ی آمریـکا بـا رژیم‌هـای منحـط و فاسـد می‌خواهنـد. امروز 
رژیـم آمریـکا چـاره‌ای نـدارد کـه این مطلـب را اظهار کنـد.« )بیانـات در خطبه‌هـای نمازجمعه، 

)1371/1/7

افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه
در ایـن فصـل تالش گردید با بررسـی مفاهیم قدرت نرم و نیز پیشـینه رابطه جمهوری اسالمی 
ایـران و ایـالات متحـده‌ی آمریـکا و رقابـت راهبـردی ایـن دو دولـت در منطقـه‌ی خاورمیانـه، و 
تأثیـرات ایـن رقابـت و رابطـه، بـر روی قـدرت نـرم  جمهوری اسالمی ایـران مطالعـه‌ای صورت 

بگیرد.

همان‌گونـه کـه بررسـی گردیـد بـا توجـه بـه نـوع ماهیـت رابطـه‌ی کنونـی ایـران و آمریـکا و 
خصوصـاً تـداوم رابطـه‌ی خصمانـه در چنـد سـاله‌ی اخیـر و تقـارن آن بـا رویکرد نظامـی ایالات 
متحـده در منطقـه کـه بـا لشکر‌کشـی نظامی و تشـدید مـوج احساسـات ضدآمریکایـی در افکار 
عمومـی ملت‌هـای منطقـه همـراه شـده اسـت، روشـن اسـت کـه نگـرش کلـی و ذهنـی افـکار 

عمومـی منطقـه نسـبت بـه ایـران در شـاخصه‌ی ضدیـت بـا آمریـکا افزایـش یافته‌اسـت.

همچنیـن بـا توجه به کیفیت و شـدت و حدت احساسـات ضدآمریکایـی در منطقه، وجود قدرتی 
به‌عنـوان عامـل تـوازن قـوا در برابـر محـور غربـی، خـود موجـب افزایـش گرایـش مثبت نسـبت 
بـه جمهـوری اسالمی ایـران شده‌اسـت. عالوه بـر این‌هـا احسـاس نگرانـی در سیاسـتمداران و 
اندیشـه‌وران غربـی در خصـوص اقتـدار و افزایـش قـدرت نـرم ایـران، خـود یکی از شـواهد برای 

تصدیـق این مدعاسـت.

بـا توجـه بـه آنچه اشـاره شـد، می‌توان گفـت وجود و تـداوم روابـط خصمانـه‌ی ایـران و آمریکا، 
موجـب ارتقـا و افزایـش قـدرت نـرم جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه شـده اسـت.
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منازعـه میـان انقالب اسالمی و ایـالات متحـده، از همان دوران پیـروزی انقلاب و حتـی قبل از 
آن آغـاز گشـت. اعمـال فشـارها و تحریم‌هـای مختلف طی سـالیان گذشـته علیه ایـران و تلاش 
آمریـکا در جهـت برانـدازی نظام اسالمی از طریق جنـگ تحمیلی، فتنه 88 و... بـه دلیل ماهیت 
ایدئولوژیـک نظـام اسالمی و ارائـه مـدل حکومتـی برای دیگر کشـورهای مسـلمان بوده اسـت. 
ایـن مـوارد از اصلی‌تریـن دلایـل تخاصـم ایـالات متحـده بـا نظـام جمهـوری اسالمی به‌شـمار 

می‌آیـد.

امـا شکسـت سیاسـت‌های خصمانـه آمریـکا علیـه ایـران و ناتوانـی غـرب در جلوگیـری از نفـوذ 
تفکـر انقالب در جهـان، غـرب را بـر ‌آن داشـت تـا بـه بهانه‌هـای مختلـف از جملـه فعالیت‌های 
صلح‌آمیـز هسـته‌ای ایـران )بـا اعمـال فشـار و تحریم بیشـتر( عـزم ملـت ایـران را در بهره‌گیری 

از فـن‌آوری هسـته‌ای متوقـف نماید.

بـا بررسـی رونـد مذاکـرات هسـته‌ای ایران و گروه 1+5 مشـخص می‌شـود همواره طـرف غربی با 
بهانه‌تراشـی و کارشـکنی‌های مختلـف بـرای بـه نتیجـه نرسـیدن مذاکرات، بـه دنبـال القای این 
مطلـب بـوده اسـت کـه تنهـا راه به‌ثمر رسـیدن مذاکـرات هسـته‌ای، پیگیـری این مذاکـرات در 
بسـتر مذاکره مسـتقیم و سـازش بـا آمریکاسـت. گویی پرونده‌ی هسـته‌ای ایران، تنهـا منازعه‌ای 

فصل چهارم
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میـان دو کشـور ایـران و آمریکاسـت و راه‌حـل آن نیـز از توافـق میـان ایـن دو می‌گـذرد. ایـن 
موضـوع در حالـی مطـرح می‌گـردد کـه بارهـا و بارهـا، مقامـات اروپایـی ادعـا کرده‌انـد کـه این 
پرونـده دارای مشـکلات و ابهامـات تخصصـی و فنی اسـت و نـه حاصل تقابل‌های سیاسـی! حال 
سـؤال اینجاسـت که اگر مسـأله، مسـأله‌ی پاسـخگویی بـه ابهامات و بـه بیان روشـن‌تر، اتهامات 
بی‌پایـه‌ی غـرب اسـت، در ایـن صـورت موضـوع بایـد در کمیته‌هـای تخصصـی آژانـس پیگیری 
شـود؛ نـه در مذاکـرات مقامـات سیاسـی بـا آمریـکا؛ چگونه اسـت کـه کلید حـل ایـن پرونده را 

بایـد در واشـنگتن جسـت نـه آژانـس بین‌المللی انـرژی اتمی؟!

پاسـخ به این سـؤال روشـن اسـت. همان‌گونه کـه مقام معظم رهبـری تاکید فرمودند، فشـارهای 
اقتصادی به‌دلیل پرونده‌ی هسـته‌ای کشـورمان نیسـت، بلکه پرونده‌ی هسـته‌ای بهانه‌ی فشـارها 
و تحریـم اقتصـادی اسـت و ایـن فشـارها بـه دلایـل تقابل فکـری و مبنایـی ایران با نظام سـلطه 
اسـت. فهـم و اثبـات این موضـوع از آن جهت حائز اهمیت اسـت کـه  تعیین‌کننـده‌ی رویکرد ما 

نسـبت بـه مذاکرات هسـته‌ای و سـپس مذاکره‌ی مسـتقیم با آمریـکا خواهد بود.

بنابرایـن، بـا تغییـر نسـبت علـت و معلولـی میـان پرونـده‌ی هسـته‌ای کشـورمان در شـورای 
امنیـت و تحریم‌هـای همه‌جانبـه و فشـار بـر کشـورمان بـه این نتیجه می‌رسـیم کـه علت اصلی 
تحریم‌ها، خواسـت غرب برای فشـار به کشـورمان اسـت و معلول و دسـتاویز عملیاتی‌کردن آن، 
بهانه‌تراشـی و پرونده‌سـازی‌های هسـته‌ای می‌باشـد. بـرای برطرف‌کـردن علـت، نبایـد به سـمت 
حـل معلـول –‌پرونـده‌ی هسـته‌ای‌– رفت، چـرا که دلیل اصلی چیز دیگری اسـت. از سـوی دیگر 
بیـان شـد کـه خود کشـورهای غربی راه‌حـل این علـت –‌تحریم‌هـای اقتصـادی‌– را در مذاکرات 

مسـتقیم میـان ایـران و آمریـکا و توافقات حاصـل از آن معرفـی می‌کنند. 

حـال کـه مسـأله‌ی اصلـی، مذاکـره‌ی مسـتقیم اسـت، باید پرسـید که چـه چیـزی در مذاکرات 
وجـود دارد کـه منجـر بـه برآورده‌سـازی خواسـت آمریـکا –‌به‌مثابـه‌ی طـرف اصلـی منازعـه بـا 
ایـران‌– خواهـد شـد؟ و سـؤال دیگـر اینکه چـرا در این مقطـع زمانی، این‌قـدر بر مذاکـره تاکید 
می‌گـردد؟  چـرا وزیـر امـور خارجـه‌ی آمریـکا و رئیـس جمهـور و سـایر مقامـات آمریکایـی در 
سـال‌های اخیـر، ناگهـان بـر طبـل مذاکـره‌ی مسـتقیم می‌کوبنـد و خواسـتار گفتگـوی دوطرفه 

می‌شـوند و هـدف اصلـی آنـان از این درخواسـت چیسـت؟

در پاسـخ بـه ایـن سـؤالات بایـد بیـان داشـت کـه مذاکـره‌ی مسـتقیم میـان مقامـات ایرانـی و 
آمریکایـی دارای دو اثـر بالـذات و بالعـرض اسـت کـه فهـم آن نیازمنـد شـناخت دقیـق فضـای 

داخلـی ایـران در شـرایط فعلـی و همچنیـن شـرایط منطقـه‌ای و بین‌المللـی اسـت.
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شرایط داخلی
در شـرایط فعلـی و در بعد داخلی، فضای سیاسـی-اقتصادی کشـورمان حامـل مؤلفه‌های خاصی 
اسـت. از طرفـی فشـارهای اقتصـادی و تحریم‌هـای بین‌المللی، به‌‌همـراه ناکارآمدی‌هـای داخلی، 
هرچنـد بـه بخـش قابل‌توجهـی از اهـداف خـود نرسیده‌اسـت، امـا موفـق شـده فشـارهایی را بر 
دولـت و بدنـه‌ی جامعـه وارد سـازد و بـا تصویـب آخریـن تحریم‌هـای ممکـن در خصـوص ایران 
–آخریـن طـرح مصـوب در آمریـکا- ایـن روند بـه نقطـه‌ی اوج خود نزدیک شـده و بایـد منتظر 
رونـد نزولـی تاثیر‌گـذاری آن در ماه‌هـای پایانـی سـال 92 باشـیم. ایـن مطلـب کـه: »تیـغ تیـز 
تحریم‌هـا در ماه‌هـای پیـش‌رو بـه اوج خود خواهد رسـید و پـس از آن باید منتظر روند کاهشـی 
تاثیرگـذاری آن بـر ایـران باشـیم، به‌گونـه‌ای کـه در سـال 93 اقتصـاد ایـران کامال خـود را بـا 
شـرایط تحریم‌هـا وفـق خواهد داد« مـورد اذعان قاطبـه‌ی اقتصاددانان و استراتژیسـت‌های غربی 
می‌باشـد، لـذا اگـر قـرار اسـت آمریـکا از این تحریم‌هـا محصولی بـردارد، زمـان آن امروز اسـت!

از سـوی دیگـر، دو رونـد سیاسـی نیـز در ایـران در حـال شـکل‌گیری اسـت کـه می‌تواند دسـت 
پاییـن و موضـع ضعـف کشـورمان را در مذاکرات خارجـی –بالاخص با آمریکا- سـبب‌گردد و این 
بهتریـن زمـان بـرای آمریـکا جهت امتیازگیـری از ایـران قلمداد می‌شـود. مبحث مهـم، اختلاف 
میـان مسـئولان در قـوای مجریـه و مقننه و قضائیه اسـت که با افشـاگری‌ها و اتهـام افکنی‌هایی 
در فضـای عمومـی جامعـه، شـاهد اوج‌گیـری آن بودیـم و اگـر تذکـرات قاطعانـه رهبـری نبـود، 
می‌توانسـت منجـر بـه ایجـاد شـکاف در حاکمیـت گـردد. آنچـه مسـلم اسـت، ایـن اسـت کـه 
امـروز شـاهد یک‌دسـتی و اتحـاد قابـل قبولـی میـان مسـئولین نیسـتیم و این عـدم یک‌صدایی 
در حاکمیـت نیـز می‌توانـد عـدم ثبـات موضـع در مذاکـرات بین‌المللـی را سـبب شـده و مـا را 
از شـرایط ایده‌آلـی کـه لازمـه‌ی مذاکراتـی در ایـن سـطح اسـت، دور سـازد و نیـز ایـن احتمال 
وجـود دارد کـه ایـن چندصدایـی و شـکاف در حاکمیـت، بـا انتخابات ریاسـت جمهـوری خرداد 
92 برطرف‌گـردد، لـذا شـرایط فعلـی نیـز فرصـت مناسـب و البتـه درحـال ‌گـذاری، بـرای طرف 

مقابـل فراهم آورده‌اسـت. 

در نهایـت، نزدیک‌شـدن بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری 92 نیـز می‌توانـد شـرایط نامتعادلی را 
فراهـم آورد کـه از طریقـی مباحـث و منازعـات سیاسـی در داخـل کشـور اوج بگیرد و از سـوی 
دیگـر، امـکان تمرکـز نظـام بـر روی یـک موضـوع خارجی –‌مذاکـره با آمریـکا‌- را کاهـش ‌دهد. 
ایـن التهـاب داخلـی و عـدم تمرکـز بـر روی مباحـث خارجی نیـز می‌تواند بسـتری بـرای طرف 

دیگـر مذاکـرات بین‌المللـی محسـوب گردد.



مذاکره با شیطان56

شکستن وحدت
بـا توجـه بـه دو مولفـه‌ی فشـارهای اقتصـادی بـه دولـت و مـردم، و همچنیـن افتـراق در رأس 
حاکمیـت و میـان قـوا، نفـس طـرح دعـوت بـه مذاکـره بـا تابلـوی حـل مشـکلات فی‌ما‌بیـن، 
خـود می‌توانـد به‌عنـوان عاملـی وحدت‌شـکن و تفرقه‌افکنانـه ارزیابی گـردد. در چنین شـرایطی 
–احتمـالا-  هـم بخشـی از نخبـگان حکومتـی و هـم بخشـی از جامعـه کـه دارای روحیـه‌ی 
ایسـتادگی کمتـری می‌باشـند، درخواسـت مذاکـره را فرصت مناسـبی بـرای خروج از مشـکلات 
کنونـی دانسـته و در مقابـل سیاسـت‌های کلـی نظام معترض خواهند شـد و همین دودسـتگی و 
تفرقـه می‌توانـد دسـتاوردی مطلـوب و البتـه بسـیار کم‌هزینه بـرای نظام سـلطه به‌حسـاب آید. 
طـرح ایـن موضـوع کـه توافق بـا آمریـکا کمترین تاثیـری بـر تحریم‌ها علیـه کشـورمان نخواهد 
داشـت نیـز در ایـن فضـا می‌توانـد موثـر باشـد. چـرا کـه اولا، آخریـن تحریم‌هـای وضع‌شـده 
علیـه کشـورمان کـه چیـزی شـبیه به طـرح نفـت در برابر غـذا بـود، در حقیقت بالاترین سـطح 
تحریـم و تـا حـدی، آخریـن تیـر در چنتـه‌ی تحریـم اسـت و تقریبـا بیـش از آنچـه کـه وضـع 
گردیده‌اسـت، چیـز دیگـری نخواهـد بود و مذاکـره برای بالاتر نرفتن سـطح تحریم‌ها، اسـتدلالی 
بی‌معنـا می‌باشـد. در ثانـی، رونـد تصویـب تحریم‌هـا علیـه یـک کشـور در آمریکا، روندی اسـت 
کـه در صـورت تصویـب یـک تحریـم، علی‌رغـم عـزم دولـت آمریـکا بـرای لغـو آن، در بهتریـن 
حالـت 6 سـال زمـان بـرای لغـو اولیـن تحریـم نیـاز دارد؛ ماننـد عـراق کـه آخریـن تحریم‌هـای 
وضع‌شـده در زمـان صدام توسـط آمریکا در اوایل سـال جاری برداشـته شـد! لذا انجـام مذاکرات 
و حتـی دسـتیابی بـه توافقـات با آمریـکا تاثیری بر میـزان تحریم‌هـای اقتصادی علیه کشـورمان 
نخواهـد داشـت. برخـی نیز بـر این عقیده‌انـد که مذاکـرات می‌توانـد مانع بروز جنـگ و حمله‌ی 
نظامـی علیـه کشـورمان شـود. در اینجـا نیـز بایـد یادآور شـد کـه با توجـه به کاهـش بودجه‌ی 
دفاعـی آمریـکا و سیاسـت دفاعـی این کشـور کـه مبتنی بر شـرق آسـیا و تهدید چیـن و خروج 
خاورمیانـه از اولویـت نظامـی ایـن کشـور تعریـف شده‌اسـت، امکان حملـه‌ی نظامی آمریـکا و یا 
حمایـت از حملـه‌ی اولیـه‌ی اسـرائیل علیه تاسیسـات هسـته‌ای کشـورمان، امری بعیـد و دور از 

ذهـن بـه نظر می‌رسـد.

بنابراین در شـرایط داخلی، مؤلفه‌هایی را شـاهد هسـتیم که هم می‌تواند کشـور را -‌تا حدودی‌- 
در مذاکـرات سـطح بـالای بین‌المللـی، در موضـع ضعـف قـرار دهـد و دسـت بـالا را بـرای طرف 
مقابـل فراهـم آورد و هـم اینکـه ایـن مؤلفه‌هـا گذرا بـوده و در صـورت پشت‌سـرگذاردن آنها، در 
آینـده شـرایط بـه مراتـب مطلوب‌تـری را بـه دنبال خواهدداشـت و این یعنی دسـت بـالای نظام 
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در هـر نـوع مذاکـره‌ی بین‌المللـی اعم از هسـته‌ای و سیاسـی در آینده‌ای نه چنـدان دور.

شرایط منطقه‌ای
امـا از منظـر منطقـه‌ای نیـز شـرایط فعلـی مختصـات ویـژه‌ای را داراسـت. از طرفـی مهم‌تریـن 
کشـور متحـد ایـران در محور مقاومت -‌سـوریه‌– به‌شـدت درگیـر جنگ داخلـی و بحرانی عمیق 
اسـت؛ بحرانـی کـه شـرایط و حتـی اظهـارات مخالفان دولت بشـار اسـد حاکـی از رونـد در حال 
فروکـش آن و دسـتیابی بـه ثبـات در سـوریه اسـت و در صورت ایجـاد برقراری توازن در سـوریه 
و خـروج بشـار اسـد از بحـران اخیـر، می‌تواند شـرایط بهتـری را برای ایـران و محـور مقاومت در 

برابـر غرب ایجـاد کند.

از طـرف دیگـر، وقـوع بیـداری اسالمی در منطقه و سـردرگمی کشـورهایی که انقالب در آن‌ها 
صـورت پذیرفتـه، ماننـد تونـس، مصـر و لیبـی، بـر سـر مـدل حکومتـی مطلـوب و خالء الگوی 
مطلـوب اسالمی، رقابتـی را میـان الگـوی انقلابـی و سـازش‌ناپذیر بـا غـرب یعنـی جمهـوری 
اسالمی ایـران بـا الگـوی شبه‌سـکولار و مطلـوب غـرب یعنـی ترکیـه را به‌وجـود آورده‌اسـت. 
جمهـوری اسالمی ایـران که قریـب به چهار دهه استکبارسـتیزی و سـازش‌ناپذیری بـا آمریکا را 
در کارنامـه‌ی خـود ثبـت کرده‌اسـت، تنهـا بـا یک اشـتباه اسـتراتژیک می‌توانـد تمام ایـن اعتبار 
خـود را زیـر سـؤال ببـرد. همان‌طـور کـه مقام معظـم رهبری نیـز در بیانـات خود حـول موضوع 
مذاکـره بـا آمریـکا بـه آن اشـاره فرمودنـد، انجـام مذاکره‌ی مسـتقیم با آمریـکا، فـارغ از هرگونه 
نتیجـه‌ی احتمالـی آن، ایـن تصـور را در اذهـان ملت‌هـای مسـلمان منطقـه تداعـی خواهد نمود 
کـه جمهـوری اسالمی ایـران نیز تـاب مقاومـت در برابـر اسـتکبار را نیـاورد و پای میـز مذاکره 
بـا آن رفـت. بـه بیـان دیگـر، رفتـن پای میـز مذاکره بـا آمریـکا فی‌نفسـه و بالذات-‌فـارغ از متن 
و نتیجـه‌ی مذاکـرات‌- در شـرایط فعلـی و موضـع تحت فشـار ایران، از دسـت‌دادن سـی و چهار 

سـال تالش بـرای صـدور انقالب را بـه دنبـال خواهد داشـت و ایـن بهای کمی نیسـت.

شرایط بین‌المللی
از سـوی دیگـر در بعـد بین‌المللـی نیـز آمریکا سیاسـت خـود را بر محور آسـیای شـرقی تعریف 
نمـوده و تـوان مانـدن در خاورمیانه را نـدارد، لذا می‌خواهد خـروج پیروزمندانـه‌ای از این منطقه 
داشـته‌ باشـد و ایـن پیـروزی مهیـا نمی‌گردد مگـر با حل‌و‌فصـل چالش هسـته‌ای ایران به سـود 
غـرب و اسـرائیل. در صورتـی کـه اگر خروج آمریـکا از این منطقه با شـرایط فعلی صـورت گیرد، 
خالء قـدرت موجـود باعث می‌گـردد که خیلی سـریع ایران خـود را جایگزین آمریـکا در منطقه 
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کـرده و ایـن تـوان را به‌دسـت آورد کـه در آینـده، اسـرائیل را با چالشـی جدی روبه‌رو سـازد. لذا 
کشـاندن ایـران پـای میـز مذاکـره و امتیازگیـری از آن، در نهایـت موجـب تضعیف ایران شـده و 
تـوان به‌دسـت‌گیری قـدرت در منطقـه را از کشـورمان خواهدگرفـت و ایـن بـه معنـای تضمیـن 

امنیـت اسـرائیل در آینـده خواهد بود.

لـذا بر اسـاس شـرایط و مواردی کـه ذکر گردید، شـرایط فعلی بـرای آمریکا، مناسـب‌ترین زمان 
بـرای درخواسـت و حتی انجام مذاکره‌ی مسـتقیم با ایران اسـت.

هجمه تبلیغاتی
از سـوی دیگـر، دعـوت فریبکارانـه آمریـکا از ایران بـرای انجام مذاکره‌ی مسـتقیم و حل مسـائل 
از طریـق گفتگـو و عـدم اقبـال جمهـوری اسالمی ایران بـه آن، خـود می‌تواند دسـتاویزی برای 
هجمـه‌ی تبلیغاتـی علیـه کشـورمان قـرار گیـرد و در واقـع آمریـکا بـا ایـن پیشـنهاد بـه دنبـال 
انداختـن تـوپ در زمیـن ایـران اسـت. چـرا کـه در ایـن شـرایط، سـایر کشـورها و مهم‌تـر از 
آن مـردم دنیـا، بـدون اطالع از اهـداف و ترتیبـات ایـن درخواسـت مزورانـه، رفتـار ایـران را در 
رد درخواسـت مذاکـره‌ی مسـتقیم بـرای حـل مسـائل، غیرمعقـول و سرسـختی بی‌جـا ارزیابـی 
خواهنـد نمـود و قـدرت نـرم کشـورمان را در افـکار عمومـی کاهـش‌داده و می‌توانـد اجماعـی 
جهانـی را علیـه ایـران شـکل دهـد. لـذا تدبیـر لازم در مقابـل ایـن نیرنگ آمریـکا و تنویـر افکار 

عمومـی نسـبت بـه آن، می‌توانـد راهگشـا باشـد.

امتیازگیری از ایران
بنابـر آنچـه گفته شـد، درخواسـت آمریـکا بـرای مذاکره‌ی مسـتقیم با مقامـات تهـران، نه‌‌تنها با 
هـدف حل مناقشـات طرح نشـده ‌اسـت، بلکه بـه منظور امتیازگیـری از ایران و ایجـاد اختلاف 
در آحـاد ملـت و همچنیـن مسـئولین و در نهایت زدودن الگوی آشـتی‌ناپذیری با شـیطان بزرگ 
در میـان مسـلمانان سـایر نقـاط جهـان، مطـرح گردیـده ‌اسـت و ایـن به‌معنـای ادامـه‌ی خـوی 
مسـتکبرانه‌ی آمریـکا در برابـر ایـران می‌باشـد؛ خویـی کـه تالش دارد بـا اعمـال زور، تهدیـد و 
فشـار علیـه ملت‌هـای آزاده‌ی جهـان، آن‌ها را زیـر یوغ خود کشـانده و هژمونی خـود را به اثبات 
رسـاند و ایـن رویکـردی اسـت که در چهـار دهه‌ی گذشـته، دچـار کمترین تغییری نشده‌اسـت، 
بلکـه گاه بـا تهدیـد بـه ارجـاع پرونـده‌ی ایـران بـه‌ شـورای امنیـت بـه ‌دنبال اهـداف آن بـوده‌ و 
سـپس بـا تهدیـد نظامـی آن را پـی گرفتـه ‌اسـت و در نهایـت بـا اعمـال تحریم‌هـای اقتصادی، 
خیال تسـلیم نظام اسالمی را در سـر پرورانده و امروز نیز با شـیوه‌ای ریاکارانه به اسـم مذاکره، 
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ایـن هـدف را دنبـال می‌کند.

اعمـال  از  آمریـکا  اشـاره داشـته ‌باشـیم کـه هـدف  نکتـه  ایـن  بـه  اسـت  نیـز لازم  در آخـر 
تحریم‌هـای بی‌حـد و حصـر اقتصـادی علیـه جمهـوری اسالمی، چیـزی اسـت که در گزارشـات 
 economic regime“ مؤسسـات راهبـردی همچـون »بروکینـز« و »رنـد«، از آن تحت‌عنـوان
change”یـاد می‌شـود. در واقـع هـدف آمریـکا از فشـار اقتصادی به ایـران، ایجاد شـورش‌های 
اقتصـادی و بـروز بحـران کارآمـدی در نظـام اسـت؛ نـه توقـف برنامه هسـته‌ای ایـران، تـا از این 
طریـق بـه رؤیـای تغییـر نظام اسالمی در ایـران نزدیک شـود. لـذا توافقـات هسـته‌ای، تغییری 
در ایـن رویکـرد خصمانـه ایجـاد نخواهـد کـرد. ایـن نکتـه را در آخریـن موضع‌گیـری »هیلاری 
کلینتـون« در مسـند وزارت امـور خارجـه آمریـکا در خصـوص ایـران شـاهد بودیـم کـه گفـت: 
»امیدواریـم کـه در آسـتانه‌ی انتخابات ریاسـت جمهوری ایران شـاهد شـکل‌گیری اعتراضات در 

ایـن کشـور باشـیم و مـردم ایـران صـدای خـود را به گـوش حاکمانشـان برسـانند!«
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نگاهـی بـه روابـط آمریـکا بـا سـایر کشـورها، در طـول تاریـخ نشـان می‌دهد کـه عـدم پایبندی 
آمریـکا بـه تعهـدات خـود، نقـض حقـوق ملت‌هـا، غیرمنطقـی بـودن در حـرف و عمـل و زورگو 
بـودن ایـن کشـور، رویه‌ای ثابـت در مناسـبات بین‌المللی مقامـات آمریکایی اسـت. در این مجال 
در پـی آنیـم کـه بـا بررسـی عملکـرد کشـورهایی از قبیـل لیبـی، الجزایـر و روسـیه، ژاپن،کـره 
شـمالی و کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس، تجربـه عملـی ایـن کشـورها در مذاکره و یـا ایجاد 

روابـط بـا ایـالات متحـده و نتایـج نزدیکـی آنها بـه سیاسـت‌های آمریـکا را بررسـی کنیم.

1( لیبی
قذافـی بعـد از کنـار‌زدن شـاه‌ادریس ‌ـمتحـد غـرب در شـمال آفریقـا‌ـ بـه اردوگاه شـرق امیـد 
بسـت. حمایـت از فلسـطین و جنبش‌هـای انقلابی، طـرح شـعارهای سوسیالیسـتی و مخالفت با 
امپریالیسـم آمریـکا، چارچـوب اصلـی فعالیت‌هـای قذافـی را تشـکیل می‌دادند. قذافـی موفقیت 
خـود را در گـروی دو موضـوع جسـت‌وجو می‌کـرد؛ اول مقبولیـت شـعارهای ناسیونالیسـتی، 
سوسیالیسـتی و شـبه‌انقلابی در خاورمیانـه کـه بـرای وی نوعـی مشـروعیت منطقـه‌ای و داخلی 
به‌وجـود مـی‌آورد و دوم نزدیک‌شـدن بـه بلـوک شـرق در اسـتفاده‌ی ابـزاری از رقابت‌هـای دو 

ابرقـدرت کـه امـکان بقـای وی را فراهـم می‌سـاخت.

در سـال 1980 در پـی مواضـع تنـد قذافـی علیـه آمریـکا، روابـط دو کشـور به‌طور رسـمی قطع 
شـد و چهار‌سـال بعـد نیـز انگلیـس و لیبـی روابـط خـود را قطـع کردنـد. اما سـقوط شـوروی و 
همچنیـن شـکل‌گیری جریان‌‌هـای اصیل انقلابـی در خاورمیانه کـه تبلور آن در انقلاب اسالمی 

فصل پنجم
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ایران در سـال1979 و همچنین انتفاضه فلسـطین در سـال هشـتاد میلادی قابل مشاهده‌اسـت، 
قذافـی را در خالء کاملـی قـرار داد، به‌گونـه‌ای کـه قذافـی از اوایـل دهـه‌ی هشـتاد میالدی 
)سـال1986( تلاش‌هـای محسوسـی را بـرای تغییـر شـعارها و روابـط بـا غـرب آغاز کـرد که در 
نهایـت پـس از 16 سـال تالش پنهانـی بـه تغییـر کامل هویـت سیاسـت‌ها و برنامه‌هـای قذافی 

منجـر شـد؛ به‌گونـه‌ای کـه بـوش، بارهـا از قذافـی بـه دلیل تغییـر سیاسـت‌هایش تقدیـر کرد.

در نوزدهـم دسـامبر سـال 2003 دولـت لیبـی در یـک بیانیـه‌ی مهـم، اقـدام بـه لغـو تمامـی 
انـرژی آمریـکا‌ـ می‌گویـد: آمریـکا  ‌ـوزیـر  برنامه‌هـای هسـته‌ای خـود کـرد. اسپنسـر آبراهـام 
چهار‌هـزار دسـتگاه سـانترفیوژ را از ایـن کشـور خـارج کرده‌اسـت. اقدامـی کـه بـا اسـتقبال دو 
کشـور آمریـکا و انگلیـس کـه در گذشـته روابـط تیـره‌ای با قذافـی داشـتند، روبه‌رو شـد. این به 
معنـای چرخـش کامل لیبی از شـعارهای شـبه‌انقلابی و سوسیالیسـتی به شـعارهای غرب‌گرایانه 
بـود. )یونسـیان، مجیـد، لیبی-آمریـکا معاملـه‌ای سـودآور معادلـه‌ای پیچیـده، گزیـده تحـولات 

جهـان، 1383(

اگـر چـه مقامـات لیبـی پـس از مدتـی از تصمیم خود پشـیمان شـدند، امـا دیگر پشـیمانی آنها 
ثمری نداشـت و تأسیسـات هسـته‌ای از این کشـور برچیده شـده بود. در نهایت و با وجود تعهد 
دولـت انگلیـس بـرای حمایـت از لیبی در صورت حمله به این کشـور )سـال2006( ناتو در سـال 

2011 بـا هـدف دسـتیابی بـه منابع نفتـی، به لیبی حملـه نمود.

2( الجزایر و روسیه
یکـی از مسـایلی کـه در بحـث مذاکـره بـا آمریکا القا می‌شـود بهبود وضـع اقتصادی و معیشـتی 
جامعـه در صـورت ارتبـاط با آمریکاسـت. امـا نمونه‌هـای مختلفی از جملـه الجزایر، شـوروی و... 
در ایـن مـورد وجـود دارد کـه رابطـه این کشـورها با ایالات متحـده نه تنها سـبب بهبود وضعیت 
اقتصـادی آنهـا نشـد بلکه موجب ایجاد مشـکلات عدیده دیگری در مسـایل داخلـی و بین‌المللی 
آنهـا گشـت، به‌طـوری کـه مثلا در شـوروی سـابق، گورباچـف از طریق آشـتی با آمریـکا و قبول 
نظـام لیبرالیسـتی آن بـه ایـن امیـد بـود کـه بـا کمـک آمریکایی‌هـا اقتصـاد این کشـور شـکوفا 

خواهـد شـد اما طولی نکشـید کـه این امـر به فروپاشـی شـوروی انجامید.

در مـورد الجزایـر نیـز آمریکایی‌هـا بـرای انحـراف انقالب از مبانـی و اصـول خـود این‌طـور القـا 
نمودنـد کـه بهبـود وضعیـت اقتصادی الجزایـر در گرو رابطه با آمریکاسـت. باید گفـت در حالیکه 
انقالب الجزایـر، اسالمی و تحـت تأثیـر علمای دین بـود اما هیچـگاه حکومت دینـی در الجزایر 
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تحقـق نیافـت. لـذا پـس از چندی روحیه استکبار‌سـتیزی انقلابیـون تغییر کرد و بـا طرح ارتباط 
بـا آمریـکا از مشـی اسـتقلال‌طلبانه خود عـدول کردند.

مقـام معظـم رهبـری در ایـن زمینـه می‌فرماینـد: »این یـک حربه از‌اثر‌افتاده اسـت کـه بخواهند 
در میـان ملت‌هـا ایـن طـور وانمـود کننـد کـه اگر ملتی بـا آمریـکا رابطه داشـته باشـد، از لحاظ 
مشـکلات اقتصـادی و مشـکلات مادی، همـه‌ی مشـکلاتش برطـرف می‌شـود؛ لیکن تجربه‌هـا 
در نقـاط مختلـف دنیـا عکـس ایـن را ثابـت کـرد. در کشـور الجزایـر، مردم مشـکلات اقتصادی 
داشـتند، ایـن طـور وانمـود کردند که رابطـه‌ی با آمریـکا، باز‌کننـده‌ی این گره‌هاسـت؛ در نتیجه 
بـه ایـن سـمت رفتنـد؛ امـا نتیجـه کار آنهـا را شـما امـروز داریـد می‌بینیـد کـه در الجزایـر چه 
خبـر اسـت؛ دولتهـای منقطع از مردم، حکومت نظامی سـتمگر، سـرکوب شـدید حرکت مردمی 
و اسالمی، تسـلط باندهـای قدرتـی که تـا چنـد مـاه قبـل از ایـن در روزنامه‌هـا می‌خواندید و از 
رسـانه‌ها می‌شـنیدید که هـر چنـد روز یک‌بـار در یکـی از روسـتاهای الجزایـر، یـا در یکـی از 
شـهرک‌های اطراف مرکز کشـور، کشـتار و قتل عام... به وسـیله ی ایادی شـناخته نشـده، انجام 
می‌شـد... رابطـه بـا آمریـکا، از لحـاظ اقتصادی، نتیجـه‌اش همان چیزی اسـت که امروز شـما در 
روسـیه می‌بینیـد. بسـیاری از کشـورهایی کـه من نمی‌خواهم اسـم بیـاورم که رابطه‌های بسـیار 
خـوب و عالـی بـا آمریـکا دارنـد، وضعشـان زیـر صفـر و بسـیار بد اسـت و پول ملی‌شـان بسـیار 
بسـیار بـی ارزش اسـت. اینهـا بـرای ملـت ایـران تجربـه اسـت.« )(دیدار بـا دانشـجویان و دانش 

آمـوزان، 12 آبان 1377(

بنابر‌ایـن پر‌واضـح اسـت کـه فرآینـد تغییـر ارزشـها و شـعارهای فضاشـکن چـه در الجزایـر و 
چـه در شـوروی بـه بهانـه توسـعه اقتصـادی، نتیجـه‌ای جـز شکسـت ایـن دو کشـور در برابـر 
سیاسـت‌های خصمانـه ایـالات متحـده نداشـت. از سـویی وجـود زمینه‌هایـی ماننـد فقر شـدید 
اقتصـادی، اختنـاق، فسـاد و... در کشـورهایی نظیـر شـوروی و الجزایـر و از طـرف دیگـر تغییـر 
ارزشـها و شـعارها و در نهایـت نزدیکـی و اعتمـاد آنهـا بـه آمریـکا از عواملـی بـود کـه ایـالات 
متحـده در سـایه آن موفـق بـه تغییـر در رویـه ایـن کشـورها شـد. ایـن در حالـی بود کـه تغییر 
سیاسـت‌های ایـن کشـورها در قبـال آمریـکا در عمـل، امتیـازی از لحـاظ اقتصـادی و معیشـتی 

بـرای آنهـا بـه همراه نداشـت.

3( ژاپن:
پـس از جنـگ جهانـی دوم و بمبـاران اتمـی هیروشـیما و ناکازاکـی که منجـر به ویرانـی ژاپن و 
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تسـلیم ایـن کشـور در جنگ شـد، عالوه بر میلیون‌ها کشـته و زخمـی و نابودی زیرسـاخت‌های 
ژاپـن، ایـن کشـور با مشـکلات عدیـده دیگری از جملـه بیـکاری، کمبود مـواد غذایی، تـورم و... 
مواجـه شـد. در ایـن شـرایط ژاپنی‌هـا بـا توجـه بـه اولویت‌هـای داخلـی و تحـولات بین‌المللـی، 
سیاسـت خارجـی خـود را مـورد بازنگـری قـرار دادنـد، بطـوری کـه بر اسـاس یک موافقـت نامه 
امنیتـی بـا آمریـکا، دفـاع از ژاپـن در مقابـل تجـاوز خارجـی بلوک شـرق بـه آمریکا واگذار شـد 
و دولـت توکیـو صرفـا توسـعه اقتصـادی کشـور را مدیریـت می‌کـرد. ایـن توافق‌نامـه منجـر بـه 
وابسـتگی ژاپـن بـه راهبردهـای کلان آمریـکا و همراهـی ایـن کشـور بـا سیاسـت‌های خصمانـه 
ایـالات متحـده علیـه دیگـر کشـورها شـد. عـدم اتخـاذ رویکـرد مسـتقل از آمریـکا در سیاسـت 
خارجـی ایـن کشـور، نشـان‌دهنده عمـق وابسـتگی و عدم اسـتقلال سیاسـی ژاپـن در مواجهه با 

تحـولات منطقـه‌ای و بین‌المللـی اسـت.

بـا بررسـی برخـی رویکردهـای‌ ژاپـن در مسـایل مختلـف، میـزان تاثیر این وابسـتگی‌ها مشـهود 
خواهـد بـود. به‌عنـوان مثـال در دوران جنـگ تحمیلـی، ایـران بزرگتریـن تامین‌کننـده نفـت و 
انـرژی ژاپـن محسـوب می‌شـد و از ایـن حیـث در رشـد و شـکوفایی اقتصـاد ژاپن تاثیر بسـزایی 
داشـت. ایـران حتـی امنیـت محموله‌هـای نفتـی بـه مقصـد ژاپـن را هـم تامیـن می‌کـرد امـا 
دولـت ژاپـن تحـت تاثیـر آمریـکا و بـا پیـروی از سیاسـت‌های این کشـور، بـه تنوع منابـع نفتی 
خویـش از جملـه عربسـتان و سـایر کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس روی آورد و تحـت فشـار 
آمریـکا از پروژه‌هـای تعریـف شـده و قانونـی و تعهـد‌آور خویـش ماننـد پروژه‌های سد‌سـازی هم 
کناره‌گیـری کـرد. بـه هـر تقدیر، وابسـتگی‌های اقتصادی و توسـعه‌ای این کشـور چنان سـاختار 
آن را تحت‌تاثیـر قـرار داده اسـت کـه تـوان هر‌گونـه اراده‌ای خـارج از اراده ایـالات متحـده را 

نمی‌سـازد. امکان‌پذیـر 

بـا ایـن توصیـف بایـد گفـت توسـعه صنعتـی و اقتصـادی ژاپـن علی‌رغـم ویژگی‌هـای فرهنگـی 
و سـاختاری آن، بیشـتر مرهـون وابسـتگی سیاسـی و امنیتـی ایـن کشـور بـه ایـالات متحـده 
می‌باشـد. حـال بایـد دیـد آیا وابسـتگی بـه بهانه توسـعه صنعتـی و اقتصـادی با مبانـی اعتقادی 
جمهـوری اسالمی کـه همانا اسـتقلال و نفی‌سـلطه قدرت‌ها و دفـاع از مظلومین و مسـتضعفین 

جهان اسـت، سـازگاری دارد؟

واضـح اسـت چنیـن رویکـردی هیچـگاه بـا سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی که ریشـه در 
باورهـای دینـی آن و خصوصـا توجـه به مسـأله اسـتکبار زدایـی و حمایت از مسـتضعفین جهان 
دارد، منطبـق نمی‌باشـد و سیاسـتمداران کشـورمان بـه بهانـه توسـعه صنعتـی تحـت سـلطه 
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مسـتکبرین عالـم، از مبانـی اعتقـادی خـود عـدول نخواهنـد کرد.

4( کشورهای حاشیه خلیج فارس:
رابطـه برخـی کشـورهای عربـی به‌خصـوص دیکتاتورهـای دست‌نشـانده منطقـه بـا آمریـکا و 
همراهـی آنهـا بـا سیاسـت‌های خاورمیانـه‌ای ایالات متحده، بر کسـی پوشـیده نیسـت. امـا باید 
دیـد ایـن ارتبـاط چـه فرصت‌هایـی را تاکنـون بـرای ایـن کشـورهای عربـی پدید آورده اسـت؟

بـا توجـه بـه منابـع عظیـم انـرژی در منطقه، حضـور پررنگ شـرکت‌های نفتـی آمریکایـی باعث 
شـده تـا آمریـکا بتوانـد نفـوذ عمیـق و گسـترده‌ای در اقتصـاد ایـن کشـورها داشـته باشـد و 

سـرمایه‌های عظیـم و هنگفتـی را از آن خـود کنـد.

از سـوی دیگـر، قسـمت اعظـم درآمد‌هـای نفتـی کـه عایـد کشـورهای عربـی می‌شـود صـرف 
قراردادهـای  کـه  به‌طـوری  غـرب می‌شـود  از  نظامـی  ادوات  و خریـد  تسـلیحاتی  هزینه‌هـای 
تسـلیحاتی و نظامـی بیـن آمریکا و برخی کشـورهای عربی، حاکی از آن اسـت کـه ایالات متحده 
آمریـکا تنهـا در سـال 2011 مجموعا 57 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به شـش پادشـاهی عرب 
منطقـه خلیـج فـارس فروختـه اسـت کـه این رقـم 60 درصـد کل تسـلیحات فروخته شـده این 

کشـور در ایـن سـال بـه شـمار می‌آید. 

بایـد گفـت در کشـورهای عربـی، مـردم بهـره‌ای از درآمدهـای نفتـی ندارنـد و عمال توسـعه و 
پیشـرفتی در ایـن کشـورها رخ نمی‌دهـد. 

همراهـی عرب‌نشـین‌های خلیـج فـارس بـا سیاسـت‌های آمریـکا در منطقـه، در طـول سـالیان 
ایـران، همچنیـن حمایـت از  گذشـته از جملـه حمایـت از صـدام در جنـگ تحمیلـی علیـه 
تروریسـت‌های سـوری و کمک‌هـای مالـی بـه رژیم صهیونیسـتی، همه‌وهمه نشـان از وابسـتگی 

و اسـتیصال کشـورهای عربـی در مقابـل سیاسـت‌های آمریـکا دارد.

ایـن در حالـی‌ اسـت کـه غـرب بـه سـران مرتجـع عـرب به‌عنـوان مهـره‌ای می‌نگرد کـه پس از 
پایـان تاریـخ مصرف آنها به‌راحتی کنار گذاشـته می‌شـوند، مسـأله‌ای که در مـورد دیکتاتورهایی 
ماننـد صـدام، بن علـی، مبارک و... شـاهد آن بودیـم. بنابراین ارتباط کشـورهای عربـی با آمریکا 
نـه تنهـا موجـب توسـعه و پیشـرفت آنهـا نشـده اسـت بلکـه وابسـتگی آنهـا نیـز در حوزه‌هـای 
مختلـف و نقـش نیابتـی آنهـا در منطقـه در اجـرای سیاسـت‌های محـور اسـتکبار قابـل کتمـان 

. نیست
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5( کره شمالی
کـره‌ی شـمالی کشـوری وابسـته بـه بلوک شـرق و متکی بـر ایدئولـوژی »جوچه« اسـت. جوچه 
تلفیقـی از مارکسیسـم، ناسیونالیسـم و اومانیسـم اسـت کـه هـدف آن ایجاد جامعه‌ی اشـتراکی 
منضبـط، خودکفـا و متکـی بـر خـود اسـت. هـدفِ رسـیدن بـه جامعـه‌ی اشـتراکی منضبـط، 
موجـب تبدیـل ایـن کشـور بـه پادگانـی شـده کـه در آن مـردم هیـچ اراده‌ای در ایـن کـه خود 
تصمیـم بگیرنـد، ندارنـد. بـه هر حـال کره‌ی شـمالی با چنیـن ویژگی‌هایـی، همواره بـا آمریکا و 

امپریالیسـم دچـار چالـش بوده‌اسـت.

کـره‌ی شـمالی تاکنـون چنـد دور پـای میـز مذاکـره با آمریکا نشسـته اسـت کـه در اکثـر موارد 
بـدون نتیجـه )در مذاکـرات و یـا در صحنـه‌ی اجـرای توافقـات( پایـان یافته اسـت. بـرای نمونه 
در 12 ژوئیـه 2008 در پایـان آخریـن جلسـه‌ی مذاکـرات شـش جانبـه، کـره شـمالی متعهـد 
شـد ضمـن تخریـب کلیـه‌ی فعالیت‌هـای هسـته‌ای خـود تا پایـان اکتبـر 2008 برنامه‌ی سالح 
ایـالات متحـده و کشـورهای عضـو مذاکـرات  هسـته‌ای خـود را غیرفعـال سـازد. در مقابـل، 
شـش‌جانبه متعهـد شـدند هـر چه سـریعتر کمک‌هـای اقتصـادی معوقه را به این کشـور ارسـال 
نماینـد و بدین‌ترتیـب پرونـده‌ی برنامـه‌ی پـر از جنجال هسـته‌ای کـره‌ی شـمالی علی‌الظاهر )با 
تسلیم‌شـدن آن کشـور در برابـر آمریـکا و حامیانش در ازای امتیازاتی در راسـتای حل مشـکلات 
اقتصـادی آن کشـور( بـه سـوی بسته‌شـدن پیش‌می‌رفـت، امـا در ماه‌هـای پایانـی سـال 2008 
سـخن از تجدیـد نظـر کـره‌ی شـمالی نسـبت بـه برنامـه‌ی هسـته‌ای آن کشـور به‌دلیـل عـدم 
پایبنـدی آمریـکا بـه میـان آمـد. )دفتـر مطالعات سیاسـی و بیـن الملل، کـره‌ی شـمالی، وزارت 

امورخارجـه، اول، 103، 1387(

بـا وجـود تفاوت‌هـای بنیادیـن و ایدئولوژیـک میان جمهوری اسالمی و کشـورهای ذکر شـده و 
همچنیـن تفـاوت روش برخـورد بـا مسـأله، آن‌چـه مسـلم اسـت آن اسـت کـه در هر حـال، هر 
کـس و در هـر مقطعـی بـه آمریـکا اعتمـاد کـرده ضربه خورده اسـت. چراکـه مذاکره و یـا رابطه 

بـرای آمریکایی‌هـا، ابـزاری بـرای تحمیـل خواسـته‌های خودشـان به‌شـمار می‌رود.
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در قرنـی کـه گمـان می‏رفـت هرگونه انقالب و یا حتی هر حرکـت اجتماعی بایـد در چهارچوب 
ایدئولوژی‌هـا و الگوهـای متعـارف غربی و کاپیتالیسـتی و یا سوسیالیسـتی صـورت گیرد، انقلاب 
اسالمی بـا هنجارهـای فرهنگی و سیاسـیِ نوینـی که در جهـان معاصر هنوز ناشـناخته و غریب 
می‏نمـود، ضمـن سـاقط‌کردن نظـام چنـد هزارسـاله شاهنشـاهی، موجودیـت نظام نوینـی به نام 
»جمهـوری اسالمی« را پایه‌گـذاری کـرد و حـوادث متعـدد و گوناگونـی که در فاصلـه‌ی این دو 
دهـه رخ داده اسـت، بیانگـر ایـن حقیقت اسـت که امـواج جهانیِ انقالب، رو به گسـترش بوده و 

حضـور خـود را به‌عنـوان یک واقعیـت انکارناپذیر به نمایش گذاشـته اسـت.

بـه گفتـه »دکتـر جانسـون« آنچـه از دیـد وی بنیادگرایـی اسالمی نامیده می‌شـود، در سراسـر 
جهـان رشـد قابـل توجهی کرده‌اسـت و به موازات رشـد اسالم، نفـوذ و منافع غـرب، تحت تأثیر 
آن قـرار می‌گیـرد. بنیادگرایـی اسالمی، نیرویـی پویـا و متنفـذ و پرجنب‏وجـوش اسـت که قادر 
بـه مبـارزه علیه منافع غرب در سراسـر جهان اسالم اسـت؛ جامعـه مسـلمین از آن حالت ضعف 

و ناتوانـی خـارج شـده و بـه یک قـدرت بدل گردیده ‌اسـت. )گلسـتانی، 1377: 6(

در پـیِ پیـروزیِ انقالب، در 13 آبـان 1358 سـفارت آمریـکا بـه اشـغال دانشـجویان پیـرو خط 
امـام درآمـد. و پـس از مدتـی روابـط طرفین بـه صورت خصمانـه درآمد کـه از همان ابتـدا تا به 
امـروز ایـن عملکـرد ایرانیان، موافقان و مخالفانی داشـته ‌اسـت کـه نگارنده در اینجا، بر آن اسـت 

تـا رونـد مواضـع و جهت‌گیری‌هـای دولت‌هـای مختلـف ایـران را در برابـر آمریکا بررسـی کند.

فصل ششم

بررسی روند مواضع دولت‌های 
مختلف ایران در برابر آمریکا
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دو نظریه
در ادامـه، بـه ذکـر دسته‌بندی‌شـده‌ی چندیـن دیـدگاه مطـرح شـده در ایـن زمینـه از نظـر 

می‌پردازیـم:  مختلـف  اندیشـمندان 

در بحـث رابطـه‌ی ایـران و آمریکا همـواره دو نظریه‌‏ی در تقابـل با یکدیگر در میان اندیشـمندان 
ایرانـی وجـود دارد؛ نظریـه‌ی اول بـا نگاهـی‏ آرمان‌گرایانه سـعی دارد قطـع روابط ایـران و آمریکا 

را بعنـوان یـک اصـل تلقی نمـوده و آنرا همچنان نـگاه دارد.

نظریـه‌ی دوم معتقـد اسـت کـه روابـط ایـران و آمریـکا نیـز بایـد ماننـد سـایر کشـورها برقـرار 
باشـد. از نـگاه ایـن دسـته، روابـط ایـران و اروپـا در مقاطعـی بـه تیرگی منتهی‏ شـد، امـا پس از 
بحـث و بررسـی و گـذر زمـان، روابـط مجـددا فعال و حتی رو به توسـعه گذاشـت. بـه نظر آن‌ها، 
اسـتراتژیِ تبدیـل اروپـا بـه رقیبی اسـتراتژیک در برابـر آمریـکا در منطقه‌ی خاورمیانـه در حال 
‏حاضـر کارایـی نـدارد و به‌‌دلیل تحولات منطقه، فشـار گاز‌انبری توسـط آمریکا و نفـوذ آمریکا در 
کشـورهای همسـایه و تلاش بـرای‏ حذف نفـوذ ژئوپلتیـک، ژئواسـتراتژیک و ژئواکونومیک‏ ایران، 
ایـن نیـاز وجـود دارد کـه سـطح تنش ایـران و آمریکا کاهـش یافته و سیاسـت نزدیکی بـه اروپا، 
بـه سیاسـت‏ حل‌وفصـل سـاختارهای نـزاع بـا آمریـکا در منطقـه‏ تبدیل شـود. این طیـف هم در 

جنـاح موسـوم‏ بـه راسـت و هـم در جناح موسـوم به چـپ و اصلاح‌‏طلـب طرفدارانـی دارد.

  بنابرایـن در بحـث رابطـه بـا آمریکا، نگاه‌ها متفاوت اسـت و بـرای پرداختن بـه چگونگیِ تفکر و 
نـوع عملکـرد آنـان، روش‌های گوناگونی وجـود دارد که یکـی از آن روش‌ها، پرداختن به مسـائل 
از منظـر و بسـتر تاریخـی اسـت که بـا عنایت به ایـن رویکرد می‌تـوان موضع گروه‌هـای مختلف 

سیاسـی داخلـی را در قبـال ارتبـاط و عـدم ارتباط با آمریکا بررسـی کرد.

1- کودتای 28 مرداد و اعتماد مصدق به آمریکا:
آمریـکا در سـال 1327 اولیـن برنامـه‌ی توسـعه‌ی ایـران را تدویـن کـرد. هم‌چنیـن هیئتـی 
آمریکایـی، از مسـأله‌ی ملی‌کـردن نفـت کـه در ایـن دوره در ایـران شـیوع یافتـه و به‌صـورت 
غیرعلنـی بـود، حمایـت کـرد. همین مسـأله یکـی از دلایـل خوش‌بینـی دکتر مصدق بـه آمریکا 
شـد. او معتقـد بـود کـه آمریـکا از ابتدا از ملی‌شـدن نفـت حمایت کرده ‌اسـت و بنابرایـن دلیلی 
نـدارد کـه از او حمایـت نکنیـم؛ در حالیکـه آیت‌الله کاشـانی معتقـد بود که آمریکا در پی کسـب 
منافـع خویـش اسـت. در واقـع، آمریکا با اسـتفاده از طرح ملی شـدن صنعت نفـت، در صدد بود 
کـه خـود مسـتقیما با ایـران وارد معامله شـود. هم‌چنیـن از این طریق می‌توانسـت به انگلسـتان 
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نیـز فشـار آورد تـا در صـورت توافـق طرفیـن بـر سـر ملـی نشـدن نفـت، آن کشـور سـهمی نیز 
بـرای آمریـکا در نظـر بگیرد. 

در تاریـخ 29 اسـفند 1329 قانـون ملی‌شـدن نفـت ایران به تصویب رسـید. این مسـأله به خروج 
انگلسـتان از ایـران و قطـع روابط سیاسـی دو کشـور منجر شـد، امـا آمریکا قدرتمندانـه در ایران 
حضـور داشـت. در صحنـه‌ی سیاسـتِ آمریکا نیـز تغییری صـورت گرفت و »ترومـن« جای خود 
را بـه »آیزنهـاور« داد و او بـه معاملـه بـا انگلسـتان پرداخـت. بـر اسـاس توافق آمریـکا و انگلیس 
قـرار شـد کـه اگـر ایـن دو کشـور به‌طـور مسـاوی از نفـت ایـران بهره‌مند شـوند، آمریـکا به نفع 
انگلسـتان وارد صحنـه ‌گـردد. بـه دنبـال آن، کودتـای 28 مـرداد ‌1332 علیـه دولـت مصـدق به 

وقوع پیوسـت. 

»کرمیـت روزولـت« کـه از مقامـات برجسـته‌ی سـازمان سـیا بـود، بـا نـام مسـتعار »جیمـز 
اف.لاچریـج« در ژوئیـه‌ی 1953 میالدی )1332 شمسـی( از مـرز عـراق گذشـت و وارد ایـران 
شـد. وی در مدتـی کـه در تهـران به‌صـورت مخفـی زندگی می‌کـرد، انجام کودتایـی را هماهنگ 
کـرد کـه در 28 مـرداد ‌1332 مصـدق را از صحنـه‌ی قـدرت سیاسـی ایران حذف نمـود. وی که 
مجـری کودتـای سـازمان سـیا در ایـران بود، گفـت: »کودتـای ایران، نخسـتین عملیـات مخفی 
علیـه یـک دولـت خارجـی بـود کـه به‌وسـیله‌ی سـیا در ماه‌هـای آخـر حکومـت ترومـن تنظیم 

شـده بـود. )سـلیمی نبـی، صـادق، ارمغان دموکراسـی، معـارف، سـوم،85،177(

پـس از برکنـاری مصـدق و روی کار آمـدن زاهدی، قـرارداد جدید نفت در ‌1333 به امضا رسـید 
کـه به‌موجـب آن، نفـت ایران بین شـرکت‌های آمریکایی، انگلیسـی، هلندی و فرانسـوی تقسـیم 
‌شـد. مطابـق ایـن قرارداد کـه به قـرارداد »پچ-امینی« معروف شـد، کنسرسـیوم نفتـی با حضور 
پنـج شـرکت آمریکایـی تشـکیل ‌گردیـد کـه بـه هر کـدام از آن‌هـا هشـت درصد و جمعـا چهل 
درصـد از سـهم نفـت ایـران اختصـاص ‌یافـت. هم‌چنیـن شـرکت نفت انگلسـتان چهـل درصد و 
شـرکت‌های خارجـی دیگـر، بیسـت درصد سـهم نفت را به‌دسـت می‌آوردنـد. انگلسـتان به مرور 
جـای خـود را به آمریـکا داد و از این مقطع )کودتـای آمریکایی- انگلیسـی 28 مرداد 1‌332ش.( 

بـه بعد دولـت ایران دست‌نشـانده‌ی آمریکا شـد.

2- دولت موقت:
پـس از پیـروزی انقالب اسالمی، دولـت موقت به سرپرسـتی مهـدی بـازرگان عهـده‌دار انتقال 
قـدرت شـد. ایـن دولـت به همـراه افراد خاصـی کـه در آن بودنـد، دارای تفکـرات لیبرالـی بوده 
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و همچنیـن خـود را از پیـروان دکتر‌مصـدق و جبهـه‌ی ملـی و نهضـت آزادی قلمـداد می‌کردند. 
سیاسـت خارجـی ایـن دولـت، دارای مؤلفه‌های متعـددی بود که یکـی از اصول و ابعاد سیاسـت 
خارجـی آن، سیاسـت نـگاه بـه غـرب می‌داننـد. ایـن سیاسـت بر چنـد اصل اسـتوار بـود. اولاً از 
منظـر گفتمـان ملی‌گـرای لیبـرال و در چهارچـوب سیاسـت موازنـه‌ی منفـی، هیچ منعـی برای 
برقـراری رابطـه و همـکاری بـا غـرب و آمریـکا وجـود ندارد. چـون عدم‌تعهـد و اصل »نه شـرقی 
نـه غربـی« بـه معنـای استکبارسـتیزی و آمریکاگریزی تعریف نمی‌شـود. دوم اینکـه، تلاش برای 
اعتمادسـازی بـا غـرب و آمریـکا و جلـب رضایـت و حمایـت آنان بـود. دولت موقـت در صدد بود 
تـا بـا سیاسـت نـگاه به غـرب، گرایش ضـد آمریکاییِ انقالب اسالمی را تعدیل نمایـد. به‌عبارت 
دیگـر، دولـت موقـت در جهـت تنش‌زدایی و اعتمادسـازی با غرب گام بر‌می‌داشـت. سـوم اینکه، 
هـدف از ایـن سیاسـت، ایجـاد نوعـی تـوازن بیـن آمریـکا و شـوروی در سیاسـت خارجـی بود تا 
بتوانـد همزمـان دو نگرانـی را پشـت سـر بگـذارد، چـون از یـک سـو دولـت موقـت، نگـران نفوذ 
شـوروی در سیاسـت و حکومـت ایـران بـود و از طرف دیگـر، نگـران واکنش و مداخلـه‌ی آمریکا 
جهـت مقابلـه بـا انقالب از طریق بازگرداندن رژیم شـاه. از ایـن رو گرایش به آمریکا می‌توانسـت 
هم‌زمـان از طریـق ایجـاد موازنـه، هـر دو نگرانـی را رفـع کنـد؛ بـه طـوری کـه دولـت موقـت 
پیشـنهاد مبادلـه‌ی اطلاعـات سـری بین دو کشـور را بـرای مقابله با خطر شـوروی و کمونیسـت 
داده بـود. در نهایـت اینکـه، رهبـران دولـت موقت بر ایـن باور بودند کـه ایران برای دسـت‌یافتن 
بـه توسـعه‌ی اقتصـادی و رفاهـی بـه دانـش و فنـاوری غـرب نیازمنـد اسـت. دولت موقت سـعی 
داشـت، ایـن نکتـه را در بـاور همـه بگنجاند که ایـران برای گام‌نهادن در راه توسـعه و دسترسـی 
بـه دسـتاوردهای تکنولوژیِ پیشـرفته و حتی اسـتمرار حیـات، به یاری و کمـک ایالات متحده‌ی 

آمریـکا و دیگـر کشـورهای غربی نیازمند اسـت. )محمـدی، 1377 :10(

بنابرایـن، نخسـت‌وزیر دولـت موقـت، دربـاره‌ی ارتباط بـا آمریکا چنیـن گفت:»ایـران می‌تواند بر 
اسـاس احتـرام متقابـل، رابطـه‌ی دوسـتانه‌ای با آمریکا داشـته باشـد. چرا ایـران نبایـد از آمریکا 
اسـلحه بخـرد؟ ما چنیـن رابطه‌ای را حق خـود می‌دانیـم.« )روبیـن، 1363: 179( ابراهیم یزدی 
‌ـمعـاون نخسـت‌وزیر‌ـ نیـز در همین‌بـاره تصریـح می‌کنـد: »گذشـته، گذشـته اسـت و ایرانیـان 
مـرد عمـل هسـتند و زمینه‌هـای بسـیاری بـرای همـکاری وجـود دارد. ایـران بـه مـرور زمـان 

نیازمنـد تکنولـوژیِ آمریـکا خواهـد بود.«)به نقل از اسـنادلانه جاسوسـی،ج24: 62(

بـا توجـه بـه ایـن موارد بـود کـه عبـاس امیر‌انتظـام ‌ـمعـاون وقـت نخسـت‌وزیر‌ـ به‌عنـوان رابط 
جهـت برقـراری پـل ارتباطـی بیـن دولـت موقـت و سـفارت آمریـکا انتخـاب شـد. بـا توجـه بـه 
عملکـرد وی، روابـط دو کشـور بـه سـطح سـفیر ارتقـا یافـت و پایگاه‌هـای خبـری و اطلاعاتـی 
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آمریـکا در ایـران کار خـود را حفـظ و ادامـه دادند و همچنین صـدور نفت به آمریـکا ادامه یافت. 
تالش بـرای تـداوم حضـور مستشـاران آمریکایی در کشـور صـورت گرفـت و پیشـنهادی مبنی 
بـر مبادلـه‌ی اطلاعـات سـری دو کشـور بـرای مقابلـه بـا خطـر شـوروی و کمونیسـم و اجـازه‌ی 
فعالیت‌هـای حقوق‌بشـر بـه آمریـکا در ایـران داده شـد و ملاقات‌هـای متعـددی بـا مقامـات 
آمریکایـی بـرای عادی‌سـازی روابـط انجـام شـد کـه ملاقات مهـدی بـازرگان و ابراهیم یـزدی با 
برژینسـکی ‌ـمشـاور امنیـت ملـی کارتـر‌ـ در 12 آبـان 1358 در الجزیره را می‌توان اوج سیاسـت 
نـگاه بـه غـرب بـه شـمار آورد. ایـن اقـدام نتیجـه‌ی عکـس بـه بـار آورد و به‌جـای تنش‌زدایی و 
عادی‌سـازی روابـط جمهوری اسالمی بـا آمریکا، به بحـران گروگان‌گیـری برای آمریـکا انجامید 

و روابـط را متشـنج‌تر و بحرانی‌تـر کـرد.

3- ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر:
 به‌دنبـال اشـغال سـفارت آمریـکا، دولـت موقـت در 14 آبـان 1358 اسـتعفا داد و پـس از آن به 
دسـتور امام خمینی)ره( مسـئولیت اداره‌ی کشـور بر عهده‌ی شـورای انقلاب نهاده شـد. در این 
هنـگام بنی‌صـدر به‌عنـوان اولیـن رئیـس جمهـور ایـران بـه قـدرت رسـید. وی در ابتـدا بـا چند 

مسـأله‌ی مهـم روبـه‌رو بود؛ جنـگ ایران و عـراق و بحـران گروگان‌گیـری در سـفارت آمریکا.

بنی‌صـدر در مـورد تبعـات گروگان‌گیـری اعضـای سـفارت آمریکا توسـط دانشـجویان خـط امام 
معتقـد بـود کـه: گروگانگیری باعث گردیـده که ایران در انـزوای اقتصادی قرار گیـرد و وی بارها 
تالش ‌کـرد کـه گروگان‌هـا را آزاد نماید که بـا مخالفت حـزب جمهوری اسالمی و امام خمینی 
روبـه‌رو گشـت. او بارهـا از شـورای انقالب درخواسـت نمـود کـه سرنوشـت گروگان‌هـا را نهایی 
نمایـد کـه امـام خمینـی در آن مقطـع، تصمیم‌گیـری نهایـی در مـورد سرنوشـت گروگان‌هـا را 

منـوط بـه تصمیم‌گیـری مجلس شـورای اسالمی نمود. 

اولیـن مجلـس شـورای اسالمی، بـه فاصلـه‌ی یک‌مـاه پـس از شکسـت آمریـکا در طبـس در 
7 خـرداد مـاه 1359 تشـکیل جلسـه داد و ایـن جلسـه بـه وضـوح نشـان مـی‌داد کـه مواضـع 
اصلـی قـدرت میـان دو گـروه، تقسـیم شـده اسـت. رقابـت و درگیـری فشـرده‌ای بـرای انتخاب 
نخسـت‌وزیر متمایـل بـه خـود، میـان لیبرال‌هـا بـه رهبـری بنی‌صدر ‌ـرئیـس جمهور‌ـ از سـویی 
بـه ریاسـت حجت‌الاسلام‌هاشـمی  از سـوی دیگـر مذهبیـون در مجلـس شـورای اسالمی  و 
رفسـنجانی در‌گرفـت کـه در نهایـت با رای اعتماد بـه محمدعلی رجایی در 20 مـرداد ماه 1359 

قـدرت اجرایـی نیـز در دسـتان انقلابیـون مذهبـی متمرکـز شـد. )نوازنـی، همـان، 150(
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هم‌زمـان، آمریـکا برای آزادسـازی گروگان‌هـای خود عملیاتـی نظامی در خاک ایـران طرح‌ریزی 
و در صحرای طبس اجرا نمود که به شکسـت انجامید. این عملیات سـبب اسـتعفای »سـایروس 
نـس« گردیـد و »ادمونـد ماسـکی«  به‌عنـوان وزیـر امـور خارجه آمریـکا منصوب گشـت. وی در 
ابتـدای کار، در پـی مذاکـره بـا ایـران جهـت حـل بحـران گروگان‌گیـری بـود، بـه همیـن جهت 
طـی نامـه‌ای بـه محمدعلی رجایـی ‌ـنخسـت‌وزیر وقت‌ـ درخواسـت مذاکره‌ی مسـتقیم بـا ایران 

را مطـرح کرد.

بـه فاصلـه‌ی کوتاهـی پـس از ارسـال نامـه‌ی ادمونـد ماسـکی، مجلـس شـورای اسالمی هـم 
کمیسـیون ویـژه‌ای برای رسـیدگی به مسـاله‌ی گروگان‌هـای آمریکایی و حل‌وفصل آن تشـکیل 
داد. این کمیسـیون هم پس از جلسـه‌های متعدد، سـرانجام طی گزارشـی پیشـنهادهای خود را 
به‌عنـوان شـرایط آزادی گروگان‌هـا بـه اطلاع مجلس رسـاند و مجلس نیز در جلسـه‌ی علنی 11 
آبـان 1359 آن شـرایط را مـورد تاییـد قـرار داد که به شـرایط چهارگانه‌ی مجلس مشـهور شـد. 
ایـن شـرایط به‌عنـوان محـور مذاکره‌هـای دیپلماتیـک به‌منظـور تامیـن خواسـته‌های جمهوری 
اسالمی ایـران در گـروی آزادی گروگان‌هـای آمریکایـی به دولـت رجایی ابلاغ شـد. این محورها 
عبـارت بودنـد از: آزاد گذاشـتن تمامی سـرمایه‌های ایران، لغو تمـام ادعاهای آمریـکا علیه ایران، 
تضمیـن عـدم دخالـت سیاسـی و نظامـی آمریـکا در ایـران و پـس دادن امـوال شـاه. )منوچهـر 

محمدی، 1365: 153(

مجلـس شـورای اسالمی در قطعنامـه‌ی خـود همچنیـن بـه دولـت رجایـی ماموریـت داد تـا 
مذاکره‌هـای لازم را انجـام داده و موضـوع را حل‌و‌فصـل کنـد و بهـزاد نبـوی کـه در آن زمـان 
مشـاور امـور اجرایـی نخسـت‌وزیر بـود، مسـئول انجـام مذاکـره‌ بـا آمریـکا از طریق الجزایر شـد. 
به‌خاطـر عدم‌تمایـل ایـران بـه مذاکره‌ی مسـتقیم بـا آمریـکا، مذاکره‌ی‌ مسـتقیم بین دو کشـور 
برقـرار نشـد و از ایـن‌رو هیئـت الجزایـری به سرپرسـتی »محمدبن‌یحیـی« ‌ـوزیر امـور خارجه‌ی 
الجزایـر‌ـ نقـش میانجـی را بـرای مبادلـه‌ی پیـام و نظرها بیـن دو دولت ایـران و آمریـکا بر عهده 

گرفـت. )نوازنی، همـان: 155( 

بـه هـر روی، پـس از مذاکـرات لازم، بیانیه‌ای )موسـوم به بیانیه‌ی الجزایر( صادر شـد. بر اسـاس 
ایـن بیانیـه، دولـت آمریـکا، در ازای آزادی گروگان‌هـا متعهـد می‌شـد کـه: سیاسـت خـود را در 
ایـران بـر پایـه‌ی عدم‌دخالت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم در حوزه‌ی سیاسـی و یا نظامـی قرار دهد. 
دارایی‌هـای موجـود در قلمـروی قضایـی ایـالات متحـده را مسـترد سـازد و کلیـه‌ی تحریم‌های 

بازرگانـی علیـه ایـران را لغو کند.
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حـال آنکـه چـه میـزان از ایـن تعهدات به نقطه عمل رسـید، سـوالی اسـت که پاسـخ آن چندان 
دشـوار نیست.

4- ریاست جمهوری شهید رجایی و آیت الله خامنه‌ای:
گفتمـان آرمان‌گرایـی که خود را در اشـغال سـفارت ایـالات متحده آمریکا در تهران و شـعارهای 
مطـرح شـده‌ نظیـر؛ »نـه شـرقی، نـه غربـی« نمایـان سـاخته بـود، در اوایل دهـه 60 بـه عنوان 

گفتمـان مسـلط در سیاسـت خارجـی جمهوری اسالمی ایران مطرح شـد.

تاکیـد بـر اتخاذ دیپلماسـی مسـتقل از وابسـتگی بـه قدرت‌های اسـتکباری، نفی نظـام بین‌الملل 
حاکـم و تالش در برقـراری نظـام عادلانـه بین‌المللـی بـه همـراه تاکید بـر برداشـتی اخلاقی از 
دولـت و وظایفـش در کنـار اهتمـام بـه بحـث صـدور انقالب، سـبب گردیـد کـه در ایـن دوره، 

سیاسـت خارجـی کشـور جنبـه مکتبی به خـود گیـرد. )رضایـی، همان(

ایـن دوران، همزمـان بـود بـا ریاسـت جمهـوری شـهید محمدعلـی رجایـی و حضـرت آیـت‌الله 
خامنـه‌ای کـه پـس از تـرور شـهید رجایـی بـه ریاسـت جمهـوری ایـران برگزیـده شـد.

از مهمتریـن حـوادث ایـن دوره ‌ـدر ارتبـاط بـا ایـران و آمریـکا‌ـ جریـان »مک‌فارلیـن یـا همـان 
ایـران- کنتـرا« بـود کـه بـه ماجـرای ایران‌گیت نیـز معروف شـد. نیز، حملـه به سـکوهای نفتی 
ایـران در خلیج‌فـارس و حملـه بـه هواپیمـای مسـافربری ایرباس توسـط نیـروی دریایـی آمریکا. 

بـه گـروگان گرفته شـدن چندین نفـر از اتباع آمریـکا در لبنـان، ماجرای ربوده شـدن هواپیمای 
TWA در خـرداد مـاه 1364 و آزادی سرنشـینان آن بـا میانجی‌گـری ایـران، ایـن احتمـال را در 
محافـل آمریـکا قوت بخشـید که ایـران در میان گروه‌های لبنانی و فلسـطینی دارای نفوذ اسـت. 
لـذا از ماه‌هـای پایانـی سـال 1364 آمریـکا رویـه‌ای متفاوت از گذشـته در پیش گرفـت و ضمن 
تالش بـرای برقـراری رابطـه پنهانـی بـا عناصـر میانـه‌رو در حکومـت ایـران، مبادرت بـه صدور 
برخـی از جنگ‌افزارهـا و تسـلیحات مـورد نیـاز ایـران در برابـر آزادی گروگانهـای آمریکایـی در 
لبنـان نمـود. اوج ایـن نقشـه حضور »رابـرت مک فارلین« در تهـران در 3 خرداد مـاه 1365 بود. 
مـک فارلیـن و هیـات همـراه بـا اسـتقبال سـردی در فـرودگاه روبه‌رو شـدند. چرا که هیـچ مقام 
ارشـد ایرانـی به اسـتقبال آنها نیامد و هیـات آمریکایی، چندین سـاعت در فـرودگاه معطل ماند.

پیروزی‌هـای پـی در پـی ایـران در اواخر جنگ، باعث شـد که ایـالات متحـده و متحدین عربی و 
شـوروی بـه این نتیجه برسـند کـه در صورت عدم مداخلـه جدی در جنگ و در صـورت پیروزی 

احتمالـی ایـران، منافع اسـتراتژیک آنهـا در منطقه به خطـر خواهد افتاد.
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در رابطـه بـا آمریـکا، شکسـت گفتگوهـای پنهانـی بـا ایـران و مبادلـه سالح در برابـر آزادی 
گروگانهـای آمریکایـی در لبنـان، موجـب بـروز بحـران سیاسـی بزرگـی در آمریـکا شـد. 

بـه منظـور دفـع ایـن بحـران، همزمـان با گسـترش جنگ بـه خلیج فـارس و افزایـش حمله‌های 
هواپیماهـای عراقـی بـه کشـتی‌های نفت‌کـش حامـل نفـت ایـران و پاسـخ متقابـل ایـران و بـه 
منظـور حفـظ جریـان نفـت از خلیج فارس و جلوگیری از گسـترش جنگ بر کشـورهای حاشـیه 
جنوبـی خلیـج فـارس، آمریـکا طـرح اسـکورت نفتکش‌هـا در خلیـج فـارس بـا پرچـم آمریـکا 
را مطـرح نمـود. به‌دنبـال آن، حضـور کشـتی‌های نظامـی آمریـکا در خلیـج فـارس افزایـش 
بی‌سـابقه‌ای یافـت. در پـی ایـن امـر چندیـن برخورد نظامـی میان نیـروی دریایی سـپاه و ارتش 
جمهـوری اسالمی ایـران و آمریـکا روی داد کـه اوج آن حملـه نیـروی دریایی آمریکا به کشـتی 
غیرنظامـی اجـر و سـکوهای نفتـی رشـادت بـود. این وضعیـت در سـال 1367 نیز ادامـه یافت و 
بـه برخوردهـای حـاد نظامـی منجـر گردیـد. سـرانجام در تاریـخ 67/4/12 یک فرونـد هواپیمای 
مسـافربری ایـران برفـراز خلیـج فارس هـدف حملـه تجاوزکارانه نیروهـای آمریکایی قـرار گرفت 
و بـا تمـام سرنشـینان خـود در آبهای خلیج فارس سـقوط کـرد. وضعیت جنگی میان دو کشـور 
تـا پایـان جنـگ و پذیـرش قطعنامـه 598 از سـوی ایـران ادامـه داشـت. )حمیدی‌نیـا، همـان، 

 )640-641

5- دوران سازندگی:
بـا پایـان جنگ ‌ـبه گفته برخی‌ـ جمهوری اسالمی دوم شـروع شـد و آقای ‌هاشـمی رفسـنجانی 
بـر مبنـای علایـق شـخصی، فکـری و سیاسـی از اولویـت توسـعه و رفـاه اقتصـادی در سیاسـت 
خارجـی دفـاع کـرد. یکـی از تغییر و تحولاتی کـه در این زمان رخ داد، فروپاشـی اتحاد شـوروی 
در 30 آذر 1370 بـود کـه بـه نظـام دو‌قطبـی پایان داد. پـس از آن آمریکا درصدد اسـتقرار نظم 
مـورد نظـر کـه جـورج بـوش پـدر آن را » نظم نویـن جهانـی« خواند برآمـد. یکـی از تأثیرات به 
سـرآمدن نظـام دوقطبـی بـر سیاسـت خارجی جمهـوری اسالمی، در اتخـاذ و پیگیـری راهبرد 
موازنه‌سـازی در برابـر آمریـکا تجلـی و تبلـور یافت؛ یعنی نزدیکی به روسـیه، عادی‌سـازی  رابطه 

بـا اروپـا و گسـترش روابـط منطقه‌ای در شـمال و جنوب. 

طـی ایـن سـال‌ها جـورج بـوش پـدر خواسـتار بهبـود روابـط با ایـران شـد و بـه نوشـته روزنامه 
واشـنگتن پسـت، وی در پیامـی بـه رهبـران ایـران، خواهـان مذاکـره مسـتقیم دربـاره آزادی 
لبنـان و بهبـود روابـط دو کشـور شـد. وی خط‌مشـی دولت‌هاشـمی  گروگان‌هـای غربـی در 
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رفسـنجانی را معتدل و مثبت توصیف کرد. دولت ‌هاشـمی رفسـنجانی جهت نشـان دادن حسـن 
نیـت ایـران، نیروهـای انقلابـی در لبنـان را متقاعد سـاخت تـا گروگان‌هـای غربـی را آزاد کنند. 
ولـی ایـن حسـن نیـت، به‌رغـم وعده جـورج بوش بـا حسـن‌نیت متقابـل آمریـکا روبه‌رو نشـد و 
بـار دیگـر جـو بی‌اعتمـادی بیـن دو کشـور حاکـم شـد. بنابرایـن به‌رغـم سیاسـت آشـتی‌جویانه 
دولـت سـازندگی، روابـط ایـران و آمریـکا بهبود قابـل ملاحظه و در‌خـور توجهی نیافـت. در واقع 
در دوره اول ریاسـت دولـت سـازندگی، روابـط تجـاری و اقتصـادی و فرهنگـی ایران تـا حدودی 

بهبـود یافتـه بـود امـا در دوره دوم ایـن دولـت، به‌تدریـج از سـطح این مناسـبات کاسـته شـد.

6- دوران اصلاحات:
پـس از اتمـام دوران سـازندگی، گفتمـان اصلاحـات با روی کار آمـدن آقای خاتمی بـا مؤلفه‌ها و 
ایدئولوژی‌هـای خاص خود و جایگزین‌شـدن توسـعه‌ی سیاسـی بـه جای توسـعه‌ی اقتصادی و با 
اتخـاذ سیاسـت خارجـی خـاص خود که برهـه‌ای از تاریخ ایران اسالمی را به خود مشـغول کرد، 
طنین‌انـداز شـد. در دوران خاتمـی، عالوه ‌بر ادامـه‌ی گفتگوهای ایـران و اروپا و اعتمادسـازی با 

شـورای همـکاریِ خلیج فـارس، گفتگوی غیرمسـتقیم با آمریکا نیز آغاز شـد.

     یکـی از اصـول بنیادیـن سیاسـت خارجیِ جمهوریِ اسالمی در دوران اصلاحـات، تنش‌زداییِ 
همـه جانبـه بـود. زیـرا یکـی از الزامـات و پیش‌شـرط‌های ضـروری و حیاتـی گفتگـوی تمدن‌ها 
و صلـح دموکراتیـک در سـطح بین‌المللـی، کاهـش تشـنجات و تنش‌هـا بین کشـورهای مختلف 
اسـت. به‌عبـارت دیگـر، تنش‌زدایـی نوعـی سیاسـت عمل‌گرایانـه اسـت کـه اصـل همزیسـتی، 
همگرایـی و همـکاری را در مرکـز ثقـل خـود قـرار می‌دهـد و از منطـق مفاهمه پیـروی می‌کند 

کـه مبنایـی برای اعتمادسـازی در سیاسـت خارجی اسـت.

     مهم‌تریـن بعـد سیاسـت تنش‌زدایـی، کاهـش سـطح تنـش و رویارویـی بیـن ایـران و آمریکا 
بـود؛ به‌گونـه‌ای کـه خاتمـی سـعی کـرد از طریـق گفتگـوی مسـتقیم با مـردم و غیرمسـتقیم با 
دولـت آمریـکا، سیاسـت ‌هاشـمیِ رفسـنجانی را در جهـت پرهیـز از تقابل بـا این کشـور تعمیق 
نمایـد. بی‌تردیـد بی‌سـابقه‌ترین موضـع آشـتی‌جویانه را در قبال جمهوری اسالمی ایـران پس از 
پیـروزی انقالب اسالمی، »مادلیـن آلبرایـت« ‌ـوزیرامورخارجه آمریـکا‌ـ اتخاذ کرد. اما سیاسـت 
آنـان نامعلـوم بـود و گاهی از فرهنـگ و تمدن ایران تمجیـد و گاهی ایران را »محورت شـرارت« 
می‌خواندنـد کـه برآینـد آن، نقـش عملـی در رفـع بی‌اعتمـادی و بهبـود روابـط دو کشـور ایفـا 

نکرد.
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   بـا توجـه بـه اینکـه انتخابـات خـرداد 76 تغییـرات کمـی و کیفی در سـطح سیاسـت خارجی 
ایـران را موجـب شـد؛ شـعارهای جامعـه‌ی مدنی در داخـل و »گفت‌و‌گـوی تمدن‌هـا« در خارج، 
صرف‌نظـر از مباحـث موجـود در مـورد تحقـق یـا عـدم تحقـق آن‌هـا، نقـاط عطفـی به‌شـمار 
می‌رفـت و در برخـی‌ سـطوح، موجـب تغییـر گفتمان‌هـا هم شـد. گفت‌و‌گـوی تمدن‌هـا و به‌تبع 
آن سیاسـت تنش‌زدایـی، ایـن‌ برداشـت را در سـطح بین‌الملـی تقویـت کـرد که در دولـت آقای 
خاتمـی، منافـع ملـی ایـران نقشـی‌ تعیین‌کننـده در پیشـبرد و هدایت سیاسـت خارجی کشـور 
خواهـد داشـت. در مجمـوع، علائمـی کـه بعـد از شـروع بـه کار دولـت آقـای خاتمـی از تهـران 
ارسـال می‌شـد، به‌گونـه‌ای بـود کـه در خـارج به‌صـورت تلاشـی آگاهانـه از سـوی ایـران بـرای 
ادغـام ایـن کشـور در جامعـه‌ی بین‌المللـی و ارائـه‌ی چهـره‌ای جدیـد و متفـاوت با چهـره‌ای که 

قبال در رسـانه‌ها از ایـران‌ ترسـیم شـده بـود، تعبیر می‌شـد. 

امـور خارجـه و رؤسـای  بـا وزیـر  انقالب اسالمی در 25 مردادمـاه 1379 در دیـدار  رهبـر 
نمایندگی‌هـای جمهـوری اسالمی ایـران در خـارج از کشـور، به‌شـدت نسـبت بـه مذاکـره بـا 
آمریـکا کـه مبتنـی بر تغییر رفتار سیاسـت خارجی باشـد، مخالفت ورزیدند. ایشـان خاطر‌نشـان 
سـاختند »الآن هیـچ نقطـه‌ای بیـن مـا و آمریکایی‌هـا در هیچ یک از مسـائل دنیا بـه طور عملی 
وجـود نـدارد. مـا هیـچ بده‌بسـتانی بـا آمریکایی‌هـا نداریـم... در مقابـل قدرتـی کـه شـما قـرار 
گرفتیـد، مثـل قـدرت آمریـکا، هـر چه که شـما امتیـاز بدهید، یک امتیـاز بعدی هم وجـود دارد 
کـه بایـد بدهیـد... پشـت میـز مذاکـره، او وسـیله‌ای پیـدا می‌کند که حـرف خـودش را از همان 
موضـع ابرقدرتـی بـه شـما بگویـد کـه امـروز نمی‌توانـد بگویـد. )بـه نقـل از کیهـان،1379/6/7: 
از سیاسـت‌های  انقالب اسالمی تصریـح می‌کننـد: »تنش‌زدایـی یکـی  6( همچنیـن، رهبـر 
اعلام‌شـده‌ی جمهـوریِ اسالمیِ ایـران اسـت، اما نـه با رژیـم صهیونیسـتی که اسـاس وجود آن 
را قبـول نداریـم... مسـأله بـا آمریکا، مسـأله‌ی تنش‌زدایی نیسـت... ]چون[ سیاسـت اسـتکباری 
آمریـکا متکـی بـر ایجاد مزاحمت برای جمهوری اسالمی ایـران و مخالفت با پیشـرفت اقتصادی 

کشـور ماسـت.« )به نقـل از اطلاعـات،1378/5/26: 3(

7- دوره اصولگرایی:
تاییـد دوبـاره‌ی آرمان‌هـای انقالب اسالمی و تاکیـد بر اصـول اولیـه‌ی انقلاب از مشـخصه‌های 
اصلـی این دوره اسـت. اصول سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایـران در دوره‌ی اصولگرایی را 

می‌تـوان در مـوارد زیر خلاصـه نمود: 
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ایستادگی و پافشاری بر حقوق هسته‌ای کشور و تحمل مشکلات ناشی از آن؛

مخالفـت اعلانـی و اعمالـی بـا سیاسـت‌های یکجانبه‌گرایانـه‌ی آمریـکا در سـطح بین‌المللـی و 
منطقه‌ای؛ خصوصـا 

تاکید بر آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله محو رژیم اسرائیل از نقشه‌ی سیاسی جهان؛ 

حمایت از نهضت‌ها و جنبش‌های آزادی‌بخش در لبنان و فلسطین؛

اتخاذ رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی و نزدیکی به چین و روسیه؛

تاثیرپذیـری رویکردهـای سیاسـت خارجـی از ضرورت‌هـای ایدئولوژیـک و نـه تحـولات محیـط 
بین‌المللـی؛ 

گسـترش و تعمیـق روابـط با کشـورهای همسـایه به‌خصوص کشـورهای عربی حاشـیه‌ی جنوبی 
خلیج‌فـارس )رضایـی، همان(

در ایـن دوران نامه‌نـگاری محمـود احمدی‌نـژاد بـه رؤسـای جمهـور آمریـکا از یک‌سـو و تنش و 
درگیـری میـان ایـران و آمریـکا بـر سـر پرونده‌ی هسـته‌ای جمهوری اسالمی ایـران و همچنین 
بـه چالش‌کشـیدن روابـط خارجـی ایـران در 61 سـال گذشـته، مهم‌تریـن وقایع و شـاخص‌های 
روابـط خارجـی ایران و آمریکا‌سـت. محمـود احمدی‌نژاد رئیـس جمهوری ایران در ماه می سـال 
6002 نامـه‌ای را بـرای جـورج بـوش رئیس جمهـور وقت آمریکا ارسـال نمود. این اقـدام از زمان 

پیـروزی انقالب بی‌نظیـر بود امـا با اسـتقبال مقامـات آمریکایی روبه‌رو نشـد. 

در زمـان به‌قـدرت رسـیدن بـاراک اوبامـا، وی نیـز بـه طـور غیرمسـتقیم تمایـل آمریـکا را بـه 
مذاکـره بـا ایـران اعالم نمود. دولـت آمریکا امیدوار بـود که دولـت اصولگرا‌ی ایران در آسـتانه‌ی 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در خـرداد 8831 بـرای تبلیغـات انتخاباتـی ‌ـبه‌نفـع خویـش‌ـ بـه 
درخواسـت اوبامـا پاسـخ مثبـت دهـد. در واقع هـدف اوبامـا از درخواسـت مذاکرات با ایـران این 
بـود کـه خطراتـی را کـه از جانـب هسـته‌ای شـدن ایـران، آمریـکا و اسـرائیل را تهدیـد می‌کند 
برطـرف نمایـد. در پاسـخ به پیـام نوروزی اوبامـا به دولت و ملـت ایران،حضرت آیـت‌ا... خامنه‌ای 
در سـخنرانی خـود در اولیـن روز نـوروز 8831 در صحـن جامعـه‌ی رضـوی اینگونـه در برابـر 
سـخنان اوبامـا موضـع گرفتنـد: »آنهـا می‌گوینـد بـه سـوی ایـران دسـت دراز کرده‌ایـم و مـا 
می‌گوییـم اگـر آمریـکا در زیـر دسـتکش مخملـی، دسـت چدنـی پنهـان کرده‌باشـد، ایـن اقدام 
هیـچ ارزش و معنایـی نـدارد. حتـی در همیـن پیـام تبریک نیـز ملت ایـران طرفدار تروریسـم و 
دنبـال سالح هسـته‌ای خوانـده شـده اسـت... تغییـر نبایـد لفاظی و بـا نیت ناسـالم باشـد و اگر 
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می‌خواهیـد ضمـن همـان اهـداف قبلـی، فقـط سیاسـت‌ها و تاکتیک‌هـا را عوض کنیـد این یک 
خدعـه اسـت نـه تغییـر و اگـر تغییـر واقعی مـورد نظر شماسـت باید در عمل مشـاهده شـود. به 
هـر حـال همـه‌ی مسـئولان آمریکایی و دیگـران بدانند کـه ملت ایران را نمی‌شـود فریـب داد یا 
ترسـاند امـا تـا وقتـی دولـت آمریـکا، روش، رفتار، جهت‌گیـری و سیاسـت‌های خـود را مثل این 

سی‌سـال علیـه مـا ادامـه بدهـد، مـا هـم آدم و ملت این سـی سـال خواهیـم بود.«

مذاکره، اقدامات و زمینه‌ها
بـا مـروری بـه گذشـته، پیشـینه و اسـناد مداخالت آمریـکا طـی نیم‌قـرن حضـور آن در امـور 
داخلـی ایـران )به‌ویـژه توطئه‌هـا و تحریم‌هـا و فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی کـه علیـه انقلاب 
اسالمی اعمـال گردیـد( گفتگـو و مذاکـره بیـن ایـران و آمریـکا نیـاز بـه مقدمـات و زمینه‌هـا و 
اقداماتـی به‌ویـژه از سـوی آمریـکا دارد. البتـه بیـان ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه درخواسـت 
گفتگـوی مسـتقیم و بـدون پیش‌شـرط بـا ایـران از سـوی آمریـکا بـه جهـت مـوارد زیـر اسـت:

کاهش قدرت آمریکا در بعد اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی؛

گسترش نفوذ و قدرت ایران در منطقه‌ی خاورمیانه؛

عـدم همـکاری کشـورهای قدرتمنـد ماننـد روسـیه و چین بـا آمریکا جهـت اعمال فشـار جهانی 
به‌ویـژه حملـه‌ی نظامی بـه ایران.

بحـث برقـراری ارتبـاط بـا آمریـکا در ایـران از سـوی بعضی مسـئولان، هـر از چندگاهـی مطرح 
می‌شـود. از مهنـدس بـازرگان تـا عطـاءا... مهاجرانـی و سـعید رجایـی نماینده‌ی سـابق ایران در 
سـازمان ملـل و مجلـس شـورای اسالمی گرفتـه تـا برخـی مسـئولان فعلی کـه در گذشـته در 
جایـگاه بالایـی در نظـام قرار داشـتند. در‌‌صورتی‌کـه به اعتراف بیشـتر نخبـگان آمریکایی، ایالات 
متحـده در شـرایطی بـه سـر می‌بـرد کـه بـرای پیشـبرد اهدافـش در منطقـه نیازمنـد همکاری 
بـا جمهـوری اسالمی ایـران اسـت. امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه آمریکایی‌هـا در گفتـار و عمـل 
صـادق نیسـتند. عـدم صداقـت آمریکا در حمایـت دائمی این کشـور از رژیم صهیونیسـتی، محور 
شـرارت قـراردادن و نام‌بـردن از ایـران به‌عنـوان حامی تروریسـم‌، مداخلـه در امور داخلـی ایران، 
وضـع تحریم‌هـای اقتصـادی و... از دلایـل دیگـر بـر فقـدان زمینه‌ها و شـرایط لازم بـرای مذاکره 
و ارتبـاط بـا آمریکاسـت؛ به‌طوری‌کـه بارهـا در کلام امـام خمینـی )ره( و مقـام معظـم رهبـری، 
آمریـکا دشـمن شـماره‌ی یـک ملت اسـت و تا زمانی که سیاسـت آمریـکا دروغ، فریـب و خیانت 

باشـد امـکان مذاکـره و ارتبـاط با دولـت آمریکا وجـود ندارد.
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بایـد اذعـان نمـود کـه هرگونـه مذاکـره و مصالحـه و برقـراری رابطه با آمریـکا تنها در شـرایطی 
صـورت می‌پذیـرد کـه مطابـق بـا اصـول انقالب و مصالـح ملـی بـوده و عالوه بـر آن آمریـکا از 
مواضـع ضد‌‌ایرانـی خـود عـدول کـرده باشـد کـه تقریبـاً بـا توجـه به سـوابق ایـالات متحـده در 
برخـورد بـا نظـام جمهـوری اسالمی ایـران ایـن امـر، تقریبـاً محـال اسـت، زیـرا این کشـور در 
عرصه‌هـای مختلـف تحت‌تأثیـر و نفـوذ لابی یهودی‌هـای صهیونیسـتی قـرار دارد و در این امر با 
موانعـی روبـه‌رو اسـت کـه از سـر راه برداشـتن آن‌ها در توان رؤسـای جمهـور آمریکا نیسـت و با 
تغییـر رؤسـای جمهـوری در آمریـکا، اسـتراتژی‌های کلان این کشـور مانند اتحاد اسـتراتژیک با 
اسـرائیل ثابـت اسـت و تنهـا تغییـرات، در تاکتیک‌هـا و نحوه‌ی برخـورد آنان با دیگر کشـورها از 
طریـق قـدرت سـخت‌افزاری )جنـگ و تهدیـد نظامـی( و یا قدرت نـرم )بحث‌های حقوق بشـری 
و همچنیـن تصویـب قطعنامه‌هـا و تحریم‌هـا( قابـل تعریـف اسـت. بـه همیـن سـبب هیـچ‌گاه 
نبایـد پنداشـت کـه تغییـرات اعلامی از سـوی رؤسـای جمهور ایـالات متحده آمریـکا ‌ـدر عمل‌ـ 
تغییـرات بنیادیـن و ریشـه‌ای خواهد بـود؛ حتی با روی کار آمدن رؤسـای جمهـور مختلف از هر 

حزبـی در آمریـکا چنین خواهـد بود.
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مطالعـه‌ی رویکـرد سیاسـت‌مداران کاخ‌سـفید در مواجهـه بـا ایـران، حاکـی از طـرح سـناریوی 
راهبـردی ایـالات متحـده‌ی آمریـکا در کشـاندن مسـئولان جمهـوری اسالمی ایـران به‌پـای 
میـز مذاکـره‌ی مسـتقیم بـا آمریکاسـت. بـرای واکاوی چرایـی اتخـاذ ایـن راهبرد کافی‌اسـت به 
اظهارات چند سـال پیش کِنِت‌تیمرمن ‌ـکارشـناس کارکشـته سـازمان سـیا و پژوهشـگر مسـائل 
جمهـوری اسالمی ایـران و خاورمیانـه‌ـ مراجعـه کنیم کـه زمانی گفته بـود: »برقـراری روابط به 
معنـای ختـم انقالب ایـران اسـت. زمانی که سـتون مبارزه بـا آمریکا فـرو بریـزد کل انقلاب فرو 

خواهـد ریخـت.« ) نشـریه پاسـدار اسلام، مـرداد 1377، شـماره 200(

پیدا‌‌کـردن  از جریانـات سیاسـی در حـال گرایـش  نیـز، بخشـی  به‌نظـر می‌رسـد در داخـل   
به‌سـمت سـناریوی راهبـردی دشـمن هسـتند و می‌توان آن‌هـا را بازیگـران داخلی سـناریوی به 
تسلیم‌کشـاندن ملـت و نظـام ایـران دانسـت. در ایـن فصل می‌کوشـیم هـر یک از اضالع داخلی 
ایـن سـناریو شـناخته شـود و در ادامه، دیدگاه حضرت امـام خمینی)ره( و رهبـری معظم انقلاب 

و همچنیـن رویکـرد مـردم را در قبـال مذاکـره واکاوی کنیم.

1- تکنوکرات‌ها:
یکـی از اولیـن گـروه از مجموعـه نخبگان سیاسـی کشـور کـه از جملـه‌ی اولین موافقـان تجدید 

فصل هفتم

بررسی جهت‌گیری جریانات فعلی 
کشور در رابطه با مذاکره
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رابطـه بـا آمریـکا بوده‌انـد، تکنوکرات‌هایی هسـتند که با عنوان »کارگزاران سـازندگی« شـناخته 
می‌شـوند. در سـال 1369 و در حالیکـه هنـوز اولیـن سـالگرد رحلـت حضـرت امـام )ره( فـرا 
نرسـیده بـود، عطـاالله مهاجرانـی کـه معاونت ریاسـت جمهوری و ریاسـت کمیسـیون فرهنگی- 
اجتماعـی شـورای عالـی امنیت ملی را بر عهده داشـت، با انتشـار مقاله‌ای تحت عنـوان »مذاکره 
مسـتقیم« و طـرح ایـن کـه »مذاکره با دشـمن ضـد‌ارزش نیسـت« )ماهنامه صبح ، شـماره 47، 

ص4( ایسـتادگی در برابر کاخ سـفید را شـعارگرایی خوانده و خواسـتار پایان آن شـد.

مهاجرانـی در بخشـی از مقالـه خـود کـه در واکنـش بـه اظهـارات »جیمـز بیکـر« - وزیـر امـور 
خارجـه وقـت آمریـکا- کـه خواسـتار مذاکـره بـا ایـران شـده بـود، نگاشـته بـود و در روز ششـم 
اردیبهشـت 1369 در صفحـه 2 روزنامـه اطلاعـات چـاپ شـد، نوشـت: »جیمـز بیکـر وزیـر امور 
خارجـه آمریـکا در روز یکشـنبه گذشـته )30 فروردیـن 1369( اعالم کـرد کـه آمریـکا آمـاده 
اسـت بـا مقامـات ایرانی مسـتقیماً مذاکـره نماید. ممکن اسـت بگوییم بـه همین دلیـل، فتنه‌ای 
در کار و توطئـه‌ای برپاسـت و الا چگونـه اسـت کـه »بیکـر« پیشـنهاد مذاکـره مسـتقیم را داده 
اسـت؛ در هـر حـال این خود شـیوه‌ای اسـت کـه )صرف‌نظر از سـنجش سـخن و موضـوع، صرفاً 
بـه همیـن اعتبـار کـه گوینـده چـه کسـی اسـت( بـه سـخن خـط بطالن بکشـیم و در پس هر 
حرفـی، توطئـه‌ای را گوشـزد کنیـم. بـه گمانم می‌تـوان از زاویه‌ای دیگـر نیز، مذاکره مسـتقیم را 
سـنجید و بیـن مذاکـره مسـتقیم و غیرمسـتقیم طرف بهتر و یا لااقل آن که شـرش کمتر اسـت 
را برگزینیـم... بـه گمانـم اگـر در شـرایط ویـژه‌ای کـه هسـتیم، مصلحت‌هـای کشـور و انقلاب را 
بـر سـایر امـور ترجیـح ندهیم، بهـره‌اش از دسـت رفتـن فرصت‌ها بـرای انقلاب و کشـور و ملتی 
خواهـد بـود کـه دشـمنانش می‌خواهند فرصت‌هـای او را بگیرند و سـال‌ها پس از سـال‌ها بگذرد 

و مـا در وادی بـازی بـا شـعار، مثـل بـازی با یـخ متوقـف بمانیم!«

مقالـه مهاجرانـی بـا واکنـش سـخت گروه‌هـا و جریانـات سیاسـی روبه‌رو شـد اما ایـن واکنش‌ها 
نـه تنهـا مهاجرانـی را به عقب‌نشـینی وانداشـت بلکـه منتقدین خـود را به جو‌زدگـی و عوام‌بودن 
متهـم کـرد. وی پنـج روز بعـد از مقالـه مذکـور، در مقالـه دیگـری خطـاب بـه منتقدیـن خـود 
اینگونـه نوشـت: »اینجانـب، مقالـه مذاکره مسـتقیم را یکـی از نقاط برجسـته نویسـندگی و کار 
مطبوعاتـی و سیاسـی خـود می‌دانـم و بـه یمـن عنایت خـدای سـبحان، وقتی غبار ره نشسـت، 
از خجالـت منتقدیـن محتـرم بیـرون می‌آیـم، کم‌وکیـف مذاکـره مسـتقیم را تبییـن می‌کنـم و 
عالوه بـر آن، بـه لحاظ روان‌شناسـی اجتماعی، بـه کالبدشـکافی بیماری جو‌زدگـی و عوام‌زدگی 
می‌پـردازم.« )محمدتقـی کرامتـی، وسوسـه شـیطان بـزرگ : جریان‌شناسـی فعـالان رابطـه بـا 

آمریـکا از دولـت موقـت تـا دولت اصلاحـات، قـم : همای غدیـر، 1388، صـص 154-149(



83 بررسی جهت‌گیری جریانات فعلی کشور در رابطه با مذاکره

امـا واکنـش قاطـع مقـام معظم رهبـری دربـاره این موضـوع تکلیف را یکسـره کرد و بـه بحث‌ها 
خاتمـه داد. رهبـر معظـم انقالب در پاسـخ بـه مهاجرانـی، پـس از توصیـه بـه ملـت ‌ـخصوصـا 
نویسـندگان و صاحب‌نظـران‌ـ بـه خویشـتن‌داری از برخوردهـای غیرمنطقـی نسـبت بـه نظـر 
مخالـف، فرمودنـد: »مـن معتقـدم، آن کسـانی کـه فکر می‌کننـد ما باید بـا رأس اسـتکبار، یعنی 
آمریـکا مذاکـره کنیـم یا دچار سـاده‌لوحی هسـتند یـا مرعوبند.« ) بیانـات معظم لـه در دیدار با 

گروهـی از معلمـان و کارگـران ، 1اردیبهشـت 1369(

عالوه بـر ایـن، تکنوکرات‌هـا و مسـئولان دولت سـازندگی در مواجهـه با آمریکا دچـار یک خوف 
و رجـا بودنـد، یعنـی عالوه بر آن‌که بـرای تجدید رابطـه با آمریکا اشـتیاق زائدالوصفی داشـتند، 
دچـار رعـب شـدیدی از آمریـکا بودنـد. ایـن رعـب تکنوکرات‌هـا در یکـی از بیانات رهبـر معظم 
انقالب نیـز مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت: »در دوره‌ی به نظرم ریاسـت جمهـوری کلینتون بود 
کـه تهدیـد نظامـی به‌قـدری شـدید بـود کـه رئیـس جمهـور محتـرم آن روز از روی تـرس ایـن 
را می‌گفـت کـه مثاًل بیاییـم فکـری بکنیـم. کاری بکنیـم. حیـف اسـت کـه بیایند حملـه کنند. 
کارهایـی را کـه انجـام دادیم، ساخت‌وسـازهایی را که انجام دادیـم، بزنند از بین ببرنـد.« )بیانات 

رهبـر انقلاب در دیـدار کارگزاران نظـام، 1389/5/27(

واقعیـت آن اسـت کـه تکنوکرات‌هـا هنوز هم منـادی مذاکره با آمریکا هسـتند. در همین راسـتا 
بـود کـه پـدر معنـوی ایـن جریـان، اخیـرا صراحتـا به پیشـینه تالش این جریـان اشـاره نموده 
و البتـه بـدان افتخـار هـم کـرد: »مـن در سـال‌های آخـر حیات امـام)ره( نامـه‌ای را خدمتشـان 
نوشـتم، تایـپ هـم نکـردم. برای اینکه نمی‌خواسـتم کسـی بخواند و خـودم به امـام دادم. در آن 
نامـه هفـت موضـوع را بـا امـام مطـرح کـردم و نوشـتم که شـما بهتـر اسـت در زمـان حیاتتان، 
این‌هـا را حـل کنیـد؛ در غیـر ایـن صـورت ممکن اسـت این‌ها بـه صـورت معضلی سـد‌راه آینده 
کشـور شـود. گردنه‌هایـی اسـت کـه اگر شـما ما را عبـور ندهید، بعد از شـما عبور کردن مشـکل 
خواهـد بـود... یکـی از ایـن مسـایل رابطـه با آمریـکا بود. نوشـتم بالاخره سـبکی کـه الآن داریم 
کـه بـا آمریـکا نـه حـرف بزنیـم و نـه رابطـه داشـته باشـیم، قابـل تـداوم نیسـت. آمریـکا قدرت 
برتـر دنیـا اسـت. مگـر اروپـا بـا آمریـکا، چیـن با آمریـکا و روسـیه بـا آمریکا چـه تفاوتـی از دید 
مـا دارنـد؟ اگـر بـا آن‌هـا مذاکـره داریم، چرا بـا آمریـکا مذاکـره نکنیم؟ معنـای مذاکـره هم این 
نیسـت کـه تسـلیم آن‌هـا شـویم. مذاکـره می‌کنیـم اگـر مواضـع مـا را پذیرفتنـد و یا مـا مواضع 
آن‌هـا را پذیرفتیـم، تمام اسـت.« )سـخنان آقای‌هاشـمی رفسـنجانی، خبرآنلایـن، 1389/1/14(

بی‌جهـت نبـوده و نیسـت که طـرف غربی، فواید سـرمایه‌گذاری بـر گفتمان »اعتدال و سـازش« 
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را بسـیار پرقیمـت و گران‌مایـه می‌دانـد. »برِایـان مورفـی« عضـو اندیشـکده‌ی »بنیـاد شـورای 
امنیـت آمریـکا« در مقالـه‌ای در »واشـنگتن تایمـز« می‌نویسـد: »موضـوع کاندیداتـوری بالقوه‌ی 
رفسـنجانی بـرای انتخابـات آتـی ریاسـت جمهـوری و یا حمایـت وی از یک کاندیدای مشـخص، 
موضوعـی اسـت کـه واشـنگتن و غـرب از آن اسـتقبال خواهنـد کـرد. گرچه وی سال‌هاسـت که 
بـه عنـوان بخشـی از حاکمیـت ایـران تلقـی می‌شـود، امـا به‌عنـوان شـخصیتی انعطاف‌پذیـر و 
چهـره‌ای کـه بیشـترین سـازگاری را با غـرب دارد نیز به حسـاب می‌آیـد.« او چند مـاه پیش در 
وب‌سـایت شـخصی خـود اظهـار داشـت: »مـا بـه تنش‌زدایـی و ظرافت بیشـتر در روابـط خود با 

نیازمندیم.« جهـان 

2- اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب و اصحاب فتنه
بخـش دیگـری از تکمیل‌کننـدگان جورچیـن دشـمن را جریانـات موسـوم بـه اصلاح‌طلبـان و 
بازیگـران فتنـه 88 تشـکیل می‌دهنـد. اینـان کـه در سـال‌های 1376 تـا 1384 بـر بخـش قابل 
توجهـی از دسـتگاه‌های اجرایـی و تقنیـن تسـلط یافتـه بودنـد، تالش کردند تـا بـاب مذاکره با 
آمریـکا را مفتـوح کننـد و ایـن مسـأله البتـه ناشـی از رویکـرد  غرب‌گرایانه‌ی حاکم بـر گفتمان 
مسـلط بـر ایـن جریـان بـود. شـیفتگی رئیس دولـت اصلاحات بـه غرب به‌ویـژه آمریـکا به‌حدی 
بـود کـه نمی‌توانسـت آنـرا در دل مخفـی کنـد، بلکـه در سـفر بـه آمریـکا در ابتـدای ریاسـت 
جمهـوری‌اش مکنونـات قلبـی‌اش را اینگونـه بیـرون می‌ریـزد: »واقعاً به‌طور بسـیار جـدی مایلم 
یک‌مـاه را در ایـن شـهر »نیویـورک« بگذرانـم تـا معمـاری آن را بررسـی کـرده، بـا آمریکایی‌ها 

صحبـت کنـم... آمریـکا و آمریکایی‌هـا برایـم فوق‌العـاده جالبنـد.« )لومونـد، 98/9/24م(

در تـداوم همیـن رویکـرد، روزنامـه‌ی دولتی ایـران مطلبی را به نقل از محسـن آرمیـن از اعضای 
سـازمان مجاهدیـن انقالب و حـزب مشـارکت چنیـن نوشـت: »مـا بایـد بحـث رابطه بـا آمریکا 
را از مقولـه ایدئولوژیـک خـارج کنیـم و ایـن کار بایـد کاملًا کارشناسـی باشـد.« )روزنامـه ایران، 

1380/8/12، ص9(

همیـن رویکـرد سازشـکارانه بـود کـه موجـب می‌شـد آمریکایی‌هـا هیچـگاه امیـد خـود را قطع 
نکننـد. هنـری پرکـت ‌ـمدیـر کل سـابق وزارت خارجـه آمریـکا در امـور ایـران‌ـ در شـهریور ماه 
1380 در این‌بـاره می‌گویـد: »اگـر موجـی کـه در مطبوعـات اصلاح‌طلـب ایـران بـا تـز امـکان 
ارتبـاط بـا آمریـکا شـروع شـد و حـالا بـا تردیـد در اساسـی‌ترین وجوه انقلاب اسالمی مشـهود 
اسـت، بتوانـد از حریـم روحانیـت عبور کنـد و از آن طریق، ولایت‌فقیه را بر کشـتی تردید سـوار 
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کنـد، بار سـنگینی از دوش آمریکا برداشـته اسـت. این بار سـنگین، همان اسـت که امـروز ایران 
را از غـرب دور نگـه داشـته و امـکان صلـح با اسـرائیل را تا حدی تنـزل داده اسـت. اصلاح‌طلبان 
ایـران، راه دشـواری در پیـش دارنـد، امـا بـه خوبـی دریافته‌انـد کـه بـرای نزدیکی به غـرب باید 
نـگاه مردمشـان را از زشـتی‌های غـرب بـه زیبایی‌هـای آن معطـوف کننـد.« ) بـه نقـل از محمد 

تقـی کرامتی، پیشـین، ص245(

از دغدغه‌هـای  یکـی  غـرب،  بـه  اصلاح‌طلبـان  رویکـرد خوش‌بینـی سـاده‌لوحانه‌ی  از  نگرانـی 
رهبـر معظـم انقالب نیـز بـوده اسـت: »بعـد از انقالب هـم در برهـه‌ای، مسـئولین کشـور روی 
در  را  ایـران  آمریـکا،  دولـت  آن طـرف،  از  کردنـد.  اعتمـاد  این‌هـا  بـه  خوش‌بینی‌هـای خـود 
محـور شـرارت قـرار داد.« )بیانـات در دیـدار فرماندهـان و جمعـی از کارکنـان نیـروی هوائـی 
ارتـش جمهـوری اسالمی ایـران، 1391/11/19 عالوه بـر ایـن، معظم‌لـه دغدغه مرعوب‌شـدن 
دولت‌مـردان ایـن جریـان را نیـز داشـتند: »در همیـن دوره‌ی ریاسـت جمهـوری قبـل از دوره‌ی 
نهـم، تهدیدهـای نظامـی گاهـی به‌قـدری شـدید می‌شـد و تکـرار می‌شـد از طـرف دشـمن کـه 
حسـابی دسـت‌اندرکاران داخلـی را دچـار رعـب می‌کـرد.« )بیانـات در دیـدار کارگزاراننظـام، 

)1389/5/27

ایـن نـوع نگـرش بـه غـرب و غرب‌بـاوری موجـب شـد تـا روحیـه خودبـاوری و اعتماد‌به‌نفس در 
میـان برخـی مسـئولان جـای خود را بـه غرب‌بـاوری داده و بـرای پیشـرفت ‌ـهمه‌ـ نگاه‌هـا را به 
دروازه‌هـای غـرب بدوزنـد و کشـور ایـران را همانند عصر هویـدا و پهلوی به بازاری مناسـب برای 

کالاهـای غربی از‌رده‌خارج شـده و مسـتعمل تبدیـل نمایند.

مقـام معظـم رهبـری دربـاره رونـد غرب‌بـاوری در برخی مسـئولان گذشـته و اظهار خوشـحالی 
از توقـف آن رونـد نامطلـوب، خطـاب بـه اعضـای دولـت نهـم فرمودنـد: »رونـد غرب‌بـاوری و 
غرب‌زدگـی را کـه متأسـفانه داشـت در بدنـه مجموعه‌های دولتی نفـوذ می‌کرد، متوقـف کردید؛ 
ایـن چیـز مهمـی اسـت. حـالا یک‌عـده‌ای در جامعـه ممکـن اسـت بـه هـر دلیلـی شـیفته یک 
تمدنـی یـا یـک کشـوری باشـند، اما ایـن وقتی بـه بدنه مدیـران انقالب و مجموعه‌هـای انقلاب 

نفـوذ می‌کنـد، چیـز خیلـی خطرناکـی می‌شـود؛ ایـن دیـده می‌شـد، جلویـش گرفته شـد.«

البتـه ایـن رویکـرد غرب‌گرایانـه هنـوز هـم در چهره‌های ایـن جریان، به‌چشـم می‌خـورد. نمونه 
بـارز چنیـن رویکـردی در شـعارها و مواضـع کاندیداهـای جریـان فتنـه و هـوادار شاخص‌شـان 
کاماًل مشـهود بـود. اکنـون نیـز ایـن جریـان در سـناریوی راهبردی دشـمن به صورت آشـکار و 

پنهـان در حـال نقش‌آفرینـی در جهـت بازکـردن جای‌پـا بـرای آمریـکا در ایران اسـت‌.
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بسـیاری از افـراد ایـن جریـان در ایـن مدت کوشـیده‌اند تنهـا راه‌حـل برون‌رفت ایـران از بحران 
سـاختگی موجـود را سـازش بـا آمریـکا معرفـی کننـد. عبـاس عبـدی در این‌بـاره می‌نویسـد: 
»هر‌گونـه تفاهمـی بایـد همـراه با ضمانـت اجرایی کافی و روشـن باشـد. در اختلافـات فی‌مابین 
موجـود ایـران و غـرب، ایـران ابـزار کافـی بـرای تأمیـن ایـن ضمانت‌هـا را دارد؛ همچنـان که 7 
سـال پیـش هـم بر توقـف موقت غنی‌سـازی توافق کرده بـود، ولـی هنگامی کـه اراده کردند، آن 
توافـق را نادیـده گرفتنـد و راه خـود را رفتنـد. ایـن ابـزار مهمی به عنـوان ضمانـت اجرایی قوی 
در دسـت ایـران اسـت و می‌توانـد قوام‌دهنـده‌ی هر‌گونـه توافقـی باشـد. بنابرایـن نیازی نیسـت 
کـه جامعـه و مـردم را از تفاهـم و توافـق بترسـانیم و آن را متـرادف عقب‌نشـینی و ذلـت معرفی 
کنیـم. کافـی اسـت کـه شـرایط انجـام یـک تفاهـم معتبـر و واجـد ضمانت‌اجرایـی کافـی و نیز 
تأمین‌کننـده‌ی منافـع دو طـرف را شـرح دهیـم. اینکـه شـب و روز و بـا تمسـک به هـر ذهنیت 
درسـت یـا غلطـی می‌کوشـیم راه را مسـدود اعالم کنیم، نـه خدمتی به کشـور می‌شـود و نه به 

سیاسـت خارجـی کشـور.« )سـرمقاله‌ی 1391/10/5، روزنامـه‌ی اعتماد(

از  »بخش‌هایـی  می‌گویـد:  ارتبـاط  ایـن  در  نیـز  ایـن جریـان  دیگـر چهره‌هـای  از  علوی‌تبـار 
بـه عالوه می‌داننـد کـه جریان‌هـای  را درک می‌کننـد.  حاکمیـت وضعیـت بحرانـی کنونـی 
حاکمیـت، حداکثـر ظرفیـت خـود را بـرای حـل مشـکلات کشـور بـه نمایـش گذاشـته‌اند. باید 
به‌عنـوان جایگزینـی مطمئـن و پیش‌بینی‌پذیـر و برخـوردار از تکیـه‌گاه اجتماعـی قدرتمنـد و 
دربرگیرنـده‌ی کارشناسـان و صاحب‌نظـران قدرتمنـد، خود را آمـاده‌ی چانه‌زنی، مذاکـره، مبادله 

و در صـورت لـزوم، سـازش کنیم.«)سـایت کلمـه، 1391/6/6(

3-جریان انحراف
امـا بـه نظـر می‌رسـد تکمیل بخـش دیگری از پـازل، بر عهـده طیفی دیگـر از سیاسـیون حاضر 
در مسـئولیت‌های اجرائـی اسـت کـه در ادبیـات سیاسـی با عنـوان »جریـان انحرافی« شـناخته 
می‌شـوند. کدهـای فراوانـی وجـود دارد کـه نشـان‌دهنده امیـد جدی بازیگـر غربی بـه این طیف 
اسـت. اشـاره روزنامـه آمریکایـی »واشـنگتن پسـت« با اسـتناد به گـزارش منابع خبـری خویش 
در مـورد »تلاش‌هـای لیـدر جریـان انحرافی برای گشـودن بـاب مذاکره بـا آمریـکا« و اینکه وی 
»علایـم متعـددی فرسـتاده مبنـی بـر ایـن کـه مایل بـه دیـدار بـا مقام‌هـای آمریکایی اسـت.« 
و نیـز گـزارش شـبکه‌ی بی.بی.سـی کـه در آن نکاتـی فراتـر از مطالـب واشنگتن‌پسـت منتشـر 
کـرد و نوشـت: »برخـی شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه گروهـی از مدیـران احمـدی نـژاد در 
فرصـت دیـدار نیویـورک، پیشـنهاد مبادلـه‌ی امتیازاتـی را بین طـرف آمریکایی و ایرانـی به امید 
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برچیـدن تحریم‌هـا مطـرح می‌کنند.« ) بی.بی.سـی فارسـی، 1390/2/28( هم‌چنین این شـبکه 
در گزارش‌هـای خـود از ترکیـب همراهـان رییس‌جمهـور بـا عنـوان افـرادی بـا نـگاه جدیـد بـه 
غـرب یـاد کـرد و در این‌بـاره تلاش‌های قبلـی گروه‌های اصلاح‌طلـب و کارگزاران برای گشـایش 
باب‌دوسـتی بـا آمریـکا را خاطر‌نشـان سـاخت که این گـزارش حاکی از آن اسـت که رسـانه‌های 

غربـی نتوانسـته‌اند شـادی خویـش را از چـراغ سـبز این طیـف به مذاکـره، پنهان سـازند.

»سـوزان مالونـی« از محققیـن مرکـز »سـابان« ‌ـبـه عنـوان زیرشـاخه‌ی مؤسسـه‌ی بروکینگـز و 
از اعضـای شـورای روابـط خارجـی آمریـکا‌ـ کـه در ایـام فتنـه‌ی 88 از جملـه نویسـندگان طرح 
برانـدازی جمهوری اسالمی بود، در تفسـیر فرصـت پیش‌آمده برای آمریکا در جمهوری اسالمی 
می‌نویسـد: »جریانـی در داخـل ایـران به دنبـال فراتر‌کـردن اختیار نهادهـای اجرایی اسـت. این 
جریـان بـا سوءاسـتفاده‌های ماهرانـه از انگیزه‌هـای ملی و برخـی نارضایتی‌های اقتصـادی، از هر 
فرصتـی بـرای مطرح‌کـردن پایگاه‌هـای قـدرت و اظهار‌نفـوذ خـود اسـتفاده می‌کنـد. ایـن همان 
هـوش سیاسـی اسـت کـه ایـن جریـان را بـه اسـتقبال از مذاکـره بـا واشـنگتن فـرا می‌خوانـد. 
پیشـنهادی کـه در تعـارض بـا ایدئولـوژی رسـمی و ضدآمریکایـی ایـران اسـت.« )سـایت نـدای 

انقالب، شـنبه ، 1390/4/11(

‌ـیکـی از چهره‌هـای مطبوعاتـی آمریـکا در امـور  حتـی اگـر افشـاگری »دیویـد ایگنیشـس« 
خاورمیانـه‌ـ در روزنامـه واشـنگتن پسـت در خصـوص درخواسـت ملاقـات لیدر جریـان انحرافی 
بـا مقامـات آمریکایـی نادیـده گرفتـه شـود، اشـتیاقی که رسـانه‌های غربـی در انعکاس سـخنان 
رئیس‌جمهور کشـورمان در جریان سـفر به نیویورک در سـال گذشـته از خود نشـان دادند قابل 
اغمـاض نیسـت. رئیس‌جمهـور در گفتگـوی زنـده و مسـتقیم بـا ایرانیـان خـارج از کشـور که از 
طریـق شـبکه جـام جـم 2 صورت گرفـت، چنین گفـت: »آینـده روابط ایـران و آمریکا بـه رفتار 
دولـت آمریـکا بسـتگی دارد چـرا کـه ما اصـل را در برقـراری رابطـه می‌دانیم و معتقدیـم فقدان 
ارتبـاط بـه زیان دو طرف اسـت و لازم اسـت دولت‌مـردان آمریکایـی مقداری در اخالق، رفتار و 
رویکردهـای خـود تجدیدنظـر کنند تا مشـکلات برطرف شـود.« )خبرگزاری مهـر، 1390/6/31(

آسوشـیتدپرس ‌ـخبرگـزاری آمریکایـی‌ـ نیـز اول مهرماه 90 گـزارش داد رئیس‌جمهـوری ایران، 
در مصاحبـه‌ای بـا خبرگـزاری آسوشـیتدپرس گفت که بـرای ترمیـم روابط میان ایـران و آمریکا 
دیـر نیسـت. وی کـه بـرای شـرکت در مجمـع عمومی سـازمان ملـل در نیویورک به‌سـر می‌برد، 
روز پنج‌شـنبه در مصاحبـه بـا ایـن خبرگـزاری بـا اشـاره به اینکـه بـاراک اوباما در زمـان انتخاب 
خـود قـول داد کـه روابـط آمریکا و ایـران را بهبود ببخشـد گفـت: »به‌نظر من ایـن فرصت، هنوز 
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به‌طـور کامـل از دسـت نرفته‌اسـت.« همچنیـن وی در مصاحبـه بـا آسوشـیتدپرس در خصـوص 
رابطـه ایـران بـا آمریـکا گفـت کـه »مـا بسـیار طرفـدار تغییـر هسـتیم.« و افـزود: »مـن پیامـی 
شـخصی هـم بـرای رئیس‌جمهور اوباما فرسـتادم ولـی هیچ‌وقت جوابـی دریافت نکـردم.« )رادیو 

)1390/7/1 فردا 

البتـه کل سـناریو بدیـن جـا ختـم نمی‌شـود. در ایـن جـا راهبـرد بـی ثبـات سـازی جمهـوری 
اسالمی ایـران از طریـق تشـدید گسسـت‌های اجتماعـی و سیاسـی در دسـتور کار قـرار خواهد 
گرفـت بـه گونـه‌ای کـه بـا شـدت گرفتـن فضـای رقابتـی در داخـل و نیـز چالش‌هـای سیاسـی 

اجتماعـی اقتصـادی داخلـی و محیطـی فضـا بـرای بـی ثبـات سـازی مهیـا می‌گردد.

البتـه بحران‌سـازی‌های فصـل بـه فصـل جریـان انحـراف، امیـدواری تحلیل‌گـران غربـی را برای 
تحقـق آرزوی دیرینـه‌ی »بی‌ثبات‌سـازی حاکمیـت ایـران« بیـش از پیـش نمایان می‌سـازد. این 
موضـوع در لابـه‌لای بسـیاری از اسـناد منتشـره‌ی تحلیل‌گـران غربـی مشـهود اسـت؛ »علی‌رضا 
نادر« از جمله استراتژیسـت‌های مؤسسـه‌ی رند، معتقد اسـت شـرایط داخلی کشـور با مهندسـی 
جریان انحراف، در حال حرکت به‌سـوی بحرانی شـدن اسـت؛ وی در جمله‌ای قابل تأمل تصریح 
می‌کنـد: »آنچـه مـا در ایـران ناظریـم، آرامش پیـش از طوفـان اسـت.« ) V.O.A، علی‌رضا نادر، 
1390/4/1( همچنیـن تحلیل‌گـر روزنامـه‌ی »لوفیـگارو« می‌نویسـد: »آیـا حکومـت ایـران، در 
سـایه‌ی انقالب در کشـورهای عـرب و دو سـال پـس از خیـزش سـبز کـه شکسـت خـورد، در 
حـال تـرک خـوردن از داخل اسـت؟ هنـوز برای نتیجه گرفتن، بسـیار زود اسـت؛ اما نشـانه‌هایی 

هسـت که نشـان می‌دهـد اختلافات شـدیدی وجـود دارد.« )لوفیـگارو، 1390/2/16(

طـرف غربـی، شـکاف ایجاد شـده توسـط جریان انحراف را مسـبب ایجاد شـکاف‌های سـه بعدی 
و عمیـق دیگـری در سـطح نظـام دانسـته و در توصیف این پدیده می‌نویسـد: »تشـدید رویارویی 
در رأس قـدرت از یک‌سـو، رویارویـی میـان ریاسـت‌جمهوری و مجلـس و از سـوی دیگـر موجب 
بـروز شـکافی جدیـد در کادر اصلـی و عماًل موجب ایجاد سیسـتمی سـه‌بعدی شـده اسـت. این 
وضعیـت در عیـن حـال موجب اصطکاک بیش‌تـر در صفوف محافظه‌کاران شـده اسـت که ایجاد 
سـه اردوگاه عمـده و تشـکیل چندین گروه انشـعابی حاصل آن اسـت.« )گاردیـن، 1390/5/21( 
بی.بی.سـی فارسـی هـم یکـی از انبـوه رسـانه‌هایی اسـت کـه بـر ایـن نکتـه دسـت گـذارده و 
این‌گونـه تحلیـل می‌کنـد: »حکومـت ایـران در مناقشـه‌ی میـان نزدیـکان آقـای احمدی‌نـژاد از 
یک‌سـو و طیـف گسـترده‌ای از اصول‌گرایـان، میانـه‌روان و تندروهـای حامی رهبر ایران از سـوی 
 )1390/3/31،B.B.C ( ».دیگر، یک‌بار دیگر ماهیت پرتنش درون خود را آشـکار سـاخته اسـت
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روزنامـه‌ی »واشنگتن‌پسـت« نیـز در 28 تیـر مـاه 1390 بـه قلـم »کریم‌سـجادپور« این مسـأله 
را تحلیـل کـرده و بـه شـکل مضحکـی مدعـی شـده اسـت: »احمدی‌نـژاد بـا برجسـته کـردن 
شـکاف‌های داخـل کشـور و شکسـتن تابوهایـی کـه در گذشـته مقـدس بوده‌انـد _مثـل چالش 
بـا رهبـر معظـم انقالب_ به صـورت غیر‌عمدی بـه متحـد غیرواقعی جنبـش دموکراسـی ایران، 
تبدیـل شده‌اسـت. در گذشـته گمـان می‌شـد او رهبر خیـزش و ترقی جمهوری اسالمی باشـد؛ 
امـا حـالا بیش‌تـر احتمـال دارد از جانـب مورخـان بـه عنـوان مـردی بـه خاطـر آورده شـود که 

سـقوط جمهوری اسالمی را تسـریع کرده اسـت.«

سه‌شـنبه، چهـارم مهـر مـاه 91 ‌ـدر جریـان سـفر هیئـت ایرانـی بـه مجمـع عمومـی سـازمان 
ملـل متحـد‌ـ رسـانه‌های داخلـی و خارجـی، سـخنانی از رئیس جمهور کشـورمان نقـل کرده‌اند 
کـه در همیـن راسـتا ارزیابـی گردیـد: »اگـر روابط دو کشـور بجـای تقابل بـر تعامل متکـی بود، 
چقـدر مسـائل به‌نفـع دو کشـور تمـام می‌شـد... موضـوع هسـته‌ای ایـران موضوعی بیـن ایران و 
آمریکاسـت و اگـر امـروز آمریـکا خـود را از آن کنـار بکشـد، دیگر کسـی در جهـان ادعایی علیه 
ایـران نـدارد و لـذا معتقـدم باید در عرصه‌ای جدا از مذاکرات هسـته‌ای آن را حـل و فصل کنیم... 
بـه رسـمیت نشـناختن رژیـم صهیونیسـتی از سـوی ایـران چه ربطـی به رابطـه ایران بـا آمریکا 
دارد؛ ایـران، آمریـکا را بـه رسـمیت می‌شناسـد و معتقد اسـت می‌توانیم با یکدیگر رابطه داشـته 
باشـیم امـا موضـوع به رسـمیت شـناختن و یـا نشـناختن رژیـم صهیونیسـتی هیـچ ارتباطی به 
روابـط ایـران و آمریـکا نـدارد... جمهـوری اسالمی ایـران آمادگی دارد تـا چنانچه دولـت آمریکا 
قدمـی بـرای ایجـاد تفاهـم بیـن دو کشـور بـردارد در ذهنیت منفی خود نسـبت به آمریـکا تأمل 
کـرده و کمـک کنـد تا سـریع‌تر روابط دو کشـور بهبـود یابد.« )سـخنان محمود احمـدی نژاد در 

دیـدار با جمعی از نخبـگان آمریکایـی، 1391/7/4(

پـس از آن کـه جـو بایـدن ‌ـمعـاون رییس‌جمهـور آمریـکا‌ـ کـه در کنفرانـس سـالانه امنیتی در 
مونیـخ صحبـت می‌کـرد، ادعـا نمـود ایـالات متحده خواسـتار مذاکـرات مسـتقیم با ایران اسـت 
و در صورتـی کـه رهبـر ایـران بپذیـرد، می‌توانیـم مذاکـرات را آغـاز کنیـم. علی‌اکبـر صالحـی 
‌ـوزیـر امـور خارجـه‌ـ کـه بـرای شـرکت در کنفرانـس امنیتـی مونیـخ به آلمان سـفر کـرده بود، 
در گفت‌وگـو بـا شـبکه تلویزیونـی یورونیـوز تاکیـد کرد: »مذاکـرات با آمریـکا، تنها در شـرایطی 
انجـام می‌گیـرد کـه ایـن بار اعتماد لازم نسـبت بـه صداقـت آمریکایی‌ها بـه ما اثبات شـود؛ چرا 

کـه تجربه‌هـای قبلـی مـا تنهـا خالف آن را ثابـت می‌کند.«

هرچنـد رهبـر فرزانـه انقالب، بـا تأکیـد بـر مشـی انقلابـی و سـازش‌ناپذیری ملت ایران، پاسـخ 
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روشـنی بـه سیاسـتمداران کاخ سـفید دادنـد، امـا رییس‌جمهـور در اظهاراتـی قابـل تأمـل در 
اجتمـاع راهپیمایـی 22 بهمـن تهـران، خطـاب به دولـت مردان آمریکایـی گفت: »اگر اسـلحه را 

از روی ملـت ایـران برداریـد، مـن خـودم گفت‌وگـو می‌کنـم.«

برخی مواضع امام خمینی)ره( و رهبری معظم انقلاب پیرامون مذاکره
در اینجـا لازم اسـت گوشـه‌ای از سـخنان امـام خمینـی)ره( و رهبـری را در ترسـیم راهبـرد 
جمهوری اسالمی ایران پیرامون اسـتقامت در مقابل نظام سـلطه، سـردمداران کاخ سـفید و نیز 

بازیگـران داخلـی سـناریوی دشـمن یـادآوری کنیم:

»جهـان بایـد بدانـد کـه ایران راه خـود را پیدا کرده اسـت و تا قطـع منافع آمریـکای جهان‌خوار، 
ایـن دشـمن کینه‌تـوز مسـتضعفین جهان، بـا آن مبارزه‌ای آشـتی ناپذیـر دارد. ما مبارزه سـخت 
و بی‌امـان خـود را علیـه آمریـکا شـروع کرده‌ایـم و امیدواریـم فرزندانمـان بـا آزادی از زیـر یـوغ 
سـتمکاران، پرچـم توحیـد را در جهـان برافرازنـد. مـا یقیـن داریـم که دقیقـاً بـه وظیفه‌مان که 
مبـارزه بـا آمریـکای جنایتـکار اسـت ادامـه می‌دهیـم و فرزندانمـان شـهد پیـروزی را خواهنـد 

» چشید.

»ملـت اسالمی ایـران از مشـکلاتی کـه در ایـن قطـع روابط به‌وجـود آید اسـتقبال می‌کنـد و از 
خطرهـای بزرگ‌تـر کـه مرقوم شـده اسـت هراس نـدارد؛ و آن روز بـرای ملت ما خطرناک اسـت 
کـه روابطـی نظیـر روابـط رژیـم خائـن سـابق تجدیـد شـود؛ و با امیـد به خـدای متعـال تجدید 

نخواهـد شـد.« )از بیانـات امام خمینـی )ره( -1359/1/25(

»ملـت شـریف ایـران، خبر قطـع رابطه بین ایـران و آمریـکا را دریافت کردم و اگـر کارتر در عمر 
خـود یـک کار کـرده باشـد کـه بتـوان گفت بـه خیـر و صلاح مظلـوم اسـت، همین قطـع رابطه 
اسـت. رابطـه بیـن یـک ملـت بپا‌خاسـته بـرای رهایـی از چنـگال چپاولگـران بین‌المللـی با یک 
چپاولگـر عالمَخـوار، همیشـه بـه ضرر ملت مظلـوم و به نفع چپاولگر اسـت. ما این قطـع رابطه را 
بـه فـال نیـک می‌گیریـم؛ چـون که این قطـع رابطـه دلیلی بر قطـع امید آمریـکا از ایران اسـت. 
ملـت رزمنـده‌ی ایـران این طلیعه‌ی پیـروزی نهایی را که ابرقـدرت سـفاکی را وادار به قطع‌رابطه 
یعنـی خاتمـه دادن بـه چپاولگری‌هـا کـرده اسـت، اگر جشـن بگیرد حـق دارد. مـا امیدواریم که 
نابـودی سرسـپردگانی مثـل سـادات و صـدام حسـین بـزودی انجـام گیـرد و ملت‌هـای شـریف 
اسالمی بـه ایـن انگل‌هـای خائـن، آن کنند کـه ملت ما بـا محمدرضـای خائن کرد؛ و بـه دنبال 
آن بـرای آزاد‌زیسـتن و بـه اسـتقلال تمـام رسـیدن، قطـع روابـط بـا ابرقدرت‌ها خصوصـاً آمریکا 
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نماینـد. مـن کـراراً گوشـزد نمـوده‌ام کـه رابطـه‌ی مـا با امثـال آمریـکا، رابطـه‌ی ملت مظلـوم با 
جهان‌خـواران اسـت.« )از بیانات امـام خمینـی )ره( -1359/1/19(

»قریـب پنجـاه سـال بـر مـا گذشـته اسـت، و آن چیـزی که از بیسـت و چند سـال پیـش از این 
بـه وسـیله‌ی آمریـکا بـر مملکـت مـا گذشـته اسـت، سـال‌های طولانـی لازم اسـت تا مـا ترمیم 
کنیـم این‌هـا را. مـا می‌خواهیـم چـه کنیـم روابط داشـته باشـیم بـا آن‌هایـی کـه می‌خواهند ما 
را بچاپنـد؟ رابطـه‌ی مـا بـا آن‌هـا غیـر از ایـن اسـت کـه رابطـه‌ی چپاولگر و چپاول‌بشـو اسـت؟ 
بـرای چـه مـا می‌خواهیـم ایـن را؟ درهـا را همـه را ببندنـد و مـا را محاصـره اقتصـادی بکننـد. 
مـا خودمـان در اینجـا مملکـت وسـیعی داریـم، آب هـم داریـم، خـدا بـاران هـم به مـا می‌دهد، 
خودمـان می‌کاریـم و می‌خوریـم و هیـچ احتیاجـی بـه این مسـائل نداریـم. آن‌ها نترسـانند یک 
ملتـی را کـه می‌خواهـد خـودش را به کشـتن بدهد تا اسـتقلالش را حفـظ بکند. این اسـتقلالی 
کـه مـا پیـدا کردیـم و ایـن آزادی کـه ما پیـدا کردیم یک هدیه‌ی آسـمانی اسـت، یـک هدیه‌ی 
الهـی اسـت بـه مـا رسـیده، و مـا مکلفیم ایـن را حفظش کنیـم.« )صحیفـه امام خمینـی )ره( - 

جلـد ۱۲ - صفحـه ۳۷۹(

»یکـی از سیاسـت‌های اساسـی‌مان قطع‌رابطـه‌ی بـا آمریکاسـت. مسـأله ایـن اسـت کـه شـرائط 
ایـن دولـت بـه گونه‌ای اسـت که رابطـه‌ی با او برای مـا ضرر دارد. انسـان رابطه را با هر کشـوری 
به‌دنبـال تعریـف یـک منفعتـی ایجـاد می‌کنـد؛ آنجایی که بـرای ما منفعت نـدارد، دنبـال رابطه 
نمی‌رویـم؛ حـالا اگـر ضـرر داشـت، بـه طریـق اولی دنبـال رابطـه نمی‌رویـم. رابطه‌ی سیاسـی با 
آمریـکا بـرای مـا مضـر اسـت. اولاً خطـر آمریـکا را کم نمی‌کنـد. آمریکا بـه عراق حملـه کرد؛ در 
حالیکـه بـا هم رابطه‌ی سیاسـی داشـتند، سـفیر داشـتند؛ این آنجا سـفیر داشـت، آن هـم اینجا 
سـفیر داشـت. رابطـه کـه خطـر جنون‌آمیـز و سـیطره‌طلبانه‌ی هیـچ قدرتـی را از بیـن نمی‌برد. 
ثانیـاً وجـود رابطـه بـرای آمریکائی‌هـا - نه امـروز، همیشـه این‌طور بوده - وسـیله‌ای بوده اسـت 
بـرای نفـوذ در قشـرهای مسـتعد مـزدوری در آن کشـور. انگلیسـی‌ها هـم همین‌طـور بودنـد. 
انگلیسـی‌ها هـم در طـول سـالیان متمـادی سفارتخانه‌شـان مرکـز ارتباط با سـفلگان ملـت بود؛ 
کسـانی که حاضر بودند خودشـان را به دشـمن بفروشـند. سـفارتخانه‌ها یکی از کارهایشـان این 
اسـت. در همیـن قضایایـی کـه حـدود هفده‌هجـده سـال پیـش در چین اتفـاق افتـاد و جنجال 
فوق‌العـاده‌ای شـد، سـفارت آمریـکا محـور و مرکـز اداره‌ی آشـوب‌ها و اغتشـاش‌ها بـود. این‌هـا 
ایـن خأل را در ایـران دارنـد؛ احتیاج به پایـگاه دارند، و پایـگاه ندارند؛ ایـن را می‌خواهند. احتیاج 
بـه رفـت و آمـد آزاد و بی‌دغدغـه‌ی مأمـوران جاسوسـی و مأمـوران اطلاعاتی‌شـان و ارتباطـات 
نا‌مشـروع آن‌هـا بـا عناصـر سـفله و مـزدور دارنـد؛ اما ایـن را ندارنـد. ارتبـاط، این را بـرای آن‌ها 
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تأمیـن می‌کنـد. حـالا می‌نشـینند آقایـان وراجـی کـردن و حـرف زدن و اسـتدلال کـردن، کـه 
نبـود رابطـه‌ی بـا آمریـکا بـرای مـا مضـر اسـت. نـه آقا! نبـود رابطـه‌ی بـا آمریـکا برای مـا مفید 
اسـت. آن روزی کـه رابطـه‌ی بـا آمریکا مفید باشـد، اول کسـی که بگویـد رابطه را ایجـاد بکنند، 
خـود بنـده هسـتم.« )از بیانـات مقـام معظم رهبـری در دیدار دانشـجویان دانشـگاه‌های اسـتان 

یزد-1386/10/13(

»رابطـه و مذاکـره بـا دولـت آمریـکا، به حال ملـت ایران هیـچ فایده‌ای نـدارد. امـروز از چیزهای 
جالـب ایـن اسـت که دسـت‌های آمریکایـی و تبلیغات آمریکایـی - همان‌طوری کـه در هفته اوّل 
ایـن مـاه عـرض کـردم - در دنیـا این‌گونه شـایع می‌کنند که ملت ایـران مشـکلاتی دارد؛ راه‌حل 
و کلیـد ایـن مشـکلات هـم ایـن اسـت کـه بیاید بـا آمریـکا مذاکـره کنـد! تـو گفتی و مـن باور 
کـردم! مذاکـره، هیـچ فایـده قابـل ذکری بـرای ملت ایـران نـدارد. البتـه ضررهایـی دارد که بعد 
عـرض می‌کنـم؛ امـا اصاًل فایـده ندارد. کسـی کـه خیال کنـد اگر مـا با آمریـکا مذاکـره کردیم، 
محاصـره اقتصـادی و قانـون »داماتـو« و... از بیـن خواهد رفت، اشـتباه کرده اسـت. اوّلاً هر کدام 
از رفتارهـای آمریـکا بـا ایـران، بعـد از مدّتی محکوم به شکسـت شـده اسـت. مگر بار اوّلی اسـت 
کـه این‌هـا این‌طـور بـا مـا رفتـار می‌کننـد؟ مگـر بـار اوّلی اسـت کـه تهدیـد می‌کنند؟ مگـر بار 
اوّلـی اسـت کـه محاصـره اقتصـادی می‌کننـد؟ مگر بار اوّلی اسـت کـه این‌هـا راه می‌افتنـد و به 
ایـن کشـور و آن کشـور می‌گوینـد کـه شـما بـا ایـران فالن معاملـه را نکنید، یـا فلان قـرارداد 
را نبندیـد؟ بـار اوّل کـه نیسـت؛ همیشـه این‌طـور کرده‌انـد. مـا در ایـن هجده‌نـوزده سـال، همه 
پیشـرفت‌هایی کـه بـه دسـت آورده‌ایـم؛ همـه کارهـای برجسـته‌ای کـه دولت‌هـای مـا در ایـن 
چنـد سـال کرده‌انـد، در همـان حالـی بـوده کـه آمریـکا نمی‌خواسـته اسـت. مگـر بـه خواسـت 
آمریکاسـت؟ این‌طـور نیسـت کـه رابطه بـا آمریکا یـا مذاکره بـا آمریـکا، مانع از دشـمنی آمریکا 
شـود. الآن کشـورهایی هسـتند کـه سفارت‌هایشـان در آمریکاسـت، سـفارت‌های آمریـکا نیز در 
پایتخت‌هـای آن‌هـا بـاز اسـت و فعّالیـت می‌کنـد؛ از لحـاظ سیاسـی و کنسـولی و غیـره هـم بـا 
یکدیگـر ارتبـاط دارنـد؛ امـا آمریـکا آن‌ها را جزو لیسـت تروریسـت‌های دنیا معرفـی می‌کند! من 
حـالا نمی‌خواهـم اسـم آن کشـورها را بیـاورم. خـوب اسـت کـه بـرادران مـا در وزارت خارجه و 
جاهـای دیگـر، این‌هـا را بـه مـردم بگوینـد و تبییـن کننـد. خیـال نکنید که حـالا اگر بـا آمریکا 
رابطـه برقـرار شـد، یـا مذاکـره شـد، دیگـر از سـوی آمریکا، اندکـی حـرف نازک‌تـر از گل هم به 
جمهـوری اسالمی گفته نخواهد شـد؛ نه. بسـیاری از کشـورها بـا آمریکا رابطه هـم دارند، خیلی 
هـم روابطشـان علی‌الظاهـر در سـطح جهانـی خـوب و صمیمـی و مؤدّبانـه اسـت؛ درعین‌حـال 
آمریـکا هـر جایـی کـه لازم باشـد، ضربه خـودش را می‌زنـد؛ محاصـره اقتصادی می‌کنـد، تحریم 
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می‌کنـد! آمریکایی‌هـا مسـتکبرند. آدم مسـتکبر و دولـت مسـتکبر، دنبـال سـبز کـردن حـرف 
خـودش اسـت. بنابرایـن، این‌طـور نیسـت کـه رابطـه برای کشـور مـا فایده‌ای داشـته باشـد؛ که 
اگـر رابطـه نباشـد یـا مذاکـره نباشـد، ایـن مشـکلات به‌وجـود خواهـد آمد و اگـر ایـن مذاکره و 
رابطـه انجـام شـد، مشـکلات از بین خواهـد رفت؛ نه. نـه آمریکا بـرای ایجاد مشـکلات، آن‌چنان 
دسـتش بـاز اسـت و نـه رابطـه و مذاکـره ایـن چنیـن معجزه‌گـری‌ای بـرای رفع مشـکلات دارد. 
هیچ‌کـدام از این‌هـا نیسـت؛ بسـته بـه تـوان ملـت اسـت، بسـته بـه عُرضه یـک حکومت اسـت، 
بسـته بـه اقتـدار و عزّت‌خواهـی ماسـت کـه بتوانیـم در مقابـل آمریـکا بایسـتیم و بر طبـق اراده 
و بـر طبـق مصالـح کشـورمان اقـدام کنیـم. رابطـه و مذاکـره، بـرای ملـت ایـران و بـرای نهضت 
جهانـی مضّـر اسـت. اولیـن ضـرر ایـن اسـت کـه آمریکایی‌هـا بـا ورود در ایـن میـدان، این‌طـور 
تفهیـم خواهنـد کـرد کـه جمهـوری اسالمی از همـه حرف‌هـای دوران امـام و دوران جنـگ و 
دفـاع مقـدّس و دوران انقالب صرف‌نظـر کـرده و گذشـته اسـت. اوّلین چیـزی کـه آمریکایی‌ها 
ادّعـا می‌کننـد، ایـن اسـت. اوّلیـن مطلبـی کـه در دنیـا شـایع می‌کننـد، ایـن اسـت کـه انقلاب 
اسالمی تمـام شـد و پایـان گرفـت؛ کما‌اینکـه هنـوز هیچ چیز نشـده، همیـن حرف‌هـا را زمزمه 
می‌کننـد!... مـا هیـچ احتیاجـی بـه رابطـه بـا آمریکایی‌ها نداریـم.« )بیانـات مقام معظـم رهبری 

در خطبه‌هـای نمـاز جمعـه-1376/10/26(

»ملـت ایـران آرمان‌هـا و مقاصـدی دارد کـه در دنیـا هر‌کـس به این مقاصـد و نیز به ملـت ایران 
احتـرام گذاشـته و نظـام جمهـوری اسالمی را قبول کـرده، ملت ایـران در طول زمان بـا او مثل 
یـک طـرفِ برابر و مسـاوی وارد میدان مذاکره و معامله شـده اسـت. ما با شـوروی هـم ارتباطات 
داشـتیم، بـا اروپـا و همـه دنیا هـم ارتباطـات داریم. مسـأله آمریکا این اسـت که هویتّ اسالمی 
و ملـی مـا را قبـول نـدارد و ایـن را بـه زبـان مـی‌آورد. چـرا عـدّه‌ای از مدّعیـان سیاسـت و فهم، 
نمی‌فهمنـد؟! واقعـاً جـای تأسّـف اسـت. حکومتی که این‌طـور صریحـاً می‌گویـد می‌خواهم علیه 
نظـام اسالمی و خواسـتِ ملـت ایـران عمـل کنم و بـرای برانـدازی این نظـام بودجـه می‌گذارد، 
ارتبـاط و مذاکـره بـا آن، هم خیانـت و هم حماقت اسـت!« )بیانات در دیدار جمعـی از ایثارگران 

و خانواده‌های شـهدا، 1383/3/1(

رویکرد مردم در قبال مذاکره:
پر‌واضـح اسـت که شـرط اصلـی و زیربنایی بـرای برقراری روابط سیاسـی- اقتصـادی و فرهنگی، 
احتـرام بـه حـق حاکمیت ملت‌ها برای تعیین سرنوشت‌شـان از سـوی دولت‌هاسـت. کشـورهایی 
کـه خواهـان برقـراری روابـط دیپلماتیک هسـتند، نمی‌توانند این اصـل مهم و حیاتی را رسـماً و 
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علنـاً نادیـده بگیرنـد. رهبـران کاخ سـفید از ابتدای پیروزی انقلاب اسالمی و حتی قبـل از آن با 
اجـرای کودتـای 28 مـرداد‌1332 همـواره خواهان سـلب ایـن حق مسـلم از ملت ایـران بوده‌اند. 
از سـوی دیگـر بدیهـی اسـت کـه روابـط کشـورهای مختلـف، نوعـی اشـتراک‌گذاری و تبـادل 
توانمندی‌هـای ملـی، بـرای افزایـش ایـن توانایی‌هـا و در نهایـت رسـیدن بـه اهداف ملـی هر دو 
طـرف اسـت. )نائینـی، علی‌محمـد، مبانی و اصـول جنگ نـرم، سـاقی دوم، 1391، 302( این در 
حالی‌اسـت کـه  مقامـات طـراز ‌اول آمریـکا بارهـا بر ضـرورت تضعیـف توانمندی‌های ملـی ایران 
بـا اعمـال تحریم‌هـای آمریکایـی بـرای جلوگیـری از پیشـرفت ایـران تاکیـد کرده‌انـد، به‌طوری 
کـه تعـداد ایـن تحریم‌هـا از سـال1990 تـا 2002 بالغ بـر585 مورد بوده اسـت. )همـان، 306( 
نمـود رفتـاری و عملـی دسـتگاه سیاسـت خارجـی آمریـکا در برابر جمهوری اسالمی ایـران، در 
قالـب متنوع‌تریـن و پیچیده‌تریـن حربه‌هـا و تاکتیک‌هـای اجرایی نظیر مهره‌سـازی، جاسوسـی، 
عملیـات تروریسـتی، خرابـکاری، عملیـات مداخله‌جویانه نظامـی، محاصره‌ی اقتصـادی، اقدام به 
برانـدازی و کودتـا، دیپلماسـی فشـار، جنـگ تبلیغاتـی و... جلوه‌گـر شـده اسـت. )سـلیمی نبی، 

صـادق، ارمغان دموکراسـی، معارف، سـوم، 85، 2(

ایـن رویکـرد غربی‌هـا نسـبت بـه ملـت ایـران باعـث نفرت بیـش از پیـش مـردم و بدبینـی آنها 
نسـبت بـه آمریـکا و غرب گشـته اسـت. بـرای پی‌بردن بـه چگونگیِ تفکـر و واکنش مـردم ایران 
بـه سیاسـت‌های اتخـاذ شـده‌ی طرفین و نوع عملکـرد غرب، می‌تـوان از »کنشِ متقابـلِ نمادین 
بلومـر« اسـتفاده کـرد، زیـرا کـه یکـی از نگرش‌هایی که بـراى فهم وضعیـت نوع نگـرش موجود 
بیـن افـراد در دو فرهنـگ و جامعـه کاربـرد دارد، نظریه‌ی کنـشِ متقابلِ نمادین اسـت. نظریه‌ی 
کنـشِ متقابـلِ نمادین، امکان شناسـایى تصور دو طـرف از یکدیگر و درک تصـور دیگرى از خود 
و سـپس نحـوه‌ی تفسـیر از تصـورات را ارائـه م‏ىکنـد. در ایـن صورت اسـت که م‏ىتـوان توانایى 

درک نظریـه‌ی رابطـه‌ی بیـن مـردم ایـران و جهان غـرب را پیدا کرد.

پیش‌فـرض اصلـىِ نظریـه‌ی کنـش متقابـل در بررسـىِ ماهیـت کنش متقابـل، وجـود تصّورهاى 
هم‌جهـت و یـا همسـو و معطوف بـه یکدیگر اسـت. به گفته‌ی وبـر، مقصود از »کنـش« آن رفتار 
انسـانى اسـت کـه داراى معانـى ذهنـى خاصـى باشـد. چنیـن کنشـى یا برونى اسـت و یـا کاملا 
درونـى. کنـش ممکـن اسـت شـرکت فعـال در موقعیتى به‌خصـوص یا اغـراض عمـدى از چنین 
مشـارکتى و یـا پذیـرش منفعلانـه‌ی آن باشـد. منتهـى، زمانـى یـک کنـش، اجتماعى اسـت که 
شـخص، عامـل رفتـار دیگـران را نیـز در معانىِ ذهنـى منظور کنـد و رفتار خویش را بـا توجه به 
آن جهـت دهـد. بـر اسـاس نظریه‌ی کنـش متقابل اجتماعـى، ارائه‌ی تفسـیرى از طـرز تلقّى دو 

طـرف از یکدیگر ضرورى اسـت.
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نگـرش بـه غـرب بـر اسـاس رابطه‌ی کشـورهاى غربـى با ایـران، بـا توجه بـه میـزان تحصیلات، 
سـن، منطقه‌ی سـکونت و سـایر ویژگی‌هاى فـردى و خانوادگى تـا اندازه‏اى تفـاوت م‏ىکند، زیرا 
افـراد بـا ویژگی‌هـاى متفـاوت و تجربـه‌ی گوناگونـى کـه از غـرب دارنـد، نگرش آن‌هـا در طیفى 
قـرار گرفتـه کـه یـک سـر آن نـگاه کاماًل منفى و سـر دیگـر آن نـگاه مثبـت اسـت. تجربه‌های 
گذشـته، نقـش به‌سـزایی در تعییـن نـوع نگـرش دارد. رابطـه‌ی بیـن ایـران و غـرب ‌ـبـر اسـاس 
روابـط اقتصـادیِ سـودجویانه و نابرابـر‌ـ باعـث نگـرش منفـی مـردم ایـران در قالـب اعتراض‌هـا 
و حرکت‌هـای سیاسـی‌‌ـاجتماعی شده‌اسـت. انقالب مشـروطه، نهضـت ملـی شـدن نفـت، 15 

خـرداد 1342 و انقالب اسالمیِ ایـران از آن نمونه‌هـا هسـتند.

در تحقیقـی کـه از ایرانیـان بـا جامعـه‌ی آمـاری 1200 نفر کـه اکثـرا از جوانان هسـتند صورت 
گرفته‌اسـت، بـه نتایـج جالبـی دسـت یافته‌انـد. در ایـن تحقیـق که به‌صـورت پیمایشـی صورت 
انجـام رسیده‌اسـت کـه در زیـر اختصـارا بـه آن  گرفتـه‌، سـؤالات و پاسـخ‌های متنوعـی بـه 

می‌پردازیـم.

برخی از سؤالاتی که از جامعه آماری پرسیده‌شد، از این قرارند: 

آیـا کشـورهای غربـی فقـط بـه دنبـال سـودجویی از مـا هسـتند؟ بـرای ایـن سـؤال، 73 درصد 
پاسـخگویان معتقدنـد کشـورهای غربـی به دنبال سـودجویی از ایران هسـتند. از ایـن رو نگرش 

مـردم بـه سـالم‌بودن رابطـه‌ی غـرب با ایـران عمدتـا بدبینانـه و منفی اسـت.

پرسشـی مبنـی بـر اینکـه آیـا بعـد از انقالب اسالمی، آمریـکا شـیطان بـزرگ اسـت؟ کـه 80 
درصـد موافـق ایـن مقوله و 12 درصـد مخالف و مابقی پاسـخگویان، نظری نداشـته‌اند. همچنین 
نتایجـی کـه تحقیـق در‌برداشـته اسـت از ایـن قـرار اسـت : گـروه مخالفان اکثـرا مرد، شـاغل به 

تحصیـل در سـطوح تحصیالت عالی و سـاکن مناطق شـهری هسـتند.

نگـرش بـه غـرب به تفکیک گروه‌های سـنی نشـان می‌دهد که هر چه سـن پاسـخگویان بیشـتر 
می‌شـود نسـبت بـه غـرب نگـرش منفی‌تری دارنـد؛ یعنی افـراد حاضر در سـنین جوان‌تـر دارای 
نگـرش مثبت‌تـری نسـبت بـه افـراد حاضـر در گروه‌هـای سـنی بالاتـر هسـتند. همچنیـن زنان 
نسـبت بـه مـردان از نگرش منفی‌تری نسـبت به غـرب برخوردارنـد و همچنیـن متأهلان نگرش 
منفی‌تـری نسـبت بـه مجـردان دارنـد و نگرش روسـتاییان بـه غرب منفی‌تـر از سـاکنان مناطق 

شـهری اسـت. ) به نقـل از آزاد ارمکـی،1377: 3الی24(

بنابرایـن بـا توجـه بـه گفته‌هـای پیشـین می‌توان چنیـن نتیجه‌گیـری کرد کـه: به اعتـراف »آبا 
ابـان«، اندیشـه‏پرداز صهیونیسـم، انقالب اسالمی، فصـل جدیـدی در تاریخ ایده‏هاسـت که این 
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ایـده‏ به‌ویـژه در خاورمیانـه شـیوع یافته‌اسـت و پیـروزی انقالب اسالمیِ ایـران بیانگـر پیروزی 
ایـن ایـده‌‌ی شـایع و رایـج اسـت کـه بـرای مسـلمانان تحقیر شـده‌ی تحت سـتم به‌صـورت یک 

الگو درآمده‌اسـت.)مظلومی عقیلـی،1384: 6(

همچنیـن انقلاب اسالمی که در زمینه سیاسـت خارجـی خود، تعهداتی از قبیل: عدم وابسـتگی 
بـه شـرق و غـرب، حمایـت از حقـوق مسـلمانان و ملت‌هـای مسـتضعف در سراسـر جهـان، نفی 
از آزادی  انقالب، سیاسـت اعالم حمایـت  هر‌گونـه سـلطه‏جویی و سـلطه‏پذیری، تـز صـدور 
فلسـطین، حفـظ اسـتقلال همه‌جانبـه و تمامیت ارضی کشـور، دفـاع از حقوق همه مسـلمانان و 
عدم‌تعهـد در برابـر قدرتهـای سـلطه‏گر و روابـط صلح‏آمیـز متقابـل بـا دولت‌های غربـی، حمایت 
از مبـارزه حق‌طلبانـه مسـتضعفان در برابـر مسـتکبران در هـر نقطـه از جهـان و... را دارد طبیعتا 

حمایـت و پشـتیبانی مسـتضعفان و مـردم آزاده ایـران را به همـراه دارد.

     بایـد گفـت مهمتریـن بعُـد اسـتقلال، پایـان‎دادن بـه هر‌گونـه وابسـتگی به نیروهـای خارجی 
به‌خصـوص آمریـکا بـوده و هسـت و اینکـه ایـرانِ پـس از انقالب در تصمیم‏گیری‌هـای خـود، 
وابسـته و تحـت نفـوذ قدرت‌هـای غربی به‌ویـژه آمریکا نباشـد بلکـه تصمیم‏گیری‌هایـش مبتنی 
بر منافع اسالمی و ملی کشـور باشـد. بررسـی اصول مختلف قانون اساسـی جمهوری اسالمی، 
نشـانگر تأکیـد نظـام اسالمی بر نفی وابسـتگی در ابعـاد مختلف اقتصـادی، فرهنگی، سیاسـی و 
نظامـی اسـت و ایـن به‌معنای نفـی رابطه با دولت‌های خارجی سـلطه‏گر و اسـتعمارگر می‏باشـد.

و همانگونـه کـه در بـالا بیان شـد، روحیـه و واکنش‌‌های مردم در طول و بسـتر تاریخی، نشـانگر 
نگـرش منفـی‌ِ مـردم ایران نسـبت به غرب اسـت، زیرا شـکل‌گیریِ رابطـه‌ی غرب با ایران بیشـتر 

در عرصه‌های اقتصادی و سیاسـی مبتنی بر سـودجویی، سـلطه و دشـمنی بوده اسـت.
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 گفتمـان و رویکـرد ضداسـتکباری جمهـوری اسالمی ایـران، تصویـری واضـح و روشـن از 
نظـرگاه نظـام اسالمی در حـوزه سیاسـت بین‌الملـل و روابـط خارجی ترسـیم کرده اسـت و 
وجهـه‌ای منحصر‌به‌‌فـرد بـرای ج.ا.ا ‌ـبـه عنـوان محـور مقابلـه با نظام سـلطه‌ـ بازتولیـد نموده 
اسـت. در ایـن میـان، تمایـل شـدید برخـی جریانات سیاسـی داخلـی، جهت ایجـاد تماس و 
مذاکـره بـا آمریـکا در کنـار چراغ سـبزی که سیاسـتمداران ایـالات متحـده در این خصوص 
نشـان می‌دهنـد، نشـانگر اهمیـت راهبـردی ورود جمهـوری اسالمی بـه پـای میـز مذاکـره 

بـرای نظام سـلطه اسـت.

بررسـی تحلیلـی راهبـرد اخیـر ایـالات متحـده‌ی آمریـکا و تحولات آتـی سیاسـی‌‌ـاجتماعی 
منجـر بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری دوره یازدهـم ایـران و نیـز راهبردهـای جمهـوری 

اسالمی ایـران در مواجهـه بـا ایـن مسـأله، موضـوع نوشـته‌های بعـدی خواهـد بـود.

دام مذاکره و انتخابات یازدهم
سـؤال مهمـی کـه در ایـن جا بایسـتی بـدان پرداخته شـود آن اسـت که بـا وجود پیشـنهاد 
صریـح نظـام سـلطه بـرای مذاکـره مسـتقیم و نزدیـک بـودن انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
دوره یازدهـم، چـه قرابت‌هایـی میـان ایـن دو مؤلفه‌ی سیاسـی وجـود دارد؟ به عبـارت دیگر 

پیشـنهاد مذاکـره چـه تأثیـری بـر تحـولات انتخابـات آتی خواهد داشـت؟

بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، در ابتـدا بایـد بـه این نکتـه توجه داشـت کـه به‌نظر می‌رسـد 

فصل هشتم

دام مذاکره و فرا‌راهبردهای 
مقابله‌ای ج. ا. ا.
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اسـاس مطرح شـدن این راهبرد از سـوی آمریکا بخشـی از برنامه این کشـور برای اثر‌گذاری 
بـر انتخابات ریاسـت جمهوری یازدهم اسـت. 

ریچـارد ان‌هـاس ‌ـرئیس اندیشـکده شـورای روابـط خارجی ایـالات متحده‌ـ پیش‌تـر تصریح 
کـرده بـود: »احتمـال این وجـود دارد که فشـارهای اقتصادی باعث شـود تا برخـی در ایران، 
نـگاه تـازه‌ای به مذاکرات داشـته باشـند. ]افزایش فشـار اقتصـادی[ ایرانی‌ها را بـه این نتیجه 
خواهـد رسـاند کـه هزینه‌ی راهی کـه اکنون در پیـش گرفته‌اند بسـیار زیاد اسـت و بنابراین 

منطقی اسـت کـه تغییر رفتـار دهند.«

»ری تکیـه« ‌ـاستراتژیسـت ایرانی‌الاصـل آمریکایـی‌ـ در مقالـه‌ای بـرای »نیویـورک تایمـز« 
می‌نویسـد: »مـا بـرای ایجـاد تـوازن در اهـداف هسـته‌ای ایـران نـه به یـک اسـتراتژی، بلکه 
بـه دو اسـتراتژی نیـاز داریـم. گامـی مقدّماتی بـرای تأمین زمـان لازم برای اسـتراتژی‌ای که 
ائتالف تصمیم‌گیـری تهـران را گسـترش داده و برخـی صداهـای میانـه‌رو را بـه آن اضافـه 
کنـد... بـا توجـه بـه پیشـرفت برنامه‌هـای هسـته‌ای ایـران، آسـیب و تحریـم بیـش از ایـن 

نمی‌توانـد در آهسـته کـردن رونـد ایـن برنامه‌هـا مؤثـّر باشـد.«)1391/7/3(

وی سـپس در گزارشـی برای »اندیشـکده شـورای روابط خارجی آمریکا« می‌نویسد: »بخشی 
مؤثـّر و در حـال گسـترش در بدنـه سیاسـی ایـران، بـه دنبـال مذاکـره و حل‌و‌فصـل مسـأله 
هسـته‌ای اسـت. این خواسـته از دایـره اصلاح‌طلبان و لیبرال‌هـا فراتر رفته و به‌کـرات از زبان 
اصولگرایـان طرفـدار حکومـت هـم شـنیده می‌شـود. توافقی محـدود می‌تواند شـرایطی برای 

تفاهم بنیادی‌تـر ایجاد کنـد.«)1391/10/2(. 

»اندیشـکده رنـد« نیـز در گزارشـی بـا عنـوان »مهـار ایـران« بـه قلم »رابـرت ریـاردون« در 
این‌بـاره می‌نویسـد: »نتیجـه اصلـی ایـن پژوهـش مذاکـره با ایـران اسـت. این مطالعه نشـان 
می‌دهـد ارائـه مشـوق‌های مشـخّص به ایـران از ارزشـی واقعی برخوردار اسـت؛ حتّـی اگر در 
کوتاه‌مـدت نتوانـد ایـران را متقاعد به سـازش کنـد. دورنمای مبهـم تحریم‌هـا، حمله نظامی 
و مشـوق‌های مشـخّص در آینـده نزدیـک؛ حاکی از آن اسـت که احتمالا ایـالات متحده قادر 
بـه جلوگیـری از دسـتیابی ایـران به توانمندی هسـته‌ای نیسـت. در نتیجه آمریکا می‌بایسـت 
تلاش‌هـا را بـر توسـعه راهبرد »مهـار و تحدید نفـوذ« ایـران متمرکز کنـد.« )1391/8/24( 

بـر ایـن اسـاس »جـو بایـدن« طـیّ سـخنانی در »کنفرانـس امنیّتـی مونیـخ« گفـت: »مـا 
آماده‌ایـم بـه صـورت دوجانبـه بـا ایـران گفتگـو کنیـم. تـوپ اکنـون در زمیـن دولـت ایران 
اسـت. زمانـی کـه رهبـری ایـران، جدّی باشـد مـا آماده‌ایم بـا رهبری ایـران دیـدار کنیم. ما 
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ایـن دیـدار را بـه صـورت مخفـی انجـام نخواهیـم داد.« )1391/11/14(

در توضیـح راهبـرد طـرف غربـی بایـد گفت آنهـا الگوی چنـد وجهـی بازدارندگی بـا رویکرد 
مهـار – سـازش را تنهـا گزینـه‌ی قابل اتکا برای مواجهه با جمهوری اسالمی ایـران می‌دانند. 
ایـن الگـو بـا دو راهبـرد »هویـج و چماق« و »سـازش و مهـار« مطـرح اسـت و در مواجهه با 

ایـران، از رفتـار دفعـی آغـاز و به صـورت تدریجی حرکـت می‌نمایند.

تجربـه دو دهـه گذشـته نشـان داده کـه گزینـه »هویـج و چمـاق« یـک مـدل ناکارآمـد در 
تعامالت غـرب بـا ایـران اسـت. در نتیجـه گزینـه باقـی مانـده و پیـش روی غرب، سیاسـت 
»سـازش و مهـار« اسـت؛ گزینـه‌ای پیچیـده که هر‌چنـد به ظاهر دستکشـی مخملین اسـت 
امـا در واقـع ماهیتـی چدنـی داشـته و حکایت از آماده شـدن بـرای حمله‌ای جدیـد و عمیق 

دارد.

در ایـن رویکـرد کـه در ادبیـات »واقع‌گرایـی« بـا عنـوان »سیاسـت موازنـه قـوا« شـناخته 
می‌شـود، غـرب سـعی خواهـد کـرد بـا طیفـی از ابـزار سـخت، نیمـه سـخت، نـرم و البتـه 
کم‌هزینه‌تـر، ایـران را وادار بـه پذیرش سـازش کند. واقع‌گرایـان معتقدند به منظـور برقراری 
صلـح و دوری از هـرج و مـرج در نظـام بین‌الملـل و وضعیـت جنگ، کشـورها می‌بایسـت تن 

بـه موازنـه قـوا دهند.

از نظـر غربی‌هـا موفقیت سـناریوی اشـتباه و تغییر محاسـبات، جمهوری اسالمی ایران را در 
مـدار تحقـق راهبردهـای مهـار و تغییـر رفتار قـرار می‌دهد. راهبـرد مهار در این برهه شـامل 
توقـف برنامـه هسـته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسالمی، مذاکره بـا آمریکا، تعـادل در حوزه‌های 

راهبـردی منطقـه‌ای به نفع نظام سـلطه و... می‌باشـد. 

همچنیـن راهبـرد تغییر‌رفتـار، بـا القـاء پر‌هزینـه بـودن و ناکارآمـدی گفتمـان اصولگرایـی 
در جامعـه، تغییـر در رویکـرد و نگـرش مـردم، زمینه‌سـازی بـرای قدرت‌یابـی و بازگشـت 
جریان‌هـای واگـرای غیر‌اصولگـرا و تجدیدنظرطلبـان بـه عرصه سیاسـی و سـاختارهای نظام 

همـراه خواهـد بود.

اندیشـکده »بروکینگـز« در تازه‌تریـن تحلیـل خـود کـه دو روز قبـل از اجـرای تحریـم نفتی 
اتحادیـه اروپـا بـر ضد ایران داشـته اسـت با اشـاره بـه تمایل محمـد خاتمـی و اصلاح‌طلبان 
بـه سـازش بـا دنیای غـرب تصریـح می‌کند: »با نگاهی دقیق‌تر به مسـأله، مشـخص می‌شـود 
کـه جامعـه بین‌المللـی یک‌بـار نقطـه عطفـی در گرایشـات بین‌المللی ایـران را از دسـت داد 
و از فرصـت بـه وجـود آمـده بـرای هدایـت تهران به مسـیری سـازنده‌تر اسـتفاده نکـرد.« به 
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نوشـته ایـن اندیشـکده، بـا وجـود ایـن کـه دولـت بـاراک اوبامـا وسـیع‌ترین و سـنگین‌ترین 
محدودیت‌هـای تاریـخ ایـران را بـر ایـن کشـور اعمـال کـرده اما حسـاس‌ترین سیاسـت‌های 
ایـران از جملـه برنامـه هسـته‌ای و حمایتـش از محـور مقاومـت، بـا قـدرت و قـوت بـه پیش 
می‌رونـد و آمریـکا تالش می‌کنـد فشـار داخلـی )مردم- نخبـگان( را بـرای پذیـرش رابطه با 

آمریـکا یـا روی کار آمـدن جریان‌هـای غربگـرا در ایـران دنبـال کند.

مطالـب فـوق را می‌توان در مدل »فشـار، پیشـنهاد، مذاکره« در دو سـطح )درون حاکمیت و 
بیـرون حاکمیـت( مفهوم‌سـازی نمـود. از نظـر غرب، مهم‌تریـن بخش از اسـتراتژی کلان آنها 
در مواجهـه بـا جمهوری اسالمی در دسـتان رهبر انقلاب اسالمی ایران می‌باشـد. »مذاکره« 
نقطـه‌ی کانونـی ایـن بحث اسـت و پذیـرش مذاکره توسـط نظـام و مقامـات عالی‌رتبه‌ی آن، 

دروازه‌ی ورود به این اسـتراتژی اسـت.

بی‌ثبات‌سـازی جامعـه در قالـب تشـدید فشـارها و تهدیـدات اقتصـادی- سیاسـی بـر ایران و 
بـه مخاطـره انداختن امنیت ملی، سـبب شـکل‌گیری اجماع سیاسـی در سـطح نخبگی برای 
پذیـرش مذاکـره می‌شـود و مذاکـره را بـه خواسـت اجتماعـی و حاکمیتـی تبدیـل می‌نماید 
و در نهایـت، پذیـرش جام‌زهـر از سـوی نظـام و الگو‌زدایـی از انقالب اسالمی ایـران، نتایـج 

اصلـی و اولیـه این مرحله هسـتند.

در ایـن مرحلـه، بخـش عمـده‌ای از »فشـار« متوجه مـردم ایران اسـت تا از طریق فشـارهای 
اقتصـادی بـر جامعـه و مطالبـه مصلحت‌گرایی و احسـاس به خطـر افتادن امنیت ملی، فشـار 
اجتماعـی و سیاسـی لازم بـر حاکمیت بـرای تجدیدنظر در سیاسـت کلان مواجهـه با آمریکا 

و غـرب به وجـود آید.

»پیشـنهاد« نیـز بـر دو بخـش؛ نخبگانـی و مسـئولین و نیـز بخـش مـردم توجـه دارد زیـرا 
مسـئولین و نخبـگان، ریشـه بسـیاری از مشـکلات را نـه در کاهـش پای‌بنـدی خـود بـه 
آرمان‌هـای انقالب و نـه در اشـکالات مدیریتـی خـود بلکـه در تحریم‌هـا و عـدم ارتبـاط بـا 
نظـام سـلطه می‌داننـد. بنابرایـن بـا ارائـه یـک »پیشـنهاد و معامله بـزرگ« از سـوی آمریکا، 
بـه بهانـه نارضایتـی مردمـی و بـه خطـر افتـادن امنیـت ملی، نخبـگان کشـور نیز بـا مطالبه 
مصلحت‌گرایـی، فشـار مـورد نظـر را بـه مقامـات عالی‌رتبـه‌ی نظـام وارد خواهنـد آورد. بـا 
رسـیدن جامعـه بـه بی‌تعادلـی روانی ناشـی از فشـار، نخبگان و مسـئولین تنهـا راه برون‌رفت 
از بحـران اجتماعی-سیاسـی کنونـی را »مذاکـره« بـا آمریکا بیـان نموده و کلیـد حل بحران 
را در دسـتان مقامـات عالی‌رتبـه‌ی نظـام عنـوان می‌نماینـد تـا مطالبـات مردمی-حاکمیتـی 
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شـدت پذیـرد و نظـام مجبـور به پذیرش سـازش شـود.

بـا توجـه بـه ایـن قرائـن، می‌تـوان گفـت پیشـنهاد اخیـر آمریـکا تلاشـی اسـت بـرای طرح 
مطالبـه‌ی لـزوم مذاکـره بـا آمریـکا از سـوی نخبـگان سیاسـی و آحـاد جامعـه. رهبـر معظم 
انقالب در تبییـن ایـن مسـأله می‌فرماینـد: »در تبلیغـات وانمـود می‌کننـد کـه اگر ایـران با 
آمریکا سـر میز مذاکره بنشـیند، تحریم‌ها برداشـته می‌شـود. این هم دروغ اسـت. هدفشـان 
ایـن اسـت کـه بـا وعـده‌ی برداشـتن تحریم‌هـا، ملـت ایـران را وادار کننـد کـه اشـتیاق بـه 
مذاکـره‌ی بـا آمریـکا پیـدا کنـد. تصـور آن‌ها این اسـت که ملـت ایـران دیگـر از تحریم‌ها به 
سـتوه آمده‌انـد، پدرشـان دارد در می‌آیـد، همـه چیـز بـه هـم ریخته اسـت؛ پس مـا بگوییم 
خیلـی خـوب، بیاییـد مذاکـره کنیـد تـا تحریـم را برداریـم. یکهـو جمعیـت ملـت ایـران راه 
بیفتنـد کـه بلـه، بیایید مذاکـره کنیـم.« )بیانات در دیـدار مـردم آذربایجـان1391/11/28(

لازم بـه ذکـر اسـت مدیریـت ذهنی مـردم و مسـئولان با سـناریوهای از پیش طراحی شـده، 
شـگرد نخ‌نما‌شـده‌ای اسـت کـه غـرب بارها در مواجهـه با انقلاب اسالمی آن را به کار بسـته 
اسـت کـه گاه مشـکلاتی را نیـز بـرای نظـام ایجـاد کـرده اسـت. رواج فرهنـگ اشـرافیت در 
جـذب آرای مـردم و نهادینه‌کـردن منـش تبلیـغ غیر‌دینـی از قبیل ترویج اباحه‌گـری و دامن 
زدن بـه شـعارها و رفتارهـای غیر‌اسالمی، یکـی از توطئه‌هـای پیچیـده‌ی دشـمنان نظـام 
می‌باشـد کـه در بطـن خـود ناخواسـته بـه جایگزینـی عصبانیت سیاسـی به‌جـای عقلانیت و 
بصیرت سیاسـی منجر شـده و احیای توطئه‌ی جنگ نرم و پیشـبرد آرام اسـتحاله از درون را 
در پـی خواهد داشـت و از سـوی دیگر، تغییر شـعارها و منـش انتخاباتی ملت ایـران، بیداری 
اسالمی منطقـه را تحت‌الشـعاع قـرار داده و در نهایت بـه تضعیف موقعیت ایـران در جبهه‌ی 

مقاومـت ختم خواهد شـد. 

یـک تحلیـل قدیمـی و البتـه دقیـق غربی‌هـا دربـاره‌ی انتخابـات در ایـران ایـن اسـت کـه 
همواره در ایران در آسـتانه‌ی انتخابات، فضای رسـانه‌ای بازتر شـده و حاشـیه‌ی امنیت برای 
اظهارنظـر سیاسـی بیشـتر می‌شـود و نظـام به‌منظـور ایجـاد هیجـان انتخاباتی هم که شـده 
بـا سـعه‌ی صـدر بیشـتری به فضـای رسـانه‌ای نـگاه می‌کنـد. تحلیـل آمریکایی‌ها این اسـت 
کـه ایـن اتفـاق در آسـتانه‌ی انتخابـات آتی هـم رخ خواهـد داد و در نتیجه، فرصت مناسـبی 
پیـش خواهـد آمـد تـا برخـی جریان‌هـای سیاسـی به ویـژه جریـان فتنه کـه تاکنـون تحت 
محدودیت‌هـای شـدید امنیتـی قـرار داشـته‌اند شـروع بـه سـخن گفتن بـا مردم بکننـد و به 
افشـاگری علیـه نظـام، دولـت و اصولگرایـان بپردازنـد. آن‌چه باعث شـده آمریکایی‌هـا به این 
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موضـوع توجّـه ویژه نشـان بدهند این اسـت کـه عقیده دارند این‌بار اشـکالات موجـود در کار 
دولـت، بـه جریان‌هـای منتقـد ‌ـبه‌ویـژه اصلاح‌طلبـان‌ـ انگیـزه‌ و توان بیشـتری بـرای حضور 
در فضـای رسـانه‌ای و بـه راه‌انداختـن فضـای نقـد مؤثر علیـه دولت داده اسـت. لـذا پروژه‌ای 
کـه اکنـون آمریکایی‌هـا در دسـت دارنـد این اسـت کـه زیر‌سـاخت‌های ارتباطی و رسـانه‌ای 
لازم را بـرای زمانـی کـه فضـای رسـانه‌ای در ایـران بازتر شـود، به وجـود بیاورند تـا هر زمان 
کـه ایـن اتفـاق رخ داد جریان‌هـای همسـو با غـرب بتوانند به سـرعت بـا اسـتفاده از این زیر 

سـاخت‌ها پیـام خـود را به تعـداد هر چـه بیشـتری از مخاطبان برسـانند.

از ابعـاد دیگـر ایـن اثر‌گـذاری، بهره‌برداری‌هـای دیپلماتیـک حـول مسـأله انتخابـات اسـت. 
صهیونیسـم بین‌المللـی می‌دانـد کـه ورود کامل و مسـتقل ایران به باشـگاه هسـته‌ای جهان، 
معادله‌هـای منطقـه را بـر هـم زده و رژیـم جعلـی صهیونیسـتی را در موقعیت دشـواری قرار 
خواهـد داد. دشـمن سـعی فـراوان دارد تا با اجـرای سـناریوهای پیچیده‌ای، جهـان را بر ضد 
سیاسـت‌های صلح‌آمیز هسـته‌ای ایران بشـوراند که در سـایه‌ی دیپلماسـی فعال، حاصلی به 
دسـت نیـاورد. به‌نظـر می‌رسـد کـه انتخاب مقطـع کنونی بـرای چنیـن سـناریویی بی‌ارتباط 
بـا نزدیـک شـدن بـه ایـام انتخابـات پیش رو نمی‌باشـد. روشـن و آشـکار اسـت کـه غربی‌ها 
می‌کوشـند در صـورت موفقیـت در بحران‌سـازی اجتماعـی– اقتصـادی در موقعیت حسـاس 
برگزاری انتخابات با مسـئولان نظام وارد گفت‌وگو شـده و سـعی نمایند در معامله‌ای سراسـر 
بـرد- بـرد و با مدیریـت ذهنی مردم و مسـئولان در تنگناهـای احتمالی ایـام انتخاباتی، ملت 

بـزرگ ایـران را از حق مسـلم خویش محـروم نمایند.

امیـد بـه جریـان انحرافی بـرای بازگشـایی باب مذاکـره و رابطه بـا آمریکا، چیزی نیسـت که 
دیگـر از دیـد تحلیلگـران و ناظـران بین‌المللـی پنهـان مانده باشـد. در این راسـتا »نیویورک 
تایمـز« بـا ذوق‌زدگی می‌نویسـد: »سـخنرانی احمـدی نژاد در مجمع سـازمان ملـل، همراه با 
آرامـش بـود و اثـری از انتقادات شـدید سـالانه و معمـول علیه اسـرائیل نبود... احمـدی نژاد 

اتهّامـات آرام و کم‌تعـدادی را مطرح کـرد.« )1391/7/7( 

»واشـنگتن پسـت« بـه نقـل از تحلیلگـران اطّلاعـات جاسوسـی آمریـکا دربـاره چرخـش 
سیاسـت خارجـی »احمدی‌نـژاد« می‌نویسـد: »احمدی‌نـژاد در زمـره گروهـی از ایرانیان قرار 
دارد کـه در روزهـای اخیـر در جهـت حمایت از احتمال توافق با آمریکا سـخن گفته اسـت.« 

)1391/8/24(

در مقابـل، رئیس‌جمهـور نیـز در نشسـتی بـا اصحـاب رسـانه مصـری گفـت: »حرف‌هایـی 



103 دام مذاکره و فرا‌راهبردهای مقابله‌ای ج. ا. ا.

کـه از مقامـات آمریـکا شـنیده می‌شـود، جدیـد و مثبـت اسـت و امیدواریـم در رفتارشـان 
هـم تغییـرات مثبـت اتفـاق بیفتـد.«‌‌)1391/11/18( او در سـخنرانی بـه مناسـبت سـالگرد 
انقالب اسالمی گفـت: » آنهـا اخیـراً ادبیـات خود را عـوض کرده و بـا ادبیـات بهتری حرف 
می‌زننـد. مـن بـه صراحـت می‌گویـم... شـما اسـلحه را از روی ملـّت ایـران کنار بکشـید، من 
خـودم بـا شـما گفتگـو می‌کنـم.« )1391/11/22( خبرگـزاری »آسوشـیتدپرس« در تحلیل 
سـخنان »احمـدی نـژاد« می‌نویسـد: »احمـدی نـژاد گفـت اگـر فشـار غـرب متوقـف شـود، 

آمـاده مذاکـره بـا آمریکا اسـت.«

بعـد از آن بـود کـه اتخّـاذ سیاسـت خـاص »احمـدی نـژاد« دربـاره »رابطـه بـا آمریـکا« در 
حاشـیه سـفر بـه »نیویـورک« باعث شـد، رفته‌رفتـه تصمیم‌سـازان در آمریکا شـرایط را برای 

اختلاف‌افکنـی بیـن مسـئولین ایـران فراهـم ببینند. 

در همیـن راسـتا تنهـا چنـد روز بعد از بازگشـت رئیس‌جمهوری از سـفر، روزنامـه »نیویورک 
تایمـز« از منابـع ملّـی ایـالات متّحده در گزارشـی بـه قلم »هلن کوپـر« و »مـارک لندلر« از 
قـول مقامـات رسـمی آمریکا مدّعی شـد که ایـران و آمریکا به طـور محرمانه توافـق کرده‌اند 
کـه در نشسـتی رو‌در‌رو دربـاره برنامـه هسـته‌ای ایـران مذاکـره کننـد. نویسـندگان مدّعـی 
بودنـد ایـران، درخواسـت‌کننده ایـن دیـدار بـوده ولی معلوم نیسـت رهبـری در ایـران آن را 

تأییـد کرده باشـد. )1391/7/29(

بـا توجـه بـه ایـن نکتـه می‌تـوان متصـور شـد کـه اولاً آمریکایی‌هـا با هـدف تقویـت جریان 
انحرافـی در مقابـل اصولگرایـان، ممکـن اسـت وارد برخـی ابتکار‌عمل‌هایی بـرای تقویت این 
جریان	 در محیـط سیاسـت داخلـی ایـران بشـوند تا بـه پیروزی جریـان مطلـوب خود در 
انتخابـات کمـک کننـد و پـس از انتخابات با طرف مناسـب‌تری بـرای مذاکره روبه‌رو بشـوند. 
این‌گونـه، آمریکایی‌هـا امیـدوار خواهنـد بـود تـا بـا افزایـش منازعه‌ی قـدرت در ایـران، توان 
آنـرا بـرای مقابله بـا حملات خارجـی تضعیف کننـد. هم‌چنیـن آمریکایی‌ها امیـدوار خواهند 
بـود تـا بـا افزایـش منازعـه‌ی قدرت در ایـران، هر چه بیشـتر مـردم را از نظام ناامیـد و به آن 
بدبیـن کننـد و در نتیجـه‌، حمایـت مردمـی از تصمیم‌هـای کلان نظـام در عرصه‌ی سیاسـت 

خارجـی کاهـش یابد.

اقدامات جانبی و بایسته‌های سناریوی غربی
البتـه ذکـر این نکته ضروری اسـت که سـناریوی پیچیـده آمریکایی‌هـا، بایسـته‌ها و الزاماتی 
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را نیازمنـد اسـت تـا کل سـناریوی راهبـردی غـرب در انتخابـات آتـی بـه بـار بنشـیند. در 
ایـن میـان می‌تـوان بـه محورهـای اقدامـات پیوسـته دشـمن مانند تالش بـرای چالش‌های 
ضدامنیتـی و احیـای فتنـه و تالش بـرای ایجـاد گسسـت در حاکمیـت اشـاره نمـود که در 

ادامـه، مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

1- تلاش برای چالش ضدامنیتی و احیای فتنه
ایجـاد چالش‌هـای جـدی اجتماعـی و مـورد تهدیـد قـرار دادن امنیـت و آرامش کشـور و در 
نهایـت تضعیـف اسـتقلال کشـور، یکی از اسـتراتژی‌های همیشـگی غرب در مواجهـه با ایران 
بـوده اسـت کـه در ماه‌هـای آینـده بـه دلیـل حاکـم شـدن فضـای انتخاباتـی در کشـور، این 
سیاسـت بـا شـدت و حدت بیش‌تـری در دسـتور کار قرار خواهـد گرفت. هرچند تعـداد قابل 
توجهـی از تحلیل‌گـران غربـی بـر این باورند کـه احتمال احیـای مجدد ناآرامی‌هـای خیابانی 
ماننـد سـال 88 در ایـران ضعیـف بـه نظر می‌رسـد، اما بـا این وجود نشـانه‌هایی وجـود دارد 
کـه تلاش‌هایـی در ایـن راسـتا آغـاز شـده اسـت. در یـک جمع‌بنـدی، تحلیـل غربی‌هـا این 
اسـت کـه اگر شـرایط مطلوب فراهم شـود می‌تـوان به احیـای ناآرامی‌های خیابانـی در ایران 

امیـدوار بود. 

بـا توجـه بـه شـرایط روز می‌تـوان سـناریوی احتمالی جهـت ایجاد و تشـدید چالـش امنیتی 
احتمالـی را در گام‌هـای ذیل متصور شـد:

هم‌افزایـی آسـیب‌ها و تهدیـدات داخلـی و خارجـی در جامعه: در این گام، فشـارهای خارجی 
اقتصـادی و دیپلماتیـک اعـم از تحریم‌هـا و... در کنـار برخـی سـوء‌مدیریت‌ها و آسـیب‌های 

داخلـی، موجـب اختالل و آشـفتگی در اقتصاد ملی خواهد شـد.

تشـدید بحـران در سـطح اقتصادی-اجتماعی با عدم مدیریت اقتصـادی و اثرگذاری تحریم‌ها: 
نتیجـه ایـن مسـأله، در بی‌تعادلـی و تضعیف عمـق روانی جامعـه و بروز التهاب و شـورش در 

قشـر متوسـط به پاییـن جامعه مؤثـر خواهد بود. 

تشـدید بحران در سـطح سیاسـی- اجتماعی با نزدیک شـدن به انتخابات ریاسـت جمهوری 
ایـران؛ نتایجـی همچـون هم‌افزایـی تحـرکات اقتصـادی- اجتماعـی و تحـولات سیاسـی – 
اجتماعـی جامعـه، فعـال شـدن طبقـه متوسـط بـه بـالای جامعـه، امنیتی شـدن کشـور در 
داخـل )التهـاب، شـورش و اغتشـاش( و پیرامـون )بی‌ثبـات سـازی کشـورهای محـور ایران( 
و قـرار دادن ایـران در لبـه پرتـگاه جنـگ، از جملـه تبعـات احتمالـی ایـن مسـأله بـه شـمار 
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می‌آینـد.

دو‌قطبی‌سازی جامعه در موضوع سازش و مقاومت‌
در چنیـن شـرایطی، عماًل مسـئولان نظـام چاره‌ای جـز عقب‌نشـینی در مقابل خواسـته‌های 
غـرب و نظام سـلطه نخواهند داشـت. ری تاکیـه )Ray Takeyh( عضو شـورای روابط خارجی 
آمریـکا تاکیـد می‌کنـد: »مـوج ناآرامـی در منطقـه می‌توانـد نشـأت‌گرفته از ایران باشـد، اما 
بایـد تمـام تالش خود را بـه‌کار گیریم تا چنیـن ناآرامی‌هایـی در ایران نیز رخنـه کند.« وی 
نقـاط ضعـف سیاسـت داخلـی ایـران را فرصت بسـیار مغتنـم و محـل ورود مناسـبی ارزیابی 
کـرده و توصیـه می‌کنـد: » جامعـه مدنـی ایـران از بخش‌هـای مختلفـی تشـکیل شـده کـه 
می‌تـوان روی آن‌هـا سـرمایه‌گذاری کرد. از جمله سـندیکاهای کارگـری، انجمن‌های جوانان، 
روحانیـون مخالـف، معترضـان لیبـرال و دانشـگاهیان، که همـه این‌ها ظرفیت مناسـبی برای 

ایجـاد نا آرامی هسـتند.«

در مجمـوع، شـرایط مـورد آرزوی غـرب را چنیـن می‌تـوان تصویـر نمـود: نخسـت؛ به‌وجـود 
آمـدن زیر‌سـاخت‌های رسـانه‌ای و امکانـات فضـای مجـازی کـه مجـدداً آمادگـی گفتمانـی 
و هماهنگـی سـازمانی و هم‌چنیـن انگیزه‌هـای سیاسـی لازم بـرای حضـور مجـدد برخـی 
گروه‌هـای اجتماعـی در خیابـان را ایجـاد نماینـد. از سـوئی، ضد‌انقالب بـه خانـه بازگشـته 
پـس از سـال 88 را مجـدداً انگیـزه داده و تحریـک ‌کننـد. رویکـرد دیگـر، دامـن زدن بـه 
افزایـش نارضایتـی اقتصـادی خواهـد بـود به‌گونـه‌ای کـه این‌بـار، بخش‌هایـی از طبقـه‌ی 
محـروم، انگیـزه‌ی حرکـت خیابانـی را به‌ویـژه در مراکز اسـتان‌ها و شهرسـتان‌ها پیـدا کنند. 
امیـد دیگـر آنـان بـه آغـاز فعالیت مجـدد احـزاب اصلاح‌طلب اسـت به‌ویـژه با ایـن هدف که 
بدنـه‌ی اجتماعـی فعـال خـود را مجـدداً سـازمان‌دهی نماینـد تـا این بخـش سـازمان یافته، 
هماننـد فتنـه 88 مجـدداً بتوانـد بـه عنـوان رهبـر آشـوب عمـل کنـد و نهایتـاً به سـرانجام 
رسـاندن پـروژه‌ی برانـدازی در سـوریه، یکـی دیگـر از پروژه‌هایـی اسـت کـه آمریکایی‌ها در 
صـدد به سـرانجام رسـاندن آن هسـتند. سـوریه تنها کشـوری اسـت کـه آمریکایی‌هـا عقیده 
دارنـد اگـر اعتراضـات در آن بـه نتیجه برسـد احتمال سـرایت آن بـه ایران بالاسـت. در کنار 
این‌هـا اقدامـات پراکنـده و ایذائـی ضد‌امنیتـی نیـز می‌توانـد به عنوان چاشـنی بـاروت عمل 

. کند

همچنیـن بخشـی از ایـن راهبـرد ضدامنیتـی غـرب را می‌تـوان در نـگاه تجزیه‌طلبانـه غـرب 
در ایـران جسـتجو کـرد. واضـح اسـت موزاییکی بـودن وضعیـت قومیتـی در ایـران از دوران 
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قدیـم، دسـت‌آویزی بسـیار اثر‌بخـش بـرای اسـتعمار پیـر انگلیـس بـوده اسـت تـا بـا اجرای 
سیاسـت »تفرقـه بیانـداز، حکومـت کـن« به غـارت منابـع و مخازن کشـور بپردازد. از سـوی 
دیگـر وضعیـت متنـوع اقـوام، موجب می‌شـود کـه جغرافیای سیاسـی ایران از یـک صفحه‌ی 
موزاییکـی قومیتـی بسـیار متنوعـی شـکل گیـرد کـه چنین شـرایطی فی‌نفسـه یک آسـیب 
می‌باشـد امـا تا‌کنـون بـه دلیـل رویکـرد عدالت‌خواهانـه‌ی نظـام جمهـوری اسالمی و اتکای 
آن بـه آرمـان بی‌بدیـل نهضـت جهانـی مسـتضعفین، تنـوع قومیتـی در ایـران یـک فرصـت 
دینـی– ملـی بـه حسـاب آمده اسـت. غیر قابـل انکار اسـت که در طول سـه دهه‌ی گذشـته 
بـا وجـود توطئه‌هـای ریـز و درشـت دشـمن، در هـم تنیدگـی ریشـه‌ای جریـان قومیتـی بـا 
آرمان‌هـای دینـی، بـه انسـجام ملـی– مذهبـی کشـور منجر شـده اسـت کـه نوید‌بخش یک 
آرامش سیاسـی‌‌ـاجتماعی اسـت. به آسـانی قابل اسـتنباط اسـت که دشـمن خواهد کوشـید 
بـا پر‌هزینـه نمـودن کشـمکش‌های طبیعی موجـود در بطن انتخابـات که گاه منشـأ قومیتی 

دارد، بـه اهـداف آینـده‌ی خویش دسـت یابد.

2- تلاش برای ایجاد گسست در حاکمیت
ایجـاد اختالف و شـکاف در سـطوح اسـتراتژیک نظام از دیربـاز در راهبردهای دشـمن غربی 
وجـود داشـته اسـت. اکنـون یـک درک بسـیار پیشـرفته در تحلیل‌هـای آنـان این اسـت که 
بحـران در ایـران از کـف خیابـان بـه درون حاکمیـت منتقـل شـده و در آسـتانه‌ی انتخابـات 
فضـا بـرای تشـدید منازعـه‌ی قـدرت در دو عرصـه‌ی تقابـل جناح‌هـای سیاسـی مختلـف بـا 
یکدیگـر از یـک سـو و تقابـل دولـت بـا دیگـر نهادهـای نظام از سـوی دیگر، بسـیار مسـاعد 
اسـت. برنامه‌ریـزی جریـان انحرافـی بـرای تـداوم حضـور قـدرت، انگیـزه‌ی جریـان فتنه 88 
بـرای بازگشـت مجـدد و پیروزمندانـه بـه صحنـه‌ی سیاسـی کشـور و نهایتاً اختلافـات میان 
اصولگرایـان، چهـار عاملـی اسـت که غربی‌هـا را امیدوار کـرده، منازعه‌ی قـدرت در ایران ‌ـدر 

آسـتانه‌ی انتخابـات‌ـ بـه اوج خواهد رسـید. 

غربی‌هـا عقیـده دارنـد دولـت ایـران بر‌خالف گذشـته که علاقـه‌ای بـرای ورود بـه منازعات 
سیاسـی از خـود نشـان نمـی‌داد، اخیـراً رفتـاری تهاجمی‌تر در عرصـه‌ی سیاسـت داخلی در 
پیـش گرفتـه و احتمـالاً اگـر خود را بـا حملات تند و تیـز از جانب رقیبانش مواجـه ببیند در 
مقابله‌ی‌به‌مثـل کوتاهـی نخواهـد کـرد. از نظـر طـرف غربـی، یکـی از مهم‌ترین نتایـج درگیر 
شـدن دولـت و رقیبانـش در ایـن فرآینـد، بر زمیـن ماندن کارهـای جاری در ایران اسـت که 
منجـر بـه افزایـش نارضایتـی مـردم خواهد شـد. غربی‌هـا اکنون تالش می‌کنند بـا متمرکز 
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کـردن تحریم‌هـای خـود بـر مـواردی کـه بـا زندگی روزمـره‌ی مـردم مرتبـط اسـت، تبعات 
کـم‌کاری دولـت در اداره‌ی امـور کشـور را تشـدید کننـد. تحلیـل آمریکایی‌هـا این اسـت که 
اگـر بتواننـد سـوء‌مدیریت و یـا احیانـاً بی‌انگیزگـی دولـت در امـور اجرایـی را بـا تحریم‌های 
کاماًلَ هدفمنـد گـره بزنند، قـادر خواهند بـود نارضایتی مردمـی را در آسـتانه‌ی انتخابات به 

برسانند. اوج 

در ایـن میـان یکـی از ابعـاد ویژه‌ی سـناریوی راهبردی دشـمن، حمایت از تشـدید اختلافات 
میان مسـئولان و قوای سـه‌گانه اسـت. این مسـأله هم موجب اخلال در روند خدمت‌رسـانی 
دسـتگاه‌های مسـئول بـه مـردم و نتیجتـاً خودبه‌خـود تشـدید نارضایتی‌ها می‌گـردد و هم از 
سـویی موجـب زمینه‌سـازی بـرای حرکـت اقبـال عمومی به سـمت گروه‌هـای غیـر اصولگرا 
خواهدشـد. رهبـر فرزانـه انقالب در تشـریح خطـر ایـن مسـأله تصریـح می‌نماینـد: »یکی از 
راه‌هـا، ایجـاد وحـدت اسـت. اختلافات مضر اسـت. هـم اختلافات بین مسـئولین مضراسـت؛ 
هـم بدتـر از آن، کشـاندن اختالف میـان مـردم مضـر اسـت. ایـن را مـن بـه مسـئولین، بـه 
رؤسـای محتـرم هشـدار می‌دهـم. من از رؤسـای قوا حمایت کـردم، باز هم حمایـت می‌کنم؛ 
مسـئولند، بایـد کمکشـان کـرد. امـا بـه آن‌ها هشـدار می‌دهـم، مراقب باشـند. نـه اینکه این 
نامه‌نگاری‌هـا خیلـی مهـم باشـد؛ نه، صد تا نامه بنویسـند؛ کار خودشـان را بکننـد. اختلافات 
را بـه میـان مردم نکشـانند. چیزهای جزئی را مایـه‌ی جنجال و هیاهو و اسـتفاده‌ی تبلیغاتی 
دشـمن و خـوراک تبلیغاتـی رادیوهـای بیگانـه و تلویزیون‌هـای بیگانـه نکننـد، صـد تـا نامه 
بنویسـند؛ نامـه اهمیتـی ندارد. مهم این اسـت که همـه‌ی ما بدانیم مسـئولیتی داریم. همه‌ی 
مـا بدانیـم موقعیت حساسـی داریـم. امروز دشـمن به خاطر حوادث شـمال آفریقـا، به خاطر 
پیشـرفت علمـی ایـران - البتـه آن‌هـا میگوینـد پیشـرفت هسـته‌ای، لیکـن دروغ می‌گویند؛ 
عمـده‌ی مشـکل آن‌هـا پیشـرفت علمـی شماهاسـت - بـه خاطـر تأثیری کـه ملت ایـران بر 
روی ملت‌هـای دیگـر گذاشـته اسـت. بـه خاطـر این بیداری اسالمی کـه پیدا شـده، ناراحت 
و عصبانـی اسـت. دشـمن احسـاس شکسـت می‌کند، احسـاس ناکامـی می‌کند؛ لـذا ناراحت 
اسـت. البتـه ژسـتی که دولتمـردان و دولتزنـان آمریکا می‌گیرند، ژسـت پیروز اسـت؛ که بله، 
مـا چنیـن و چنـان کردیـم؛ لیکـن خودشـان هـم می‌داننـد، دیگـران هـم می‌داننـد، محافل 
سیاسـی و محافـل مطبوعاتـی دنیـا هـم می‌داننـد کـه قضیه چـه خبـر اسـت؛ می‌فهمند که 
دولـت آمریـکا در ایـن درگیـری، در ایـن مبـارزه‌ی کلان، در ایـن حـوادث، شکسـت خورده؛ 
خـب، ناراحتنـد. آن‌هـا هـی دنبـال ایننـد کـه یـک کاری پیدا کننـد. یکـی از کارهـای مهم 
آن‌هـا ایـن اسـت که با روش‌هـای موذیانـه و موریانـه‌وار، بین ما اختالف بیندازنـد؛ این جزء 
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کارهـای رایـج این‌هاسـت. اینـکار را از قدیـم انجام می‌دادنـد. البته متبحر و کارشـناس کامل 
ایـن کار، انگلیسـی‌های خبیثنـد؛ آن‌هـا در زمینـه‌ی ایجـاد اختالف، از همه کارشـناس‌ترند؛ 
آمریکائی‌هـا پیـش آن‌هـا شـاگردی می‌کننـد، از آن‌هـا یـاد می‌گیرنـد! ایجـاد اختالف از 
راه‌هـای نفـوذ، مثـل موش‌هـای دزد، مثـل موریانـه، وارد شـدن و نفـوذ کـردن؛ این‌هـا جـزو 
کارهـای متعـارف آن‌هاسـت. ما باید حواسـمان جمع باشـد. بایـد اختلافات به حداقل برسـد. 
البتـه اختالف نظـر، فـراوان اسـت؛ هیـچ اشـکالی هـم نـدارد - دو نفـر مسـئولند، رفیقنـد، 
اختلاف‌نظـر هـم دارند؛ همیشـه هـم بوده اسـت - اما اختلاف‌نظـر نباید به اختالف در عمل 
و اختالف در برخوردهـای گوناگـون، بـه اختالف علنـی، بـه گریبان‌گیـری، بـه مچ‌گیری در 
مقابـل چشـم مـردم منتهـی شـود؛ چـون آن اختلافات آنقـدر اهمیت نـدارد. یـک وقت یک 
چیزهـای مهمـی اسـت، خـب مردم باید مطلع شـوند؛ امـا ایـن اختلافاتی که انسـان می‌بیند 
بیـن ایـن حضـرات هسـت، چیزهایـی نیسـت کـه این‌قـدر اهمیت داشـته باشـد که حـالا با 
ادعاهـای گوناگـون، مـا این‌هـا را بـزرگ کنیـم، جلـوی چشـم مـردم نگـه داریـم، بـه این‌ها 
اهمیـت بدهیـم؛ کـه اهمیتی هم نـدارد. اختلافـات را نباید علنی کـرد؛ اختلافـات را نباید به 
مـردم کشـاند؛ احساسـات مـردم را نبایـد در جهـت ایجـاد اختلاف تحریـک کـرد. از امروز تا 
روز انتخابـات، هر‌کسـی احساسـات مـردم را در جهـت ایجاد اختالف به کار بگیـرد، قطعاً به 

کشـور خیانت کـرده.« )بيانـات در دیدار دانش‌آمـوزان ودانشـجویان1391/8/10(

یکـی از نـکات قابـل توجـه در ایـن خصـوص، ایجـاد شـکاف در جبهـه‌ی اصول‌گرایـی اسـت 
کـه در انتخابـات مجلـس نهـم شـدت گرفتـه و همچنـان هـم بـه قـوت خـود باقی اسـت. با 
توجـه بـه اینکـه احتمـالاً تعـداد نامزدهـای احتمالی جریـان اصولگرا نیـز قابل توجـه خواهد 
بـود، عماًل شـکاف مزبـور تشـدید خواهد شـد. دامن‌زدن بـه اختلاف‌هـای سیاسـی داخلی و 
فعـال کـردن شـکاف‌های سیاسـی داخلـی یکـی از اسـتراتژی‌های مشـخص غـرب در دوران 
انتخابـات پیـش‌رو می‌باشـد. اسـتمرار تفاهـم سیاسـی موجـود بـر سـر اصـول و آرمان‌هـای 
انقالب اسالمی، دشـمن را مأیـوس خواهـد نمـود و بـه دنبـال آن، بروز شـکاف سیاسـی در 
بدنـه‌ی جریان‌هـای سیاسـی انقالب اسالمی را بسـیار آسـیب‌پذیر خواهـد نمـود. طبیعـی 
اسـت دشـمن بـا لطایف‌الحیـل و با توسـل به حربه‌ی کار‌سـاز تشـکیک در کارآمـدی جریان 

اصول‌گرایـی و ایجـاد انشـعاب در آن، بـه اهـداف خویـش دسـت یابد.

غرب از صندوق‌های انتخاباتی چه انتظاری دارد؟
یکـی دیگـر از ابعـاد سـناریوی احتمالـی غرب، تالش بـرای تغییر نگـرش و ذائقـه انتخاباتی 
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جامعـه ایرانـی اسـت تـا محصـول ایـن فراینـد در پـای صندوق‌هـای رأی انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری 92 بـر سـرکار آمـدن چهره‌هـای متمایـل بـه غـرب در ایـران باشـد. پیـش از این 
نیـز در مقاطـع مختلفـی همچـون 1384 و 1388 تلاش‌هایـی از ایـن دسـت را از سـوی 
غربی‌هـا شـاهد بوده‌ایـم امـا به‌نظـر می‌رسـد در سـناریوی جدیـد، انـواع گوناگـون ابزارهـا 
در اختیـار ایـن راهبـرد غـرب قـرار خواهـد گرفـت. »سـوزان مالونـی« و »ری تاکیـه« که از 
پژوهشـگران برجسـته‌ی مرکـز مطالعـات خاورمیانـه در موسسـه بروکینگـز و شـورای روابط 
خارجـی آمریـکا بـه حسـاب می‌آیند و در اکثر مسـائل میان ایـران و آمریکا حضور داشـته‌اند 
معتقدنـد: »در شـرایطی کـه حکومـت ایـران دچـار چند‌دسـتگی اسـت و اقتصـاد ایـران بـه 
شـدت تحت فشـار اسـت مسـلماً سیاسـت‌های آمریـکا در قبـال ایـران می‌توانـد روی تعادل 
قـدرت بیـن جناح‌هـای صاحـب نفـوذ در سیاسـت ایـران مؤثـر واقع شـده و فرصتـی را برای 
تغییـر اولویت‌هـای سیاسـی ایـران فراهـم کند. سیاسـت آمریـکا در مقابل ایران باید تشـدید 
فشـارهای اقتصـادی و تحریـم مالـی و فنی برنامه‌های هسـته‌ای آن کشـور، تقویـت نیروهای 
مخالـف، تأثیر‌گـذاری روی رقابت‌هـای درونـی صاحبـان قـدرت و محافظـت از همسـایگان 

ایـران در برابـر تهدیدهای آن کشـور باشـد.«

همچنیـن روزنامـه نیویورک‌تایمـز بـه صراحـت تاکیـد می‌کنـد کـه هـدف آمریـکا از همـه 
فشـارهایی کـه بـه بهانـه موضـوع هسـته‌ای بـه ایـران مـی‌آورد، وادار کـردن نظـام و رهبری 
بـه پذیـرش حضـور اصلاح‌طلبـان به‌ویـژه در دولـت اسـت. نیویورک‌تایمـز کـه نزدیک‌تریـن 
روزنامـه بـه دولـت کنونـی آمریکاسـت، ادامـه می‌دهد: »مشـکل اصلی این‌جا اسـت کـه باید 
بـه کاهـش تدریجـی تحریم‌هـا پرداخـت تا رژیـم نیز همـکاری کند. زمانـی که توافقـی اولیه 
صـورت گرفـت، آمریـکا باید در ایجاد یک اسـتراتژی بـرای تغییر پارامترهای سیاسـت داخلی 
ایـران پیشـرو باشـد. تلاش‌هـای کنونـی بـرای ایجاد فشـار اقتصـادی بر ایـران بایـد با تلاش 
بـرای حمایـت از اپوزیسـیون داخلـی همـراه شـود. هـدف ایـن سیاسـت تضعیف نظـام ایران 
تـا حـدی اسـت کـه مجبـور بـه کنار‌گذاشـتن سیاسـت‌های کنونـی و مذاکـره با اپوزیسـیون 
داخلـی شـود. در واقـع ایـن سیاسـت، جمهـوری اسالمی را وادار بـه مصالحـه می‌کنـد تـا 
بتوانـد در قـدرت بمانـد. جامعـه بین‌المللی، وقایـع جدیدی را ایجـاد نمی‌کند، بلکـه از موارد 
موجـود اسـتفاده بهینـه‌ای می‌کنـد. ]آیت‌الله[ علـی خامنه‌ای، تحـت چنین فشـار فزاینده‌ای 
بـا اپوزیسـیون مذاکـره و مصالحـه خواهـد کـرد. افـرادی در بیـن نخبـگان سیاسـی ایـران 
وجـود دارنـد کـه هزینـه جاه‌طلبی‌هـای ایـران را بیش از حـد می‌دانند و خواسـتار سیاسـت 
متفاوتـی در قبـال جامعـه بین‌المللـی هسـتند. مسـأله اینجاسـت کـه ایـن افـراد به حاشـیه 
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رانـده شـده‌اند. اگـر ]آیـت‌الله[ خامنه‌ای احسـاس کند از قدرتش کاسـته شـده اسـت، شـاید 
دولـت را به‌نحـوی تغییـر دهـد که شـخصیت‌های اپوزیسـیون را نیز در آن بگنجانـد تا اندکی 

میانـه‌روی و عمل‌گرایـی در نظـام تزریـق کنند.«

در عیـن حـال بـه نظر می‌رسـد در صـورت عدم موفقیـت دشـمن در بیـرون آوردن گزینه‌ی 
مطلـوب خـود در انتخابـات، سـناریوی »بـی ثبـات سـازی پسـاانتخاباتی« کـه نمونـه آن در 
جریان حوادث پس از انتخابات دهم ریاسـت جمهوری و فتنه 88 مشـاهده شـد، در دسـتور 
کار قـرار گیـرد. اقدامات دشـمن در پیگیری سـناریوهای پیشـین می‌تواند، زمینه‌سـاز و مقوّم 
ایـن سـناریو نیـز باشـد. ناگفتـه پیداسـت کـه فشـارهای دیپلماتیـک و اقتصـادی خارجی از 
یـک سـو و نیـز آسـیب‌ها و سـوءمدیریتهای داخلی از سـوی دیگر، موجب تشـدید شـکاف‌ها 
و گسسـت‌های سیاسـی‌‌ـاجتماعی )اعـم از درون حاکمیتـی، مردم-حاکمیتـی و مردم-مردم( 
شـده و در فضـای تشـدید دوقطبـی سیاسـی‌‌ـاجتماعی کـه در انتخابـات 92 دور از انتظـار 
نخواهـد بـود، موجـب ایجـاد بی‌ثباتـی پـس از انتخابـات خواهد شـد. تجربه دشـمن در فتنه 
88 موجـب خواهـد شـد ایـن مسـأله در قالـب سـناریویی جدیدتـر و پیچیده‌تر اعمـال گردد 
تـا احتمـال موفقیـت بیشـتر گـردد. لـذا محتمل اسـت هـر یـک از جریان‌های سیاسـی اعم 
از جریانـات فعـال در فتنـه88 یـا غیـره در فریب اسـتراتژیک دشـمن گرفتار شـده و عملًا به 

بازیگـری در چارچوب سـناریوی دشـمن دسـت زنند.

راهبردهای مواجهه جمهوری اسلامی ایران با سناریوی غربی
بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد لـزوم آمادگـی در تصمیم‌گیـران و تصمیم‌سـازان نظام اسالمی 
بـرای مواجهـه و مقابلـه بـا سـناریوی دشـمن بیش از پیش روشـن می‌گـردد. لـذا محورهای 
اساسـی پیشـنهادی راهبـرد مقابلـه‌ای جمهـوری اسالمی ایـران جهـت در دسـتور کار قـرار 
دادن نهادهـای ذی‌ربـط و نخبـگان سیاسـی‌‌ـاجتماعی در ادامـه به صورت فهرسـت‌وار خواهد 

آمد:

- روشـنگری ابعـاد گوناگـون سـناریوی دشـمن بـرای آحـاد جامعـه، مسـئولان، نخبـگان و 
نیروهـای خـودی

- روشنگری و آشکارسازی جنگ اقتصادی- امنیتی و جنگ نرمِ تمام عیار

- معرفـی چهـره حقیقـی نظام سـلطه و اسـتکبار جهانی به آحـاد جامعه، به‌ویژه نسـل جوان 
و جنایـات آمریـکا در حـق ملـت ایـران و اهـداف آمریـکا در تحریـم و افشـای تلاش دشـمن 
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بـرای تحقیر ملـت ایران 

- تبییـن اصـل استکبار‌سـتیزی به‌عنـوان رویکـرد تغییر‌ناپذیـر نظـام و لزوم همراهـی با نظام 
و رهبـری در خـط اسـتقامت و بازخوانـی اندیشـه و گفتمـان امـام‌)ره(، انقالب و رهبـری در 
استکبار‌سـتیزی، اسـتقامت، حمایـت از مسـتضعفین، مذاکـره و رابطـه بـا آمریـکا، ارزش‌ها و 

اصول انقالب و... 

- توجیـه جریانـات سیاسـی داخلـی و خصوصـاً نامزدهـای انتخاباتـی در خصوص شـعارهای 
مرتبـط بـا حوزه‌ی سیاسـت خارجـی و جلوگیری از ارسـال پالس مثبت و گرایـش به مذاکره 

از داخـل به دشـمن

- تشریح برکات و دستاوردهای استکبار‌ستیزی انقلاب اسلامی

- بازخوانـی پیشـینه خـط سـازش و نحوه مواجهه نظـام و انقلاب با آن و حساس‌سـازی افکار 
عمومـی در خصـوص تغییر رفتار سیاسـیون در مواجهـه با آمریکا

- اقدامـات لازم در مهـار چالـش اقتصـادی و بهبـود وضعیـت بـازار و فضـای کسـب و کار و 
تحریم‌هـا بی‌اعتبارسـازی  و  ناکارآمـد 

- تبییـن چرایـی برخـی از مشـکلات اقتصـادی موجـود و تبییـن راهکارهـای مهـار تحریم‌ها 
بـه فعـالان اقتصادی

- بازنمایـی نقـاط قـوت و فرصت‌هـای راهبـردی و جایگاه منطقـه‌ای و جهانـی ج.ا.ا. و نگرش 
ملت‌هـای اسالمی و مسـتضعفان جهان بـه ج.ا.ا.

- تشـریح رونـد افـول و ضعـف نظـام سـلطه )آمریـکا، اروپـا و رژیـم صهیونیسـتی( و سـقوط 
نظام‌هـای وابسـته در غـرب و نزدیـک شـدن رژیـم صهیونیسـتی بـه پایـان عمـر خویـش

- تبییـن وحـدت ملـی به‌عنـوان بنیـان گفتمـان امـام و انقالب و هشـدار در مـورد خطـر 
اختلاف‌انگیـزی بـه عنـوان راهبـرد دشـمن

- تقویـت فضـای امیـد و نشـاط عمومـی در جامعـه و برجسته‌سـازی رابطـه مثبـت و عمیـق 
مسـئولان و مردم

- ترویـج راهبـرد جـذب حداکثـری و دفـع حداقلـی و »وحدت و خلـوص« )اعتقـاد به اصول 
و در عیـن حـال اغمـاض از مـوارد جزئـی( و معرفـی مصادیق لـزوم حفظ وحـدت و پرهیز از 

گسست
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- تبییـن جایـگاه ولایـت فقیـه در اندیشـه دینـی و گفتمـان انقالب و فصل‌الخطـاب بـودن 
رهبری نظـرات 

- تبییـن الگـوی امـام و امـت و لـزوم توجه امت اسالمی به قلـه جامعه )امـام( به‌جای تمرکز 
بـه دامنه‌ها )گروه‌هـا و جریانات،خواص و اصحـاب امام و...(

- کمرنـگ سـاختن عوامـل اختلاف‌آفریـن درون حاکمیـت و برجسته‌سـازی تعامـل مثبـت 
میـان قـوا و تبییـن مطالبـات رهبـری از مسـئولین و سـران قـوا و میـزان تحقـق آن‌ها

- تأکید بر تقویت تولید ملی به عنوان فرصت برآمده از تحریم‌های دشمن 

- تبییـن نـگاه وحدت‌بخـش رهبـری به‌عنـوان یگانـه راهبرد برون‌رفـت از چالش‌های کشـور 
و جهان اسالم

- تأکیـد بـر کارآمـدی سیاسـت نفی‌مذاکـره و درس‌آموزی از عاقبت کشـورهایی کـه مذاکره 
پذیرفتند. را 

ظهـور حضـرت حجـت  آرمـان  تحقـق  در  اسالمی  انقالب  تاریخـی  نقـش  بـه  توجـه   -
ارواحنالهالفـداء

- مشغول‌سـازی دشـمن از طریـق ایجاد شـکاف‌های دیپلماتیـک، تأثیر بر بازارهـای جهانی و 
تشـدید بحران اقتصادی غرب و کشـاندن دشـمن به محیط طراحی شـده فریب اسـتراتژیک 

در موضـوع مذاکره

- برخـورد بـا عوامـل تحریک کننده هیجانات و احساسـات کاذب در افکار عمومی )افشـاگری 
هیجانـی، عوام‌فریبـی و...( و کنتـرل عوامـل تشـدید‌کننده )مناظـرات انتخاباتـی و تلویزیونی، 

ورود زود‌هنـگام و محـرک و هیجانـی رسـانه‌ها به فضـای انتخابات و...(

- برخـورد جـدی، قاطع و آشـکار بـا عوامل مشـروعیت‌زدا از نظام )مفاسـد اقتصـادی، اهمال 
و...( مدیریتی 

عالوه بـر نـکات ذکـر شـده همچنیـن تاکیـد رهبـر معظـم انقالب مبنی بـر تفـرس و رصد 
حرکت‌هـای دشـمن و پیش‌بینـی اهداف و اقدامـات بعدی آنها، در جهـت جلوگیری از تحقق 
راهبردشـان بایـد در دسـتور کار مـردم و نهادهای مختلف قرار گیرد. حسـن ختـام این فصل 

نیـز کلامـی از مقـام معظم رهبـری در این رابطه اسـت: 

»انسـان بـا هوشـيارى و زيرىك، حركتهاى دشـمن را تفـرّس كند، زير نظر بگيـرد و هدفهاى 



113 دام مذاکره و فرا‌راهبردهای مقابله‌ای ج. ا. ا.

دشـمن را كشـف كنـد؛ ايـن خيلـى مهم اسـت. اگر شـما در كي مبـارزهى‌ شـخصى، در كي 
دفـاع شـخصى كـه در مقابـل يـك حريـف قـرار مي‌گيريـد، بتوانيـد حركـت او را پيش‌بينـى 
كنيـد، هيـچ ضربـه‌اى نخواهيـد خـورد. اگـر حواسـتان پـرت شـد، غافـل شـديد، تمركـز را 
از دسـت داديـد، بـه چيـز ديگـرى سـرگرم شـديد، نتوانسـتيد پيش‌بينـى كنيـد كـه او چـه 
كار مي‌خواهـد بكنـد، حتمـاً ضربـه مي‌خوريـد. دشـمن كـه نخوابيـده؛ او بيـدار اسـت: »و انّ 
اخا‌الحـرب الأرق و مـن نـام لمي‌نـم عنه«  شـما اگر حواسـت پرت شـد، شـما اگـر از موقعيت 
خـودت غافـل شـدى، دليـل اين نمي‌شـود كه دشـمنى هـم كه در مقابل توسـت، حواسـش 
پـرت شـده باشـد؛ او ممكـن اسـت حواسـش جمـع باشـد، بزنـد. پـس بايـد حواس‌هـا جمع 
باشـد. اينكـه مـا ايـن همـه عـرض ميك‌نيـم، توصيـه مي‎كنيـم، تأيكـد مي‎كنيـم، هـم بـه 
مسـئولين، هـم بـه مـردم، كـه خودتـان را به مسـائل فرعى سـرگرم نكنيـد، بـراى خاطر اين 

اسـت.« )بیانـات در دیدار مـردم قـم 1391/10/19(
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امـروز بـدون شـک جایـگاه ایـران در عرصه‌هـای داخلـی و بین‌المللـی نسـبت به ابتـدای انقلاب 
بسـیار رفیع‌تـر شـده اسـت. این بـه معنی انـکار نقاط ضعف و مشـکلات نیسـت، بلکه با بررسـی 
مجموعـه‌ای از شـاخصه‌های اقتـدار و قـدرت، بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم قـدرت سـخت و از آن 
مهمتـر قـدرت نـرم ج.ا.ا. در فضـای داخلـی و خارجی، نوعی هژمونـی از این بازیگـر جهانی ایجاد 
کـرده اسـت. به‌عنـوان مثـال در تحـولات سـوریه، بـا وجود تمامـی تبلیغاتـی که نسـبت به عدم 
تاثیرگـذاری جمهـوری اسالمی می‌شـد، و نیـز بـا وجـود اینکـه حمایـت ایـران از دولت سـوریه 
بیشـتر متمرکـز بـر جنبه‌هـای نـرم و اقنـاع افـکار عمومـی بود تـا کمـک تسـلیحاتی و مالی، در 

نهایـت بـه اعتـراف طرفیـن ماجـرا، ایـران کلیـد قفل سـوریه به‌حسـاب می‌آید.  

همانطـور کـه اشـاره شـد، دشـمن نیـز اسـتراتژی تخاصمـی خـود را بـا توجـه بـه ایـن جایـگاه 
جمهـوری اسالمی ایـران بایـد تنظیـم کنـد. نیـز، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه این اسـتراتژی 
پـس از ناکارآمـدی راهبـرد »چمـاق و هویج«، راهبرد »سـازش- مهار« اسـت که ایـن راهبرد در 
آسـتانه انتخابـات ریاسـت جمهوری یازدهم به‌شـکل منسـجمی و با سـناریوی جدیـدی طراحی 
شـده اسـت. لـذا می‌تـوان ادعا کـرد اصلی‌ترین نقطـه برخـورد دیدگاه‌هـا، اصلی‌ترین محـل نزاع 
جریانـی و گفتمانـی و مهمتریـن چالش امنیتی در انتخابات ریاسـت جمهوری پیش‌رو، ریشـه در 
مبحـث مذاکـره ایران و آمریکا داشـته باشـد. یعنـی مثلا مسـائل اقتصادی که یکـی از مهمترین 
حوزه‌هـای تنش‌آفریـن در آسـتانه انتخابـات را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد، توسـط سـناریوی 
دشـمن به‌گونـه‌ای معرفـی می‌شـود کـه گویـا کلیـدی جـز مذاکـره و تسـلیم ایـران در مقابـل 
آمریـکا نـدارد. لـذا بایـد حتـی در مقابل برخـی نرمش‌های ظاهری دشـمن با احتیـاط عمل کرد 
زیـرا همانطورکـه در شـرح راهبردهای دشـمن مطرح شـد، ممکن اسـت در راسـتای مهار، کمی 
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نرمـش نیـز صـورت گیرد. بـه عبارت دیگر متناسـب با راهبرد مهـار، دیگر راهبـرد چماق و هویج 
یـا فشـار- مذاکـره رنـگ باختـه و جای خـود را بـه راهبردی کـه می‌تـوان آن‌را وسوسـه‌‌ـمذاکره 
نـام نهـاد، داده اسـت. بـرای این مقصود ممکن اسـت دشـمن از پیشـنهاد وسوسـه‌کننده‌ای برای 
متقاعد‌کـردن مخاطبـان ایـن راهبـرد اسـتفاده کنـد. مخاطبـان این راهبـرد را هم در دو دسـته 
مـردم و مسـئولین می‌تـوان دسـته‌بندی کـرد. از طرفی مـردم به‌عنـوان پشـتوانه اجتماعی نظام 
کـه حمایـت آنهـا از سیاسـت‌های نظـام و رهبـر معظم انقالب ضامـن مقبولیت نظـام جمهوری 
اسالمی اسـت، شـرطی شـده و راه نجات خود را در سـناریوی آمریکا ببینند. از طرفی مسـئولین 
بی‌بصیـرت و بعضـا غیر‌ولایت‌مـدار کـه دنبـال بهتـر شـدن کارکـرد و مقبولیـت خـود هسـتند و 
آمریـکا را نیـز صـادق می‌داننـد، بـه رهبـر انقلاب )کـه به اعتـراف آمریکایی‌هـا کلیـد مذاکره در 
دسـتان ایشـان اسـت( فشـار آورده و ایشـان را هماننـد مجلـس ششـم، بـه نوشـیدن جـام زهـر 

مذاکـره دعـوت کنند. 

سـخنان مقـام معظـم رهبری در جمع مـردم تبریز، قم و نیز دانشـجویان، پیرامـون مذاکره و نیز 
اختالف بیـن مسـئولین کـه بایـد فصل‌الخطابـی بـرای مسـئولین در بحـث مذاکره باشـد، مؤید 
دیگـری بـر ایـن اولویـت راهبـردی اسـت. همچنیـن تاکیـد ایشـان بـر هـر دوی ایـن موضوعات 
به‌صـورت توأمـان، نشـان‌دهنده ارتباط ایـن دو مقوله راهبردی در شـرایط فعلی اسـت. به‌گونه‌ای 
کـه می‌تـوان شـکاف و درگیـری درون حاکمیتـی را نیـز در راسـتای تحقـق مذاکره و سـازش با 
آمریـکا دانسـت. در پایـان، ایـن نوشـتار را بـا یکـی از بیانـات راهبـردی رهبـر فرزانـه انقالب، 
در همیـن بـاب و بـه امیـد آنکـه سـرلوحه مخاطبـان آن قـرار گرفتـه باشـد، بـه پایـان می‌بریم: 
»وقتـی مـا همـه با هـم برادریم، وقتی دشـمن مشـترک جلـوی روی ما هسـت، وقتـی توطئه را 
می‌بینیـم، چـه‌کار بایـد بکنیـم؟ تـا امروز مسـئولین در مقابـل توطئه‌های دشـمن همیشـه کنار 
هـم ایسـتاده‌اند، حـالا هـم بایـد همین‌جـور باشـد، همیشـه هـم بایـد همین‌جـور باشـد. مـن از 
مسـئولان قوا و مسـئولان کشـور همیشـه حمایت کردم؛ باز هم هرکسی که مسـئولیتی بر دوش 
دارد، بنـده از او حمایـت می‌کنـم. بـه او کمـک می‌کنم؛ اما ایـن کارها را نمی‌پسـندیم؛ این کارها 
متناسـب بـا تعهدهـا نیسـت؛ با سـوگندهایی که خورده شـده، مناسـب نیسـت. ایـن ملت عظیم 
را ببیننـد؛ شایسـته‌ی ایـن ملـت، رفتار دیگری اسـت. امـروز مسـئولان باید همه‌ی تلاششـان را 
بکننـد بـرای اینکـه گره‌هـای اقتصـادی را بـاز کننـد، مشـکلات را برطـرف کنند. بنده سـه‌چهار 
سـال قبـل از ايـن، در صحبـت اول سـال صریحـا بـه مـردم و بـه مسـئولین گفتـم کـه نقشـه‌ی 
دشـمنان ملـت ایـران از حـالا به بعد ‌ـبیش از همه‌ـ نقشـه‌ی اقتصادی اسـت. خـب، می‌بینید که 
همین‌جـور شـد. هـم دولت، هم مجلـس، همه‌ی نیرویشـان را، همه‌ی فکر و ذکرشـان را متمرکز 
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کننـد بـر روی سیاسـت‌های درسـت اقتصادی... توقـع بنـده از مسـئولین این اسـت کـه حالا که 
رفتـار دشـمن شـدت پیـدا کـرده اسـت، شـما هـم رفاقتهاتـان را با هـم شـدت بدهید و بیشـتر 
بـا هـم باشـید. تقـوا، تقـوا، تقوا، صبـر، میدان نـدادن به احساسـات سـرکش، ملاحظـه‌ی مصالح 
کشـور، متمرکز‌کـردن همـه‌ی تـوان و نیـرو بـرای حـل مشـکلات مردم و مشـکلات کشـور؛ این 
توقـع ماسـت. امیدواریـم ان‌شـاءالّل این نصیحـتِ خیرخواهانه و مشـفقانه، مورد توجه مسـئولین 
محتـرم به‌خصـوص مسـئولین بـالا قـرار بگیرد؛ بـه این مسـأله پایبند باشـند.« )بیانـات در دیدار 
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مزورانـه، رفتـار ایـران را در رد درخواسـت مذاکره ی مسـتقیم برای حل مسـائل، غیرمعقول 
و سرسـختی بی جـا ارزیابـی خواهنـد نمـود و قـدرت نـرم کشـورمان را در افـکار عمومـی 
کاهـش داده و می توانـد اجماعـی جهانـی را علیه ایران شـکل دهد. لذا تدبیـر لازم در مقابل 

ایـن نیرنـگ آمریـکا و تنویـر افـکار عمومی نسـبت بـه آن، می تواند راهگشـا باشـد.

امتیازگیری از ایران
بنابـر آنچـه گفته شـد، درخواسـت آمریکا برای مذاکره ی مسـتقیم با مقامات تهـران، نه  تنها 
بـا هـدف حل مناقشـات طرح نشـده  اسـت، بلکه بـه منظـور امتیازگیری از ایـران و ایجاد 
اختـلاف در آحـاد ملـت و همچنیـن مسـئولین و در نهایـت زدودن الگـوی آشـتی ناپذیری 
بـا شـیطان بـزرگ در میـان مسـلمانان سـایر نقـاط جهـان، مطـرح گردیـده  اسـت و ایـن 
به معنـای ادامـه ی خـوی مسـتکبرانه ی آمریـکا در برابـر ایـران می باشـد؛ خویـی که تلاش 
دارد بـا اعمـال زور، تهدیـد و فشـار علیـه ملت هـای آزاده ی جهـان، آن هـا را زیـر یوغ خود 
کشـانده و هژمونـی خـود را بـه اثبـات رسـاند و ایـن رویکردی اسـت کـه در چهـار دهه ی 
گذشـته، دچـار کمتریـن تغییـری نشده اسـت، بلکـه گاه با تهدید بـه ارجاع پرونـده ی ایران 
بـه  شـورای امنیـت بـه  دنبـال اهـداف آن بوده  و سـپس بـا تهدید نظامـی آن را پـی گرفته 
 اسـت و در نهایـت بـا اعمـال تحریم هـای اقتصـادی، خیال تسـلیم نظام اسـلامی را در سـر 
پرورانـده و امـروز نیـز بـا شـیوه ای ریاکارانـه به اسـم مذاکـره، این هـدف را دنبـال می کند.

در آخـر نیـز لازم اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـته  باشـیم کـه هـدف آمریـکا از اعمـال 
کـه  اسـت  چیـزی  اسـلامی،  جمهـوری  علیـه  اقتصـادی  حصـر  و  بی حـد  تحریم هـای 
تحت عنـوان  آن  از  »رنـد«،  و  »بروکینـز«  همچـون  راهبـردی  مؤسسـات  گزارشـات  در 
“economic regime change”یـاد می شـود. در واقـع هدف آمریکا از فشـار اقتصادی 
بـه ایـران، ایجـاد شـورش های اقتصـادی و بـروز بحـران کارآمدی در نظام اسـت؛ نـه توقف 
برنامـه هسـته ای ایـران، تـا از ایـن طریـق بـه رؤیای تغییـر نظام اسـلامی در ایـران نزدیک 
شـود. لـذا توافقـات هسـته ای، تغییـری در ایـن رویکـرد خصمانه ایجـاد نخواهد کـرد. این 
نکتـه را در آخریـن موضع گیـری »هیلاری کلینتون« در مسـند وزارت امـور خارجه آمریکا 
در خصـوص ایـران شـاهد بودیـم که گفـت: »امیدواریـم که در آسـتانه ی انتخابات ریاسـت 
جمهـوری ایـران شـاهد شـکل گیری اعتراضـات در این کشـور باشـیم و مردم ایـران صدای 
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